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حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

مْدُ ِللهِ رَبِّ  لََةِ الَْْ لََم عَلََ خَيْرِ خَلْقِه حَبیِبِ  الْعَالََيِن وَ خَيُر الصَّ د وَ عَلََ آإلَِه وَ السَّ آلِ  لهِالْعَالِِِ أَبِِ الْقَاسِمِ مَُُمَّ

ائمِ الله وَ اللَّعْن  . عَلََ أَعْدَائهِِمْ أَعْدَاءِ الِله مِنَ الْْن إلََِ يَوْمِ لقَِاءِ الله الدَّ

جِیمِ » یْطَانِ الرَّ  «أَعُوذُ باِللهِ مِنَ الشَّ

 1يَ أَقْوَمُ هِ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي

بحثی  .ت شدصحببه فضل الهی مباحث متعدد بسیاری از آیات شریفه قرآن به گونه تفسیر موضوعی 

به عنوان سنن الهی که در قرآن کریم مطرح  بود. که اخیرا مطرح بود قبل از تعطیلات مسئله سنت مهلت

 و همچنین سنت مهلت. .مسئله سنت آزمایش بحث شد ،است

در ارتباط یی که خداوند متعال هاروش یعنی ،سد در قرآن کریم هسترمی ی که به نظرسنن ان شاء الله

 از چنین ،در جامعه تداوم داشته باشد ،در خلق هاروش و قرار بر این است که آن ،رمایدفمی با مردم اجرا

 .در بیانات وحیانیالهی، ود به سنت شمی یی تعبیرهاروش

 سنت تغییر در قرآن

ه سوره مبارک :بعضی از آیات شریفه به این صورت بیان شدهسنتی است که در  هاسنت یکی از این

ْ  اللهَ  بأَِنَّ  ذلِكَ  انفال ا   يَكُ  لَِ وا حَتَّى قَوْم   عَلَ أَنْعَمَها نعِْمَة   مُغَيرِّ ُ اسم  که 2معَلی سَمیع   اللهَ  أَنَّ  وَ  بأَِنْفُسِهِمْ  ما يُغَيرِّ

ها بر اساس و یا تغییر نقمت ،هاو نعمت هاثواب ،عنایات الهی .تغییر ود گفت سنتشمی این سنت را

 .تغییر آنچه در نفوس است

 آن ،یی که به خلقی عنایت کرده استهانعمت به علل خاص از سنن الهی این است که در ارتباط با

 ،ز حالات خوبیعنی ا نند.کمی خودشان را عوض هاآن ند مگر این کهکنمی سلب هاآن را از هانعمت

ی ناپسند هاروش نند بهکل میاند خود را متحواز روش خوبی که داشته ،از صفات خوب ،از رفتار خوب

نعمت ،فرموده استیی که عنایت هانعمت خداوند متعال هم .به رفتار نا پسند ،ی ناپسندهاصفت و
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علل خاصی که در ارتباط با  ذاریم سنت تغییر بر اساسگمی اسمش را .ندکمی سلب هاآن یش را ازها

 .هددمی نفوس افراد رخ

 .استکه من یک تتبع مختصری کردم در دو سوره مطرح شده  جاآن این مطلب در آیات شریفه قرآن تا

در این دو سوره دو آیه است  .و یکی هم سوره مبارکه رعد ،مطرح استیکی در سوره مبارکه انفال 

 و دور شدن هانعمت و یا اعطاء ،های مختلفافراد و از گروه از هانعمت در خصوص این جهت که سلب

لذا  .هددمی بر اساس تغییری است که در نفوس افراد رخ ،ی مختلفهاگروه در ارتباط با افراد و هانقمت

 .ذاریم سنت تغییرگمی اسمش را

ْ  اللهَ  بأَِنَّ  ذلِكَ  که خواندمای آیه ا   يَكُ  لَِ وا حَتَّى قَوْم   عَلَ مَهاأَنْعَ  نعِْمَة   مُغَيرِّ ُ تعال خداوند م بأَِنْفُسِهِمْ  ما يُغَيرِّ

 هااین تا آن وقتی که هاآن ند آن را ازکنمی سلب ،هددنمی نعمتی که به جمعی عنایت کرده است تغییر

به رذائل اخلاقی و کارهای ناپسندی  ،به خلافی ،یعنی به کار زشتی خودشان خودشان را عوض کنند.

و  ،یی نازل نموده استهاگروه یی که خداوند متعال برهاعذاب همه عَلیم سَمیع   اللهَ  أَنَّ  وَ  .بزننددست 

قبلا آن عذاب و گرفتاری  ،انددر نعمت بوده هاآن بر این اساس است که ،به عذاب گرفتارشان کرده است

بی که داشتند به حالات زشتی و بعد چون رویه خودشان را عوض کردند و از آن حالات خو ،را نداشتند

بعد از مهلتی که داده است که یکی  ،یی که عنایت کرده بودههانعمت خدا هم ،خودشان را متحول نمودند

 .استسلب کرده  هاآن از ،هم سنت مهلت بود هاسنت از

 .است و معنایش روشن .ین یک آیه در سوره مبارکه انفال استاپس 

بات   لَهُ است اما با مختصر تغییری آیه دوم هم سوره مبارکه رعد   فَنُونَهُ يَْ  خَلْفِهِ  مِنْ  وَ  يَدَيْهِ  بَيْنِ  مِنْ  مُعَقِّ

نند کمی و نگهداریاین که افراد را حفظ کنند  یی موکل کرده است برهافرشته خداوند متعال اللهِ أَمْرِ  مِنْ 

ود که از این حفاظت دست شمی گفته هاآن بعد به .از خطرات مختلف تا آن وقتی که تقدیر بر آن است

من امر الله یعنی  .این مطلب اولی است که خاص به خودش هست .هددمی رخبعد تقدیراتی  .بردارند

 .یا من امر الله یعنی بامر الله ،من اجل امر الله

ُ  لا اللهَ  إنَِّ آن چه مربوط به بحثمان هست این است  ُ  حَتَّى بقَِوْم   ما يُغَيرِّ اگر نعمتی  1بأَِنْفُسِهِمْ  ما وايُغَيرِّ

از روش خوب اخلاق د ننکمی پیداخودشان تحول  هااین ند تا این کهکنمی نعمت را سلب ،داده هاآن به

 .یردگها میآن آن وقت خداوند متعال نعمت را از ؛خوب رفتار خوب به کارهای زشت

ی مختلف هاگروه در وضعیت افراد و سنت تغییر ،شریفه ی الهی طبق این دو آیههاسنت پس یکی از
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 .است که در قرآن کریم مطرح است ایمسئله این .است بر اساس تغییر در نفوس خودشان

یی که خواندم نسبت به آیه اولی که خواندم روایاتی در تفسیر اهل البیت جمع آوری هاآیه در ذیل این

شاید یک مورد که من برخورد کردم  جاآن تا ،ایآیه در ذیل هر. بسیار بسیار تفسیر نفیسی است .کردند

باط و الا به طور معمول همه احادیثی که در ارت ،که با تتبعی که شد یک حدیثی مثلا نقل نشدهآید می رمطخا

البیت بسیار تفسیر اهل است. و زحمت بسیاری کشیده شده .آورده است ،با آیات شریفه قرآن آمده است

 .ندکمی ث ورود پیداد استفاده از این تفسیر کاملا انسان بر احادیو در موار .بسیار جامع است

 سنت تغییر در روایات

ا   يَكُ  لَِْ  اللهَ  بأَِنَّ  ذلِكَ که در سوره انفال هست و خواندم ای آیه در ارتباط با این  عَلَ أَنْعَمَها نعِْمَة   مُغَيرِّ

وا حَتَّى قَوْم   ُ  .روایاتی نقل شده که کاملا همین معنا را بیان فرمودند عَلیم سَمیع   اللهَ  أَنَّ  وَ  بأَِنْفُسِهِمْ  ما يُغَيرِّ

هُ »هست  از حضرت صادق   إنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ نَبیِّا  مِنْ أَنْبیَِائِهِ إلََِ قَوْمِهِ وَ أَوْحَى إلَِیْهِ أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ إنَِّ

اءُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَة  وَ لَا أُ  مْ فیِهَا سَََّ خداوند متعال به یکی از انبیاء فرمود  «نَاس  كَانُوا عَلََ طَاعَتيِ فَأَصَابََُ

می بر اساس طاعت من زندگی هااین ای کهیا یک خانواده ،که هیچ جمع آبادی نیستندکه به مردم بگو 

خودشان را عوض  هاآن هبر اساس این است ک ،اگر چنین چیزی بشود .بدی برسد هااین پس به ،ردندک

لُوا عَمََّّ أُحِبُّ إلََِ مَا أَكْرَه» .ما هم نعمت را عوض کردیم ،وضعشان را تغییر دادند .کردند وهیچ  «فَتَحَوَّ

ای نیستند که از آن چه که من دوست دارم نسبت به آن چه که من کراهت دارم جمعی نیستند هیچ خانواده

وَّ  إلِاَّ » ،وضعشان تغییر کند مْ  لْتُ تَََ بُّونَ  عَمََّّ  لََُ
 وقتی که این خانواده یا آن گروه خودشان .«يَكْرَهُونَ  مَا إلََِ  يُِ

کنند به آن چه که من دوست دارم خودشان را منتقل میدر ارتباط با اعمال اختیاری که مختار هستند از آن

نعمت لا این که من هما شانندکمی چه که طاعت است خودشان را به معصیتاز آنچه که دوست ندارم 

لْتُ  إلِاَّ » نمکمی نم و گرفتارشانکمی اخذ هاآن ازم یی که دادها وَّ مْ  تَََ بُّونَ  عَمََّّ  لََُ
 «.يَكْرَهُونَ  مَا إلََِ  يُِ

اءُ  فیِهَا فَأَصَابََُمْ  مَعْصِیَتيِ عَلََ  كَانُوا بَیْت   أَهْلِ  لَا  وَ  قَرْيَة   أَهْلِ  مِنْ  لَیْسَ  وَ » لُوافَتَ  ضَََّ  أُحِبُّ  مَا إلََِ  أَكْرَهُ  عَمََّّ  حَوَّ

لْتُ  إلِاَّ  وَّ مْ  تَََ ها به درستی منتقل اگر خودشان را عوض کردند و از نادرستی .1«يُبُِّونَ  مَا إلََِ  يَكْرَهُونَ  عَمََّّ  لََُ

 .این یک حدیث. نیمکمی ما هم باز برنامه خودمان را عوض ،شدند

اهُ  فَیَسْلُبَهَا بنِعِْمَة   الْعَبْدِ  عَلََ  يُنْعِمَ  أَلاَّ  حَتْمَّ   قَضَاء   قَضَ  اللهَ  إنَِّ » باز از حضرت باقر  َِ يُْ  حَتَّى إيَِّ  الْعَبْدُ  دِ

 ،ش داده باشدخداوند به طور حتم بر خودش حکم کرده که نعمتی که به بنده .2«النَّقِمَةَ  بذَِلِكَ  يَسْتَحِقُّ  ذَنْبا  
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خیلی  .آن وقت سلب نعمت از او بشود ؛این که او به خلافی تصمیم بگیرد آن نعمت را از او نگیرد مگر

اهُ  فَیَسْلُبَهَا بنِعِْمَة   الْعَبْدِ  عَلََ  يُنْعِمَ  أَلاَّ  حَتْمَّ   قَضَاء   قَضَ  اللهَ  إنَِّ » .تعبیر تعبیر قوی است َِ  تَّىحَ  إيَِّ دِ  ذَنْبا   الْعَبْدُ  يُْ

 .«النَّقِمَةَ  بذَِلِكَ  يَسْتَحِقُّ 

اهُ  فَسَلَبَهَا نعِْمَة   عَبْد   عَلََ  اللهُ  أَنْعَمَ  مَا» رسیده است باز در همین مورد از حضرت صادق   بَ يُذْنِ  حَتَّى إيَِّ

لْبَ  بذَِلِكَ  يَسْتَحِقُّ  ذَنْبا    .1«السَّ

ه ود کشمی گاهی .آیدمی و آن این است که گاهی مسئله آزمایش پیش .یک استثنائاتی دارد هااین البته

توضیح  ان شاء اللههایی دارد که باید جلسه دیگر دیگر یک بحث هااین .ندکمی ها درجاتشان فرقانسان

ود افراد در یک سطحی هستند که اصلا قرار است که گرفتاریشمی گاهی .این استثنائات را عرض کنیم

ان در یک سطحی رفته که با شبه خاطر این که سطح ایمان .ابتلائاتشان بیشتر بشود ،هایشان بیشتر بشود

 .یک استثنائاتی است هااین .که البلاء للولاء ؛نندکمی ها باز دائما اوج پیدااین گرفتاری

وَ لَیْسَ »هست که حضرت فرمودند   نم این است که از آقا حضرت امیر ک آخرین حدیثی که عرض

الَيَِِن وَ هُوَ لِلنَّ  دَعْوَةَ الََْنْلُومِينَ  يَسْمَعُ  اللهَ ة  مِنْ إقَِامَة  عَلََ ظُلْم  فَإنَِ ء  أَدْعَى إلََِ تَغْیِيِر نعِْمَة  وَ تَعْجِیلِ نَقِمَ شَْ 

اكَ »و قال ایضا  «بمِِرْصَاد مَاءَ  وَ  إيَِّ هَا بغَِيْرِ  سَفْكَهَا وَ  الدِّ  لنَِقِمَة   أَدْعَى ء  شَْ  لَیْسَ  فَإنَِّهُ »از خونریزی بی مورد « حِلِّ

ة   انْقِطَاعِ  وَ  نعِْمَة   بزَِوَالِ  أَحْرَى لَا  وَ  لتَِبعَِة   أَعْنَمَ  لَا  وَ  مَاءِ  سَفْكِ  مِنْ  مُدَّ هَا بغَِيْرِ  الدِّ که این هم مشخص  .2«حَقِّ

 .است

تغییر به این معنایی که خداوند متعال اوضاع و  .سنت تغییر شد ،ی الهیهاسنت بنابر این پس یکی از

می اع و احوال نفس خودشان را تغییرضاو هااین ین کهابه خاطر  ،هددمی تغییراحوال فرد را یا گروه را 

 هابدی به طرف هاخوبی اگر از .هاآن ود بهشمی عنایت ،بیایند هاخوبی به طرف هابدی اگر از .هندد

ر یک د و این سنت البته استثنائاتی دارد که باید .این یک سنتی است .ودشمی هاآن نقمت متوجه ،بروند

 در جلسه بعد به عرضتان برسد. ان شاء اللهجلسه خاص دیگری 

د  وَ آلِ مَُُمَّ
د  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُمَّ               اَللَّ
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 27/7/1401 جلسهسنت تغییر 

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

ا   يَكُ  لَِْ  اللهَ  بأَِنَّ  ذلِكَ  وا حَتَّى قَوْم   عَلَ أَنْعَمَها نعِْمَة   مُغَيرِّ ُ  1بأَِنْفُسِهِم ما يُغَيرِّ

ا سنن الهی در ارتباط ب .بحثی که اخیرا مطرح شد سنن الهی در قرآن کریم ،در ارتباط با بحث تفسیری

تباط دو آیه هم در ار .و بعد هم سنت تغییر در جلسه قبل گفته شد ؛سنت مهلت مطرح شد ،سنت آزمایش

و گفته شد که خداوند متعال نعمی که به  نفال و سوره رعد صحبت شد.با این سنت از سوره مبارکه ا

 و از جهت ،شان را تغییر بدهندنفوس ،خودشان را هاآن هد مگر وقتی کهدنمی تغییر ،خلقش عنایت کرده

می ایطبقه ،فردی ،جمعی ،یی که برای خلقیهانقمت و نیز در ارتباط با .متحول شوند هابدی به هاخوبی

را هم بر  هانقمت خداوند آن ،متحول شوند هاخوبی به جهت ،وقتی که خودشان را تغییر دهند ،ودش

 .سنت تغییر به مقدار لازم صحبت شد .ندکمی طرف

 استثنائات سنت تغییر و دلیل آنها

سد با این رمی های دیگری که به نظریک برنامه ،عرض شد که در عین این که مسئله از این قرار است

مواردی است که در هر جریانی مسئله  هاآن .ولی منافات ندارد .منافات دارد نیز وجود دارد سنت

سد که تنافی با این سنت تغییر رمی و یا سنت دیگری است که بر اساس آن سنت به نظر ،استثنائی هست

 ولی خود آن هم سنتی است. .دارد

سه قرار شد که در این جل ،ارد استثنائی استیا مو ،این دو موردی که اشاره کردم که سنت دیگری است

مثلا جریان منعکس شدن نعمی که  .سدرمی حالا به اندازه ضرورت و فرصت به عرض .صحبت بشود

این خود جریانی است که ممکن  ،و ضعف پیدا کردن بر اثر طول عمر ،خداوند به انسان عنایت کرده است

 وَ چه این که  .دمنافات دار ،به عکس سنت تغییر است ،است گفته بشود مسئله سنت تغییر که گفته شد

رْهُ  مَنْ  سْهُ  نُعَمِّ لْقِ  فِ  نُنَكِّ یی را هاآن در این آیه شریفه فرموده است که ؛سوره مبارکه یس 2يَعْقِلُون فَلَ أَ  الَْْ

 یعنی قوای .نندکمی شان نقص پیدادر ارتباط با خلقت ،وندشمی معمر ،هیمدمی هاآن که عمر طولانی به

شان قدرت تحرک .ودشمی ترضعیف هاآن شنوایی .ودشمی ترضعیف هاآن چشم .ودرمی تحلیل هاآن
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چه طور  .ودشمی شان نیز کمترشان و تعقلکه در بسیاری از موارد قدرت فهم جاآن تا به .ودشمی کمتر

غییر سئله تغییر که گفته شد در مسئله تبا توجه به م ،ود چنین چیزی که در آیه شریفه آمده استشمی گفته

بسیاری از افراد در جهت  .آیدتغییر و تغّیر بوجود می ،گیرندشان قرار میوقتی در جهت تغییر نفوس

ولی وقتی  ،وندشمی متقی تر ،وندشمی ترگذرد خوبها میهر چه عمر بر آن ،کنندخوبی حرکت می

 ود.شمی پیدا هاآن ی الهی براهنعمت نقصی در قوا و در ،پیرتر هم شدند

ی مختلف در هانعمت ن شد که گفته شد سنت تغییر معنایش این است که ازای مسئله پس بیان تناقض

خوبی خودشان را از هاآن که ،هد در جریان زندگی افراددمی وقتی خداوند تغییر ،ارتباط با نعم گوناگون

ولی بسیاری در جهت خوبی  .ندکمی عمت را متحولخداوند متعال هم ن ،متحول کنند هابدی به ها

 ی بدنیهانعمت نقصی در ،شان بیشتر شده استولی چون سن ،مهذب تر ،متقی تر ،نندکمی تکامل پیدا

 ؛ندکمی های مختلف تحقق پیدابه صورت ،ای که خدا مرحمت کردهو قوای فوق العاده هاآن و مادی هاآن

 ود؟شمی چگونه

ابر این بن .در مقابل آن سنت تغییر این هم یک سنتی است .ین هم خود یک سنتی استود اشمی گفته

کلی سنت  ولی به طور .مشکلی ندارد ،اگر بگوییم استثناء است به خاطر یک سنت دیگر .جزء سنن است

ب خود مکت ،چه این که در این مکتب  .مشکلی ندارد ،دیگری است که با این جریان این تخالف را دارد

رتباط بنابر این پس از سنن دیگری که در ا است. ین سنت را بیان کرده و مطالبی در این ارتباط گفته شدها

رْهُ  مَنْ  وَ هست که در این آیه شریفه  ایمسئله ،با بیانات شریفه وحیانی مطرح است سْهُ  نُعَمِّ لْقِ  فِ  نُنَكِّ  الَْْ

گاهی این سنن با یک دیگر به  ،سنن متعددی است چون بنابر این  .این خود نیز سنتی است .آمده است

یقت معنایش در حق .آن هم سنتی است ،ولی خیر این هم سنتی است ،سد که تنافی داشته باشدرمی نظر

و فکر  ،نسبت به سنت قبلی نسبت به آن سنت که صحبت شد .ود که این هم یک استثنائی استشمی این

 .پس مشکلی از این جهت ندارد .سنت دیگرییک استثنائی است به صورت  ،تنافی شده

رْهُ  مَنْ  وَ نکته بسیار لطیفی است در آیه شریفه  ،که عرض شدای آیه و در این سْهُ  نُعَمِّ که  لْقِ الَْْ  فِ  نُنَكِّ

ها هست که دقت فرمایید اجمال این است که این آیه شریفه در قبال نظر مادی است. در حدیثی بیان شده

هد بر اثر تصادفات و بر اثر فعل و انفعالاتی است که مبدأ شعوری دمی هایی که رخریانود جشمی گفته

 همه ،دهقوت پیدا کر ،تمام آنچه که زمینه از برای این که انسان رشد پیدا کرده ،اگر این چنین باشد .ندارد

می معلوم .ودشمی امینیم کار به عکس انجبمی ،وجود دارد هاآن در عین حال که همه ؛وجود دارد هاآن

 .نفی مسائل منکرین ذات مقدس حضرت حق است .ای دیگر در کار استود یک ارادهش
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 نْ مَ  وَ  سد این است که در تفسیر اهل البیت در ذیل همین آیه شریفهرمی حالا حدیثی که به عرضتان

رْهُ  سْهُ  نُعَمِّ لْقِ أَ  فِ  نُنَكِّ رْهُ  مَنْ  وَ  قَوْلُهُ »  يَعْقِلُون فَلَ الَْْ سْهُ  نُعَمِّ لْقِ  فِ  نُنَكِّ هُ  يَعْقِلُونَ  فَلَ أَ  الَْْ نَادِقَةِ  لََ عَ  رَد   فَإنَِّ  الزَّ

و به  ،شان منافات داردحرفای ،شانهاینامهرمنکرین خدا که با ایمان به خدا ب «التَّوْحِیدَ  يُبْطلُِونَ  الَّذِينَ 

جُلَ  إنَِّ  يَقُولُونَ  وَ » ،نندکمی خیال خودشان نفی توحید حِمِ  فِ  النُّطْفَةُ  صَارَتِ  وَ  الََْرْأَةَ  نَكَحَ  إذَِا الرَّ تْهُ  الرَّ  تَلَقَّ

گذشت  ،فلک و چرخ و پر زندگی عالم هم ،سدرمی غذایی به این نطفه« الْفَلَكُ  عَلَیْهِ  دَارَ  وَ  الْغِذَاءِ  مِنَ  أَشْكَال  

یْلُ  عَلَیْهِ  مَرَّ  وَ » ،شب و روز هم که در کار خودش است نْسَانُ  النَّهَارُ فَیُولَدُ  وَ  اللَّ  وَ  الْغِذَاءِ  مِنَ  باِلطَّبَائعِِ  الِْْ

یْلِ  مُرُورِ  قه ضعلقه م ،های طبیعی است که سبب شده است نطفه علقه بشودگویند جریانمی «النَّهَارِ  وَ  اللَّ

علمی قدرت خاص  شعوری ،نه این که پشت جریان .و وارد این عالم بشود ،کم کم طفل بشود ،بشود

 ؟به چه صورت .است هاآن رد حرف .است هاآن نقض حرف .ای در کار باشدشاعرانه

مْ  عَلَیْهِمْ  اللهُ  فَنَقَضَ » رْهُ  مَنْ  وَ  فَقَالَ  وَاحِد   حَرْف   فِ  قَوْلََُ سْهُ  نُعَمِّ لْقِ  فِ  نُنَكِّ شان این جواب «يَعْقِلُونَ  فَلَ أَ  الَْْ

می غذا که به او ؛همه به جای خود محفوظ است ،وییدگمی ای طبیعی که شماهاست که تمام این جریان

و به اضافه تقویت  ،پس باید هم چنان ادامه پیدا کند ،ندکمی چرخ و فلک هم که کار خودش را دارد ،سدر

ای هو این نکته بسیار لطیفی است که در عین این که همه این جریان .نه این که نقص پیدا بشود ؛هم بشود

خداوند  .ود علم اراده خاصی در کار استشمی پس معلوم .ودشمی نتیجه عکس ،طبیعی موجود است

رْهُ  مَنْ  وَ » ای که فرموده است کهرا داده است به جمله واحده هااین جواب سْهُ  نُعَمِّ لْقِ  فِ  نُنَكِّ  يَعْقِلُونَ  فَلَ أَ  الَْْ

نْسَانُ  يَزِيدَ  أَنْ  بَغِييَنْ  يَقُولُونَ  كَمََّ  هَذَا كَانَ  لَوْ  قَالَ  تر بشود و باید تر بشود و باید قویدائما باید بزرگ«  أَبَدا   الِْْ

یْلُ  وَ  قَائمَِة   الْْشَْكَالُ  دَامَتِ  مَا» .نیروهایش بیشتر بشود  يَرْجِعُ  ارَ صَ  فَكَیْفَ  يَدُورُ  الْفَلَكُ  وَ  قَائِمََّنِ  النَّهَارُ  وَ  اللَّ

ود که شمی آن چنان« الطُّفُولیَِّةِ  حَدِّ  إلََِ  الْكِبَِ  فِ  ازْدَادَ  كُلَّمََّ » ندکمی نقص پیدا ،ودشمی عکس« النُّقْصَانِ  إلََِ 

مْعِ  نُقْصَانِ  وَ » .ندکمی بیشتر پیدا سنک .ودشمی از صبی هم گاهی بد تر .سدرمی به حد صبابت  وَ  السَّ

ةِ  وَ  الْبَصَِ  گفتار را که قوی « الََْنطْقِِ  وَ » .شودهمش و علمش و عقلش و همه کمتر میف «الْعِلْمِ  وَ  الْفِقْهِ  وَ  الْقُوَّ

لْقِ  فِ  يَنتَْكِسَ  وَ  يَنْقُصَ  حَتَّى» .هددمی از دست ،در گفتار بوده است  لَكنَِّ  وَ » کند.همه ضعف پیدا می« الَْْ

 .1«تَقْدِيرِه وَ  الْعَلیِمِ  الْعَزِيزِ  خَلْقِ  مِنْ  ذَلِكَ 

گفته  ،این قسمت اول گفته شد که اگر چنانچه با آن سنت تغیّر و تغییری که صحبت شدپس بنابر این 

نعمت ،با توجه به این که در مسیر خیر قرار گرفته .ینیم مطلب به عکس استبمی بشود که بعضی از موارد

 ود؟شمی این چه ؛ودشمی از او گرفته ها
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و این سنت تغیّر که گفتیم در  ؛ل تکوینی استدر ارتباط با جریان مسائ آن ود کهشمی جوابش این

وییم که آن سنت در ارتباط با گمی .ودشمی تربا این تعبیر مطلب روشن .جریان مسائل تکلیفی است

حالا در  .در ارتباط با مسائل تکلیفی است ،ن چه گفتیم در جریان تغییر و تغیّر آو  ؛مسائل تکوینی است

هم و آن استثناء چیست؟ این است که یک استثناء م .م باز استثناء هستعین حال در این مسائل تکلیفی ه

 ثمّ  للولاء البلَء» .ودشمی بیشتر هاآن بلای ،وندشمی ترهست و آن این که بسیاری از افراد هر چه خوب

 . «فلأمثل للَمثل ثمّ  للَوصیاء

نم بعضی از این کمی ان فکرو روایات در این زمینه عجیب که در بحث ابتلاء و امتح ،موارد بسیار 

ود در حدیث هست همچنان که یک فرد مسافر برای اهل بیت شمی که جاآن تا .روایات خوانده شد

 خداوند متعال هر چند گاهی نسبت به بنده مؤمنش هدیه ،آوردمی اتغسو ،آوردمی خودش از سفر هدیه

 .تا علاقه به دنیا پیدا نکند .تا دل به دنیا ندهد ،او را دنکمی مبتلا ،ندکمی گرفتارش .هد گرفتاری رادمی

 .هااین هم یک جهت گرفتاری .تا منزجر شود از دل دادن به دنیا

در امتحان هم ، شودشود امتحان میوقتی در راه خدا گرفتار می .ودشمی و دیگر این که اجرش بیشتر

همان جمله کوتاهی که آقا  .ودشمی بیشتر اجرش ،هددمی شود به این که کار را به خوبی انجامسر فراز می

ه کمدر  ،وقتی که حضرت به طرف کوفه حرکت کردند .فرمودند که یک دنیا حرف داردامام حسین 

شان شمشیرهای هااین .با شما نیستند هااین گفت آقا ،بودند و یک کسی آمد خیلی به حضرت اصرار کرد

اصرار به این که  .اعتنا نکنید هاآن هاینامه هااین به .فایی استو برنامه برنامه بی و .علیه شما خواهد بود

 .خیلی که اصرار کرد .این سفر را نروید

مََّءِ  نَحْوَ  بیَِدِهِ  فَأَوْمَأَ » مََّءِ  أَبْوَابُ  فَفُتحَِتْ  السَّ های هفرشت ،گفت ملائکه دیدم .اوضاع به هم خورد« السَّ

یکی  ،اگر دو چیز نمی بود« الْْجَْرِ  حُبُوطُ  وَ  الْْشَْیَاءِ  تَقَارُبُ  لَا  وْ لَ  ع فَقَالَ » حضرت فرمودند .بسیار دیدم

 حُبُوطُ  وَ  الْْشَْیَاءِ  تَقَارُبُ  لَا  لَوْ » است، ها کمو دیگر این که دوران گرفتاری ،دشمی این که اجرمان کم

ؤُلَاءِ  لَقَاتَلْتُهُمْ  الْْجَْرِ  خواهد نمی ،یک مدت کوتاهی است ،دوران گرفتاری کم است که اگر نبود .1«بََِ

ین که اجر و ا ،دوران گرفتاری کوتاه است ،سالهای طولانی گرفتار باشیم ،ها سال گرفتار باشیملیونیم

یک این  ؛ولی دو چیز مانع است .ردمبمی از بین و ردمکمی را نابود هااین همه هافرشته به این ،ودشمی کم

 جر بسیار است.بعد ا ،که دوران گرفتاری کم است

و روایات در این زمینه  .هایی است که در حدی که به عرض رسیدنتیجتا پس برای خوبان گرفتاری
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 .یکی دو تا ده تا نیست

گرفتاری  ،وندشمی تر همهست که خوبند خوب هاآن یک استثنائی در کار ،پس جمعی که خوب هستند

مََّ »که  جاآن تا .ودشمی بیشتر که در  نبه خاطر ای ،تا این جا .1«مَعِیشَتهِِ  فِ  ضِیقا   ازْدَادَ  إيِمََّنا   عَبْدُ الْ  ازْدَادَ  كُلَّ

و  .و با این ابتلائات در جهت تکامل پیشروی دارد .جریان تکامل نقش ابتلاء بسیار بسیار قوی است

در  .تنیس ضخیر نق ،این سنتی است که گفتیم ضهایی اگر به نظر برسد که نقبالنتیجه چنین جریان

وضع  ،فتیم گروهی استثناء هست وضعشانگمی در یک مورد .موردی که گفتیم اصلا دو مقوله است

 .که به عرض رسید .خاصی است

د  وَ آلِ مَُُمَّ
د  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُمَّ               اَللَّ
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 4/7/1401 جلسه

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  دي لِلَّتيإنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْ  

 بعضی از سنن الهی زیر مجموعه سنت تغییر

ْ  اللهَ  بِأَنَّ  ذلِكَ  .سنت تغییر و تغیّر نامیده شد ،ی الهیهاسنت بحث اخیر در ارتباط با ا   يَكُ  لَِ  عْمَة  نِ  مُغَيرِّ

وا حَتَّى قَوْم   عَلَ أَنْعَمَها ُ و  هانعمت سنت هم این بود که خداوند متعالحاصل این  2بأَِنْفُسِهِم ما يُغَيرِّ

خودشان را متحول کنند  هاآن ند مگر این که خودکنمی را سلب هااین ،هایی که به بندگانش داردعنایت

و این سنت تغییر و تغیّر سنتی است بسیار  .سلب بشود هاآن از هانعمت آن گاه آن .هابدی به هاخوبی از

می باز عنایات الهی شامل حالشان ،متحول کنند هاخوبی وقتی خودشان را به اهبدی و همچنین از .مهم

 .ودش

ود که به عنوان آزمایش در این که یک کسی در مصیر شمی گاهی .استثنائاتی گفتیم در این مورد هست

 هد تغییردنمی را به بدی تحویل و تحول هاآن ،اده استدمی کارهای خوبی که انجام ،صحیح که هست

 .ود بر اساس سنت آزمایششمی از او گرفته هانعمت .آیدمی ها پیشولی باز هم گرفتاری ،هددنمی

 .موارد استثنائی از این قبیل هم اشاره شد

زیر مجموعه این بحث مسائل مختلف ، ی الهی و سنت تغییر و تغیّر هاسنت بحث ،در تتمه این بحث

لْ  مَنْ  وَ که از این که مثلا سنت الهی است  ؛بسیاری است است  این یک سنت حَسْبُه فَهُوَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

فتیم که گاهی گمی باز با همان استثنائاتی که .کندخداوند متعال کفایتش می ،که اگر کسی توکل بر خدا کرد

روش از .ولی این هم از سنن الهی است است. جای خودش محفوظ ،آزمایش است و گاهی چنین و چنان

لْ  مَنْ  وَ حضرت حق نسبت به بندگانش این است که ی ها طالب از این دست م حَسْبُه فَهُوَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

زیر مجموعه همین سنت تغییر و تغیّر  هااین .ودشمی اشاره هاآن حالا بعضی از ؛که در قرآن کریم هست

نین و مصمم شود بر چ ،کند یعنی وقتی کسی به خودش چنین توجهی بدهد که حالت توکل پیدا .است

لْ  مَنْ  وَ  این جاست که ،تکیه به خدا کرد ،وقتی متوکل به حق شد ،تحوّل نفسانی  حَسْبُه فَهُوَ  للهِ ا عَلََ  يَتَوَكَّ
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 .از سنن الهی است

لْ  مَنْ  وَ  تَسِبُ يَْ  لا حَیْثُ  مِنْ  يَرْزُقْهُ  وَ * مََْرَجا   لَهُ  يََْعَلْ  اللهَ  يَتَّقِ  مَنْ  وَ حالا از این قبیل است   اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

 شَْ  لكُِلِّ  اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  أَمْرِهِ  بالغُِ  اللهَ  إنَِّ  حَسْبُهُ  فَهُوَ 
جدی مراعات کند  ،اگر کسی تقوا پیشه کند 1قَدْرا   ء 

 عَلْ يََْ  اللهَ  يَتَّقِ  مَنْ  وَ  سنت الهی این است که ،دستورات الهی را فرمان پروردگار را در همه شئون زندگی

 .نیمکمی از گرفتاری برای او درستراه خروج  ،نیمکمی ها برای او مفر درستدر گرفتاری مََْرَجا   لَهُ 

تَسِبُ  لا حَیْثُ  مِنْ  يَرْزُقْهُ  وَ  هایش را ردیف میخدا برنامه ،ردهکنمی که متوجه نیست و فکر جاآن از يَْ

است  پس باز از سنن الهی این .اصل بحث جای خودش محفوظ استکند. باز آن استثنائات که گفتیم در 

تَسِبُ  لا حَیْثُ  مِنْ  يَرْزُقْهُ  مََْرَجا * وَ  لَهُ  يََْعَلْ  اللهَ  يَتَّقِ  مَنْ  وَ  که  .يَْ

ا وَ از سنن الهی این است که  هِ  مَقامَ  خافَ  مَنْ  أَمَّ وى عَنِ  النَّفْسَ  نََىَ وَ  رَبِّ نَّ  فَإنَِّ  *الََْ از  2الََْأْوى هِيَ  ةَ الَْْ

ا بیمناک باشد از مخالفت ب ،سنن الهی است که اگر کسی دارای این دو خصلت بشود که خاف مقام ربه

چنین کسی سنت الهی این است که او را  ،و بالنتیجه نفسش را از هواهای نفسانی باز بدارد، پروردگار

 النَّفْسَ  نََىَ وَ  رَبِّهِ  مَقامَ  خافَ  مَنْ  .بهشت بشودند اهل کمی سنت الهی این است که کمکش .بهشتی نماید

وى عَنِ   .کید شده استأانیم چقدر تدمی که این نهی از هوای نفسانی هم که الََْ

 رَدَاهَا فِ  هَوَاهَا فَإنَِّ  هَوَاهَا وَ  النَّفْسَ  تَدَعِ  لَا » و این حدیث بسیار شریف بسیار جالب است و پر تذکر که

ند انسان را اگر انسان با هوای کمی پست 3«دَوَاهَا تََْوَى عَمََّّ  النَّفْسِ  كَفُّ  وَ  أَذَاهَا تََْوَى مَا وَ  لنَّفْسِ ا تَرْكُ  وَ 

و اگر کسی در مسیر  .ودشمی سبب پستی ،شودسبب امتیاز نمی .خود را رها کرد و مطیع نفس شد ،نفس

 تَرْكُ  وَ » .نندکمی هواهای نفسانی اذیتش هم ،دوشمی به اضافه این که پست ،هواهای نفسانی قرار گرفت

 وَ » ؟راه چاره چیست چه باید کرد ،بخواهد به جایی برسد .ندنکمی اذیتش هم «أَذَاهَا تََْوَى مَا وَ  النَّفْسِ 

ا وَ پس این هم یک سنتی است که  .«دَوَاهَا تََْوَى عَمََّّ  النَّفْسِ  كَفُّ   عَنِ  النَّفْسَ  نََىَ وَ  رَبِّهِ  مَقامَ  خافَ  مَنْ  أَمَّ

وى نَّةَ  فَإنَِّ * الََْ  .الََْأْوى هِيَ  الَْْ

اگر کسی بخل نفسش را مهار  4الَُْفْلِحُون هُمُ  فَأُولئكَِ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ  مَنْ  وَ و باز از سنن الهی است 

ش ایستادگی سسنت الهی این است که اگر کسی در مقابل بخل نف .نتیجه رستگاری است ،کند نگه بدارد

 اش رستگاری است.لازمه ،کند مخالفت کند مهار کند
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هر کجا که لازم باشد که  .همیم که انسان نفسش بخیل نباشدفمی این بخل نفس همین است که معمولا

به طور کلی آن چه که آید می ولی استحسانا به ذهن .مصرف کند ،از اموالش در مسیر حق مصرف کند

 نفس بر همه .نگذارد بخل کند ،و نفسش را مهار کند ،خود را از آن حفظ کند ،نورزد بر آنفس بخل می

نفس به صله  .ندکمی نفس به نماز شب بخل .ندکمی نفس به نماز اول وقت بخل .ندکمی بخل هاخوبی

نفس به  .ندکمی نفس به همه کارهای خوب بخل .ندکمی نفس به انفاق و احسان بخل .ندکمی رحم بخل

 .نگذارد که نفس بخل کند ،مهار کند نفسش را .ندکمی کردن در جهت تکامل علم و عمل بخلهمت 

 وَ  ود که رستگار خواهد شد.شمی نتیجه اش این ،جدی باشد و ساعی باشد هاخوبی بلکه در جهت این

 .الَُْفْلِحُون هُمُ  فَأُولئِكَ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ  مَنْ 

 ،در طواف بودند و آن این است که حضرت صادق  ،له هستیک حدیث لطیفی در ضمن این جم

با خدا چگونه حرف  ،ویندگمی در طواف چه ،نندکمی یک کسی هم مراقب حضرت بود که حضرت چه

گوش داد ببیند حضرت  ،ساند و استراق سمع کردرمی هر وقت خودش را به حضرت صادق .زنندمی

هُمَّ »که ویند گمی دید که حضرت ،ویندگمی چه ذکری  «.نَفْسِ  شُحَّ  قِنيِ اللَّ

من  ،ردید که مکرر هم طواف کردیدکمی گفت آقا این طوافی که شما ؛بعد به حضرت برخورد کرد

هُمَّ »ردید که کمی شه تکراریشما این ذکر را هم .وییدگمی مواظب شما بودم که شما چه  .«نَفْسِ  شُحَّ  قِنيِ اللَّ

 هُمُ  فَأُولئِكَ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ  مَنْ  وَ »بینی خداوند متعال فرموده است حضرت فرمودند آری مگر نمی

به عنوان  .با این استحسانی که عرض کردم در نظر بگیریم که به عنوان تفسیر عرض نکردم .1«الَُْفْلحُِون

 این هم از پس .انسان در مقابل بخل نفسش ایستادگی کند هاستحسان گفتم مطلب خیلی مهم است ک

 .ی الهی استهاسنت

خداوند متعال هر که را  2أَناب مَنْ  إلَِیْهِ  يََْدي وَ  يَشاءُ  مَنْ  يُضِلُّ  اللهَ  إنَِّ  ی الهی است کههاسنت و از

این جور نیست که بی حساب و کتاب  ،خواهد اضلال کندکه البته هر که را که می .ندکمی بخواهد اضلال

 .است خدا هم اضلالش کرده ،به قرینه آیات متعدده دیگر، استه خود او ضلالت را انتخاب کرد .است

یرد گمی و سنتش این است که هر کس به سوی او توجه کند و رجوع کند به سوی خدا، خدا دستش را

 .ندکمی هدایتش

همین قدر به عنوان این که از این سنن  .نمکمی دیگر احتیاج به توضیح ندارد این سننی که دارم عرض
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یعنی در خودش تحول  .استخواستم بگویم زیر مجموعه سنت تغییر همه می هااین ،ودشمی بتکه صح

خداوند  ،در این موارد به خوبی هابدی ند ازکمی نفسش تغییر پیدا ،ندکمی خودش را عوض ،ایجاد کند

 .ند او راکمی سنتش این است که دستگیری ،متعال هم این عنایت را میکند

تَبي اللهُ و آیه دیگر   .1يُنیب مَنْ  إلَِیْهِ  يََْدي وَ  يَشاءُ  مَنْ  إلَِیْهِ  يََْ

ار   إنِِّّ  وَ آیه آخر  این سنت الهی است که هر کس تاب  2اهْتَدى ثُمَّ  صالِْا   عَمِلَ  وَ  آمَنَ  وَ  تابَ  لََِنْ  لَغَفَّ

غفار  ،غفور است .سنت عفو ،سنت بخشش .خشد او رابمی خداوند متعال ،آمن عمل صالحا ثم اهتدی

ار   إنِِّّ  وَ  است. است برای کسی که توبه کند با این شرائطی که در این آیه آمده  عَمِلَ  وَ  آمَنَ  وَ  تابَ  لَنَِْ  لَغَفَّ

 .سپس هدایت ،بر اساس ایمان ادامه دادن به کار نیک ،برگشت به خدا اهْتَدى ثُمَّ  صالِْا  

ه حالا ب اری از تفاسیر هم قاعدتا متعرض هستند.بسی .ای لطیف تفسیری استاین جا یک نکته

 ،از تفسیرهای خیلی خوب ؛نیمکمی و داریم از تفسیر صحبت ،مناسبت این که صحبت تفسیری است

فسیری است که خدا رحمت کند مرحوم آیة الله میرزا جواد آقای تهرانی را که یک دو دوره تفسیر قرآن را ت

تفسیر روایی عقلانی و بر اساس  .بسیار تفسیر خوبی است ،آن وقت دو جلد آن چاپ شده ،فرمودند

 ب نادرستو در این تفسیر نکات لطیفی است از موضع گیری در مقابل مطال . مکتب اهل البیت 

 دو جلدش چاپ .تفسیری است بسیار جالب در این جهت .و مسائل عرفان اصطلاحی ،فلسفه یونان

 .در حدی تفسیر بسیار خوبی است .جلدهای دیگر هم احتمالا چاپ بشود ان شاء الله ،شده

ار   إنِِّّ  وَ این آیه که الآن خواندم  که مکه مشرف آید می یادم اهْتَدى مَّ ثُ  صالِْا   عَمِلَ  وَ  آمَنَ  وَ  تابَ  لَنَِْ  لَغَفَّ

ده پرده بیت نوشته ش و و آیاتی که در این پوشش ،ردم به بیتکمی من نگاه خلوت بود. و بودم و عمره بود

ک من ی مدینه هم نزدیهیکی از طالبین علم و محصلین دانشگا .از جمله همین آیه بود که مقابلم بود .بود

بعد گفتم  .نم این آیات راکمی گفتم نگاه ؟نیکمی آمد جلو من گفت چه ،نمکمی دید من دارم نگاه .بود

ار   إنِِّّ  وَ ود؟ همین آیه بود شمی حالا که سؤال کردی این آیه معنایش چه  صالِْا   عَمِلَ  وَ  آمَنَ  وَ  تابَ  لَنَِْ  لَغَفَّ

 .اهْتَدى ثُمَّ 

و آمن بر  ،ام لمن تاب توبه کننده راهام خیلی بخشندمن خدا بخشنده .گفت این که خیلی روشن است 

خودش که  ؛ثم اهتدی ،کار خوب بکند ،اساس ایمان و عمل صالحا یعنی بعد هم به خوبی ادامه بدهد

ان ثم اهتدی دیگر چه لزومی دارد؟ ارک .گفت مثل این که مشکل شد .یک توقفی کرد ؛رسید به ثم اهتدی
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 دیگر ثم اهتدی چیست؟ ،لحاتاب بر اساس ایمان و عمل صا ،توبه انجام شد

می گفت حالا تو چه .وییگمی گفت راست .توقف کرد ؟گفتم حالا سؤال همین است که چه شد

 ؟وییگ

حضرت فرمودند که وقتی توبه را بر اساس ایمان و عمل صالح هم  ؛پرسیدند  گفتم از پیغمبر اکرم

 هم معتقد باشد. بن ابی طالب  اش غفران پروردگار است که به ولایت علینتیجه ،هددمی ادامه

د  وَ آلِ مَُُمَّ
د  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُمَّ               اَللَّ

  



 

 11/8/1401 جلسه

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي

 سنت امداد

در این بحث سنت  .ای الهی در قرآن کریم رسیدیمهبه سنت .ای به فضل الهی بحث شدمسائل مختلفه

 .سنت تغییر و تغیر صحبت شد ،سنت آزمایش بحث شد ،مهلت بحث شد

 سنت امداد در آیات

از  است. رسد سنت امداد است که در آیات متعددی مطرح شدهآنچه امروز ان شاء الله به عرضتان می

لْنا لَةَ الْعاجِ  يُريدُ  كانَ  مَنْ جمله سوره مبارکه اسراء   لَهايَصْ  جَهَنَّمَ  لَهُ  جَعَلْنا ثُمَّ  نُريدُ  لََِنْ  نَشاءُ  ما فیها لَهُ  عَجَّ

 نُمِدُّ  مَشْكُورا  * كُلَا  سَعْیُهُمْ  كانَ  فَأُولئِكَ  مُؤْمِن   هُوَ  وَ  سَعْیَها لََا سَعى وَ  الْْخِرَةَ  أَرادَ  مَنْ  مَدْحُورا * وَ  مَذْمُوما  

 .2مَُْنُورا رَبِّكَ  عَطاءُ  كانَ  ما وَ  رَبِّكَ  عَطاءِ  مِنْ  هَؤُلاءِ  وَ  هؤُلاءِ 

و در مسیر صحیح تحرک و  ،یعنی هر کس در جهت خیر نیتش این باشد که حرکت کند .سنت امداد

کمکش  زبا ،خواهد حرکت کندو اگر در مسیر باطل هم می .کنیمما هم کمکشان می ،فعالیت داشته باشد

 .کمکش هستیم ،کند حرکت صحیح تکاملی راآن که اختیار می .تیار اوم بر اساس خواست و اخیکنمی

خواست  وکنیم بر اساس اختیار او را هم کمکش می ،کند انحطاط و پستی و بدی راو آن کس که سعی می

 .آیه شریفه این مطلب را به خوبی بیان کرده است .خودش

لْنا الْعاجِلَةَ  يُريدُ  كانَ  مَنْ  کسانی که خواستند همین زندگی موقت زودگذر  نُريدُ  لََِنْ  نَشاءُ  ما فیها لَهُ  عَجَّ

ما هم در همین زندگی دنیوی آن مقداری که  ،دل دادن به این زندگی را ،های این زندگی رازینت ،دنیا را

 .اما جهنم جایگاهشان خواهد بود کنیم.کمکشان می ؛هیمدمی اراده کنیم که هاییبخواهیم برای آن

چون  ،در همان مسیری که خودشان خواستند .ما هم مانعشان نشدیم ،انتخاب کردند بدی راخودشان 

البته توجه داده شده نه این که هر کس و هر چه  .کنیم هر که هر چه بخواهدما عطا می ،خود خواستند

 هیم.دمی به مقداری که باز ما خودمان اراده کنیم به او ،خیر ؛بخواهد
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ه ما به مقداری ک .این جور نیست که هر چه بخواهد به او بدهیم ،رست هم باشدیعنی اگر کسی دنیا پ

ین توجه به ا .بلکه بعضی را ؛و این جور نیست که همگان را آنچه بخواهند بدهیم .هیمدمی بخواهیم به او

 هاآن هایبخشی از خواسته ؛ما عطا خواهیم کرد ،جهت است که این جور نیست که هر چه به خواهند

لْنا الْعاجِلَةَ  يُريدُ  كانَ  مَنْ  .ار باز از آن جمع هم  نُريدُ  لََِنْ  ،مقدار که بخواهیمآن  نَشاءُ  ما فیها لَهُ  عَجَّ

 .نسبت به افرادی که بخواهیم

هم کمک  را هاآن .ها هم سعیشان مشکور استآن مُؤْمِن   هُوَ  وَ  سَعْیَها لََا سَعى وَ  الْْخِرَةَ  أَرادَ  مَنْ  وَ 

 .کنیممی

که دزدی که دزدی می .کنیمکمک می ،خواهندها را میکه بدی هاآن هم نُمِدُّ  كُلَا که بعد فرموده 

در برنامه دزدی مانع  .یردگنمی نیروی او را از او .یردگنمی قوتش را از او .کندخدا دارد کمکش می ،کند

 کند.آن امکانات ادامه پیدا می ،او هست بلکه امکاناتی که در اختیار .آوردنمی وجودبه برای او 

نمد از عطاء  رَبِّكَ  عَطاءِ  مِنْ ها هر دو را این بدها و این خوب هَؤُلاءِ  وَ  هؤُلاءِ  نُمِدُّ  كُلَا بنابر این 

 .مَُْنُورا رَبِّكَ  عَطاءُ  كانَ  ما وَ   .وندشمی پروردگار کمک

عال با خصوصیاتی که عرض کردیم در ارتباط با کند خداوند متیعنی کمک می .پس سنت امداد است

 .و در انتخاب بدی بدان را ،انتخاب خوبی خوبان را

حالا در ارتباط با این مطلب چند آیه دیگر هم مناسب است برای شما عرض کنم دقت بفرمایید آیه دوم 

لَ   تابا  كِ  اللهِ  بإِذِْنِ  إلِاَّ  تََوُتَ  أَنْ  لِنَفْس   كانَ  ما وَ سوره آل عمران آیه   .هر که بمیرد به اذن خدا باید بمیرد مُؤَجَّ

حالا هر کس که  مِنهْا نُؤْتهِِ  الْْخِرَةِ  ثَوابَ  يُرِدْ  مَنْ  وَ  .و مقدار زندگی در این عالم مقدار معین شده است

کنیم که در آخرت پاداش جا کمکش مییعنی این .دهیممیاز همان ثواب آخرت به او  ،آخرت بخواهد

اكِرين سَنجَْزِي وَ  .بیندمینیک   .یعنی باز این برنامه امداد در کار است 1الشَّ

ا مَنْ أَعْطى سوره لیل :سوم سْنى* وَ اتَّقى فَأمََّ قَ باِلُْْ هُ لِلْیُسِّْى* وَ صَدَّ ُ آن کسی که اعطا کند  فَسَنُیَسِِّّ

یعنی  ی.ما کمکش هستیم برای خوب ،تصدیق کند خوبی را ،تقوی پیشه بگیرد ،بخشنده باشد ،در راه خدا

ا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى .کمکش هستیم ،آن کس که تصمیم گرفته در جهت خوبی حرکت کند وَ * وَ أَمَّ

سْنى بَ باِلُْْ هُ لِلْعُسِّْى *كَذَّ ُ اختیار کرده خودش در جهت  ،آن کسی که تصمیم به بدی گرفته 2فَسَنُیَسِِّّ

باز او را هم در همان جهت عسری  ،و تکذیب خوبی را ،ه خود اندیشیدن رابخل فقط ب ،بدی حرکت کند
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 کنیم.کمکش می ،و بدی که خواسته است

یاةَ  يُريدُ  كانَ  مَنْ  سوره هود آیه :آیه چهارم نْیا الَْْ مْ  إلَِیْهِمْ  نُوَفِّ  زينَتَها وَ  الدُّ  لا فیها هُمْ  وَ  فیها أَعْمَّلََُ

که اساس - ،در جهت بدی انتخاب نمودند خودشان ،نیا و زینت دنیا را کردندکه اراده د هاآن يُبْخَسُون

ها ه حرفو اصلا هم .که اگر اختیار نباشد همه چیز بر باطل است .کار همیشه گفتیم مسئله اختیار است

 یْهِمْ إلَِ  نُوَفِّ  ،که اختیار کردند حیات دنیا و زینت دنیا را هاآن ،بر اساس پذیرش اختیار -.نادرست است

مْ  و به خوبی در جهت آنچه  ذاریم.گمی در اختیارشان ،چه خواستند و انتخاب کردندما هم آن فیها أَعْمَّلََُ

 أُولئِكَ  .ذاریمگنمی کسری هاآن چیزی برای يُبْخَسُون لا فیها هُمْ  وَ  .خواهند کمکشان هستیمکه می

مْ  لَیْسَ  الَّذينَ  ما هم در جهت بدی  ،منتهی به انتخاب خودشان بدی خواستند نَّارُ ال إلِاَّ  الْْخِرَةِ  فِ  لََُ

جا انجا م اعمالی که این فیها صَنَعُوا ما حَبطَِ  وَ  .هاآن در آخرت هم آتش است برای ؛کمکشان کردیم

 مسئله سنت امداد است. زبا. 1يَعْمَلُون كانُوا ما باطلِ   وَ  .ودشمی پوچ هااین همه ،دادند

َِ  يُريدُ  كانَ  مَنْ سوره شوری  :جمآیه پن َِ  يُريدُ  كانَ  مَنْ  وَ  حَرْثهِِ  ف لَهُ  نَزِدْ  الْْخِرَةِ  حَرْ نْیا حَرْ  نُؤْتهِِ  الدُّ

 .2نَصیب مِنْ  الْْخِرَةِ  فِ  لَهُ  ما وَ  مِنْها

 البته نه هر کس .این مسئله امداد حضرت حق ،به خوبی مشخص است در این آیاتی که عرض کردم

ش خدا کمک ،در جهت خیر حرکت کند .بلکه به نسبتی که خداوند متعال اراده بفرماید ؛بخواهد هر چه

 .و در جهت شر حرکت کند نیز خداوند متعال کمکش هست .کندمی

 سنت امداد در روایات

 .دو تا حدیث مناسب است که به عرضتان برسد در این مورد

 كتِابا   اللهِ  بإِذِْنِ  إلِاَّ  تََوُتَ  أَنْ  لنَِفْس   كانَ  ما وَ عمران ای که خواندم در سوره آل حدیث اول در ذیل آیه

لَ  وَ  اكرِين سَنجَْزِي مِنهْا وَ  نُؤْتهِِ  الْْخِرَةِ  ثَوابَ  يُرِدْ  مَنْ  مُؤَجَّ که   تسحدیث لطیفی نقل شده که خوب ا الشَّ

 شده در تفاسیر هم نقل ،در کتب مختلفه نقل شده ،این حدیث در بحار شریف آمده است .به عرض برسد

 وجود مقدس آقا امیر المؤمنین .نوعا از مجمع نقل کردند ،تفاسیر بعد از مجمع است، که در مجمع آمده است.

 ونستّ  أحد يوم -السّلَم علیه -علیّا أصاب أنّه» .ایشان در جنگی بسیار زخم هایی برداشتند علی 

 آله و علیه الله صلَّ  النّبيّ  أنّ  و» .وارد شده بود ی شصت جراحت بر بدن آقا امیر المؤمنین عل «جراحة

 .را  د حضرت امیرندو نفر را دستور دادند که مداوا کن «تداوياه أن عطیّة أمّ  و سلیم أمّ  أمر
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الا  «مكان انفتق إلّا » ،کردیمی را معالجه نمییهیچ جا« مكانا منه نعالج لا إنّا»آن و نفر گفتند  «فقالتا»

ترسیدیم برای « علیه خفنا قد و» .دیمشمی باز آن زحم را مشغول .دشمی ش مکانی بازاین که کنار

وارد شدند   آن وقت پیابر اکرم .ها هم به این کیفیت که گفته شدزخم ،شصت زخم . حضرت امیر

 .دندشمی داشتند مداوا  بر این مرکزی که حضرت امیر

  ها هم به عیادت حضرت امیرمسلمان« يعودونه سلمونالَ و آله و علیه الله صلَّ  الله رسول فدخل»

در راه خدا چه  .یک پارچه حضرت جراحت بودند «واحدة قرحة هو و»و تعبیر عجیبی است  .آمدندمی

 ،هم از جهات روحی در چه حدی که قابل گفتن نیست ،هم از جهات جسمی در این حد ،دیدند حضرت

 و فوق آنچه که فکر کنیم.

 و» ،کردندمسح می ،کشیدنداین جراحت را با دستشان می  پس پیامبر اکرم «بیده يمسحه فجعل»

کسی که در راه خدا این چنین گرفتاری  «أعذر و أبلَ فقد الله ف هذا لقي رجلَ إنّ » رمودندفمی و« يقول

 القرح فكان» .انجام داده است ،بایست انجام بدهدو آنچه می .آن سخت امتحان داده است ،دیده است

همان «يلتئم» ،کشیدنددست می  جراحتی که پیامبر اکرم «آله و علیه الله صلَّ  الله رسول يمسحه الّذي

 د.شمی جا خوب

و  «رالدّب أولّ  لِ و» .شکر خدا را که من از جنگ فرار نکردم« أفرّ  لِ إذ لله الْمد: السّلَم علیه علّ  فقال»

صت تا ش ،بلکه همچنان مقاومت کردم .شتی به دشمن کردمنه پ ،نه فرار کردم .پشت به جنگ نکردم

 .جراحت برداشتم

اكِرِينَ  اللهُ  سَیَجْزِي: قوله هو و القرآن، من موضعين ف ذلك له الله فشكر»  وَ [ یاالدن ف الرزق من] الشَّ

اكِرِينَ  سَنَجْزِي صورت آمده است  دو تا آیه به این .یکی هم در جای دیگر ،یکی همین آیه که خواندیم 1«الشَّ

 .است  مربوط به مولا آقا حضرت امیر

خداوند متعال به مقداری که  ،نتیجتا این چنین است که هر کس در ارتباط با هر کاری هر چه بخواهد

 .هم در راه خیر و هم در راه خلاف ؛کندخواهد کمکش میمی

ا مَنْ أَعْطىی شریفه اتحدیث دوم در ارتباط با آی سْنى* تَّقىوَ ا فَأَمَّ قَ باِلُْْ هُ لِلْیُسِّْى* وَ صَدَّ ُ  فَسَنُیَسِِّّ

ا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى .کنیمما کمکش می ،جا در حدیث چنین است هر کس خوبی را بخواهداین  وَ أَمَّ

سْنى* بَ باِلُْْ هُ لِلْعُسِّْى* وَ كَذَّ ُ  .دادعنی سنت امی .باز ما کمکش هستیم ،هر کس شر را بخواهد فَسَنُیَسِِّّ

اب حدیث این است در کت .البته به نسبتی که ما بخواهیم ،کنیم هر کس را آنچه را که بخواهدما امداد می
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ا: قَالَ  أَنَّهُ  ع اللهِ  عَبْدِ  أَبِِ  عَنْ  بَصِير   أَبِِ  عَنْ »بیست و چهار حدیث نوزده  لدشریف بحار ج  طىأَعْ  مَنْ  فَأَمَّ

مُسَ  ای دارد مربوط به حضرت امیر و یک شأن نزول فوق العاده- ،ودش را بپردازدیعنی حق مالی خ «الُْْ

یعنی پرهیز کند  «الطَّوَاغِیتِ  وَلَايَةَ  اتَّقى وَ » -.ومشمی رد ،شود برای شما عرض کنمکه فرصت نمی 

قَ  وَ » ؛ها را برای خودش ولی بگیرداز این که طاغوت سْنى صَدَّ   یت ائمه معصومینولا «باِلْوَلَايَةِ  باِلُْْ

هُ » ؛را تصدیق کند ُ يْرِ  مِنَ  شَیْئا   يُرِيدُ  فَلََ  لِلْیُسِّْى فَسَنُیَسِِّّ َ  إلِاَّ  الَْْ ما کمکش می ،کنداراده خیر که می «لَهُ  تَیَسَِّّ

 .کنیمپس یعنی امداد می .کنیم

ا وَ » مُسِ  بَخِلَ  مَنْ  أَمَّ  برَِأْيهِِ  اسْتَغْنى وَ » ،مقدم بدارد ر رأی ائمه رأی خودش را ب «برَِأْيهِِ  اسْتَغْنى وَ  باِلُْْ

بَ  وَ  اللهِ  أَوْلیَِاءِ  عَنْ  سْنى كَذَّ هُ  باِلْوَلَايَةِ  باِلُْْ ُ ِّ  مِنَ  شَیْئا   يُرِيدُ  فَلََ  لِلْعُسِّْى فَسَنُیَسِِّّ َ  الشَّّ اگر کسی باز  1«هُ لَ  إلِاتَیَسَِّّ

 .کنیمآسان می باز برای او کار را ،به طرف بدی بخواهد حرکت کند

 .هَؤُلاءِ  وَ  هؤُلاءِ  نُمِدُّ  كُلَا  .پس باز شد سنت امداد

د  وَ آلِ مَُُمَّ
د  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُمَّ  اَللَّ

  

                                                             
 الحسنة و الحسنى الولایة و السيئة عداوتهم عليهم السلام .....أن  28باب  24/46بيروت( ج -بحار الأنوار )ط  - 1



 

 18/8/1401 جلسه

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي

های الهی و اخیرا مسئله سنت .تلفی از قرآن کریم به فضل الهی مطرح شددر بحث تفسیر موضوعات مخ

ها سنت و روش ذات مقدس حضرت حق با بندگانش و انسان .در قرآن کریم مورد صحبت قرار گرفت

سنت  .ای هستسنن متعدده ،شودکه برای عموم مطرح است و جریان دارد که به نام سنت نامیده می

ُ  لا اللهَ  إنَِّ سنت تغییر و تغیر  .امهال مهلت صحت شدسنت  .آزمایش صحبت شد  تَّىحَ  بقَِوْم   ما يُغَيرِّ

وا ُ  .3هَؤُلاء وَ  هؤُلاءِ  نُمِدُّ  كُلَا سنت امداد صحبت شد . صحبت شد 2بأَِنْفُسِهِم ما يُغَيرِّ

 سنت استدراج

و در  ،با مسئله مهلت است یکه البته قریب المعن .سد سنت استدراج استرمی آنچه امروز به عرضتان

فرقش با  تا ببینیم ؛حالا سنت استدراج .سنت مهلت را هم به تفصیل گفتیم .مصادیقی هم تداخل دارد

 .سنت مهلت چیست

 شواهدی از قرآن برای سنت استدراج

 الَّذينَ  وَ سوره مبارکه اعراف  :یک .آیاتی که در ارتباط با سنت استدراج مناسب است صحبت بشود

بُ  مَنْ  وَ  فَذَرْنّآیه شریفه سوره قلم  :دو. 4يَعْلَمُون لا حَیْثُ  مِنْ  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ  بآِياتنِا بُواكَذَّ   بَِذَا يُكَذِّ

ديثِ  رُوا ما نَسُوا فَلَمََّّ یه سوره انعام آ :سه. 5يَعْلَمُون لا حَیْثُ  مِنْ  سَنَسْتدَْرِجُهُمْ  الَْْ  مْ عَلَیْهِ  فَتَحْنا بهِِ  ذُكِّ

 شَْ  كُلِّ  أَبْوابَ 
 .6مُبْلِسُون هُمْ  فَإذِا بَغْتَة   أَخَذْناهُمْ  أُوتُوا بمَِّ فَرِحُوا إذِا حَتَّى ء 

سنستدرجهم  ،که تکذیب کردند آیات ما را هاآن ،آیه اول که خواندیم .محتوای این آیات روشن است

یی هاآن ،آیه دومی هم که قرائت شد .تدراجرا به گونه اس هاآن نیمکمی اخذ .نیمکمی گرفتار استدراجشان
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هم  هااین ،نند قرآن راکمی که و من یکذب بهذا الحدیث به قرآن کریم اعتنایی ندارند و تکذیب

 سنستدرجهم.

 رُواذُكِّ  ما نَسُوا فَلَمََّّ که  .ولی مطلب مطلب استدراجی است ؛آیه سوم از ماده استدراج چیزی نیست

هیم به امتدمی ما تذکر ،ه است که به صورت اخذ به باساء و ضراء که به خود آینددر آیات قبل آمد بهِِ 

این تذکر را پشت گوش انداختند و اعتنا نکردند و به  هااین ولی وقتی که ؛هایی که در انحراف هستند

 شَْ  كُلِّ  أَبْوابَ  عَلَیْهِمْ  فَتَحْنا ،فراموشی سپردند
ابواب  ،پس از نعمت نعمت .دادیم هاآن نعمت به ؛ء 

 شَْ  كُلِّ  أَبْوابَ  عَلَیْهِمْ  فَتَحْنا ؛شاییمگها میآن قدرتی را برای و هر نعمت و رحمت
ولی باز هم به خود  ء 

شوند که خیلی خشنود و خوشحال می جاآن تا ،نیمکمی حالا که ابواب کل شیء را برایشان باز .آیندنمی

در حسرت  مُبْلِسُون هُمْ  فَإذِا أَخَذْناهُمْ بَغْتَة   .یعنی استدراج .نیمکیم ناگهان اخذشان ،هابه این نعمت

 یرند.گمی بسیار قرار

 سُوانَ  فَلَمََّّ  .در نوع تفاسیر هر دو احتمال را دادند ،دو جور معنا شده ،این آیه شریفه آخری که خواندم

رُوا ما رفتاری و گ ،ده شد به صورت ابتلاء و گرفتاریچون فراموش کردند تذکری که به ایشان دا بهِِ  ذُكِّ

 شَْ  كُلِّ  أَبْوابَ  عَلَیْهِمْ  فَتَحْنا ،وسیله تنبهشان نشد
ما نعمت دادیم تا حالا که خودشان بدی را  ء 

شنود خیلی خوش و خ .سر گرم نعمت که شدند باز به غفلت ادامه بدهند .سرگرم نعمت بشوند ،خواستند

سرگرم  هانعمت به عنوان این که بههیم دها میآن نعمتی به از نعمتی بعد .نیمکیم ناگهان اخذشان .هستند

 .این یک .نیمکمی و بعد اخذشان ؛بشوند

 شَْ  كُلِّ  أَبْوابَ  عَلَیْهِمْ  فَتَحْنا ،دو این که نه
اول  .تا شاید با نعمت برگردند ،هیمدها میآن نعمت به ء 

ها مینآ نعمت به ،به خود نیامدند ؛به خود بیایند ،شاید متنبه بشوند ،نیمکمی بأساء و ضراء گرفتارشان

نمی بهباز هم متن ؛متوجه منعم بشوند ،شکر کنند ،ها و نعم مختلف به خود بیایندهیم که با نعمت و خوبید

 .اخذنا ؛ها بدون این که متنبه شوندخوشند به همان فَرِحُوا إذِا حَتَّى .وندش

الا ح .یک این که این فتحنا ابواب کل شیء به عنوان استدراج باشد است. شده پس دو جور معنا

چون خودشان  ؛شود تا سرگرم بشوندرسد نعمت بعد از نعمت داده میشود که به عرض میتر میروشن

 .دادیم یا این که خیر به دو گونه ما تذکر .ناگهان گرفتار بشوند ؛با نعمت سرگرم بشوند ،بدی را خواستند

 اخذشان کردیم. ،باز هم به خود نیامدند .ی مختلفهانعمت تذکر به نعم و :تذکر به باساء و ضراء دو: یک

 معنای استدراج در لغت و در قرآن و حدیث

سی به تدریج ک .کلمه استدراج معنایش این است که به تدریج و کم به کم در جریان کاری قرار دادن
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 عبیر آمدهکه در کنز این ت .بعضی از تفاسیر به این تعبیر گفتند .ستدراجشود امی ،را در جریانی قرار دادن

یعنی به تدریج بالا  1«الاستدراج الاستصعاد او الاستنزال درجة بعد درجة» .تعبیر لطیفی است است.

شود یا کم در جهت پایین آوردن می ،کم به کم در جهت بالا بردن .یا به تدریج پایین آوردن ،بردن

 .استدراج

 .یا در جهت انحطاط ،اصل خود معنی لغوی آن اعم است از این که در جهت خیر حرکت کند کم به کم

 شود استدراج.هر دو می

همان در جهت گرفتاری و در جهت بد بختی  ،ولی آنچه که در اصطلاح قرآن و احادیث مطرح است

آن و مستعمل در قر ،عبیر بهتریعنی مصطلح قرآن و حدیث و به ت .به تدریج در جریان قرار دادن است

 .ای که در کار استحدیث در این مورد است به قرائن مختلفه

یئی کم به کم به طرف ش «الاستدراج الاستصعاد او الاستنزال درجة بعد درجة»پس معنای استدراج شد 

 .یا خوبی و یا انحطاط و بدی ،حرکت داده بشود

نایی استدراج به مع ،از آیات دیگر هم به این صورت هستدر بعضی  ،با توجه به این که معنا این است

ورت معمولا به ص ؛که گفتیم در قرآن استعمالش در این مورد هست ،که گفتم که در جهت استنزال هست

و خودش چون  .شوندها میسرگرم آن نعمت ،شودیعنی نعمتی بعد از نعمتی تجدید می .تجدید نعم است

ناگهان گرفتار  ؛آیدبه خود نمی ،کندت نعمت خداوند متعال سرگرم میبه صور ،بدی را خواسته است

لْنا ثُمَّ و لذا در آیه دیگری در سوره اعراف این چنین آمده  شود.می یِّئَةِ  مَكانَ  بَدَّ سَنَةَ  السَّ  2وْاعَفَ  حَتَّى الَْْ

ه و بعد به جای آن سیئ .نشدندمتذکر  ،ما با باساء و ضراء تذکر دادیم ،وقتی به خود نیامدند هااین یعنی

به  هااین باز با نعمت هم .سانیمرمی را هاآن نعمت ،نیمکمی تقدیر هاآن حسنات برای ،هایی که بودهبدی

لْنا ثُمَّ که در این آیه این چنین آمده  .نیمکمی آن وقت برنامه خودمان را اجراء ؛آیندخود نمی  مَكانَ  بَدَّ

یِّئَةِ  سَنةََ  السَّ  هانعمت هاحسنات خیرات خوبی .به خود نیامدند ،یعنی اول با بأساء و ضراء تذکر دادیم الَْْ

و نعمت فرزندانشان  .نعمت مالشان بسیار شد .یشان فراوان شدهانعمت که جاآن تا عَفَوْا حَتَّى ،دادیم

 ر حال استدراج به نعمتو به ه .آن وقت ما اخذشان کردیم .باز هم به خود نیامدند .و کسانشان بسیار شد

و چون خودش بدی را  ،و سرگرم هانعمت و ملتذ به آن ،گرفتن برای این که طرف به غفلت گرفتار شود

تار و بالنتیجه بعد گرف ،خواسته است در همان جهت بدی قرار گرفته باشد به این صورت که ادامه بدهد
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 .شود ناگهانمی

 فرق سنت استدراج با سنت مهلت

 اصل مهلت ،ستدراج با سنت مهلت این است که در سنت مهلت صرفا آنچه مطرح استفرق سنت ا

حالا چه این که نعمتی بعد از نعمتی به او داده  .شودعمرش طولانی می .ودشنمی دادن است که اخذ

 یا صرفا عمرش طولانی بشود. ،بشود

روایات فراوان این مسئله  که در .دائما نعمت پس از نعمت ؛ولی در استدراج قید است تجدید نعمت

 .مطرح است

و این سنت استدراج هم که ممکن است به ذهنمان به طور معمول چنین باشد که همان سنت مهلت 

می تداخل .از سنت استدراج است بیشتر به نظر این بود که عرض کرده باشیم که سنت مهلت غیر ؛است

ود سریعا به گناه و شنمی هالی است که اخذاما سنت مهلت صرف همان ام .ند در مواردی با یکدیگرک

 .شودشود ...ثم اخذ مینعمت داده می ،ودشنمی ولی در سنت استدراج به اضافه این که اخذ .معصیتش

 است. شود آمدهو لذا در احادیث هم به خصوص همین که دائما نعمت داده می .این تفاوت را دارد

 نْبا  ذَ  فَأَذْنَبَ  خَيْرا   بعَِبْد   أَرَادَ  إذَِا اللهَ إنَِّ  ع اللهِ عَبْدِ  أَبُو الَ قَ » یک حدیث را برای شما عرض کنم این است

رُهُ  وَ  بنَِقِمَة   أَتْبَعَهُ   .اندازد تا استغفار کند و برگردداستغفار هم به یادش می ،ندکمی گرفتارش «الِاسْتغِْفَارَ  يُذَكِّ

ا   بعَِبْد   أَرَادَ  إذَِا وَ » خودش خواسته خیر  .هر دو مبدئش نیت خودش هست .اطر نیت خودشباز به خ «شََّ

ا   بعَِبْد   أَرَادَ  إذَِا وَ » .یا خودش خواسته شر را ،را دهد تا استغفار نعمت به او می« بنِعِْمَة   أَتْبَعَهُ  ذَنْبا   فَأَذْنَبَ شََّ

ا يَتَمََّدَى وَ » .فتار همان نعمت بشود به عنوان سرگرمیرگ .و استغفار نکند ،را فراموش کند کشش پیدا  «بََِ

 باِلنِّعَمِ  يَعْلَمُونَ  لا حَیْثُ  مِنْ  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ  -جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ  قَوْلُ  هُوَ  وَ » .سرگرم بشود هانعمت کند در همان

 .1«الََْعَاصِ  عِندَْ 

 .این مطلب در همه روایات مربوطه تکرار شده است

که با سنت مهلت هم فرقی داشت آن  .سنت استدراج شد ،ی قرآنیهابنابر این یک سنت هم از سنت

که به استدراج گرفتار  ؛افراد نباید که غفلت داشته باشند هانعمت و لذا در. چنان که به عرض رسید

 نشوند.

د  وَ آلِ مَُُمَّ
د  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُمَّ  اَللَّ
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 25/8/1401 جلسه

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي

هایی که در قرآن کریم هست سنت .موضوعات مختلف به فضل الهی بحث شد ،در ارتباط با تفسیر

 .صحبت شد هااین ،سنت تغییر ،سنت استدراج ،سنت مهلت ،سنت آزمایش .مورد صحبت بود

 سنت مجاهدت و کوشش

 ،رسد سنت مجاهدت و کوشش، این که اگر کسی تلاش کند در مسیر حقمیآنچه حالا به عرضتان 

 راهنمایی ،اش این است که او را به راهی که صحیح استبرنامه ند.کمی خداوند متعال دستگیری و عنایت

این هم از سنن الهی است که بر  2الَُْحْسِنين لَََعَ  اللهَ  إنَِّ  وَ  سُبُلَنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ  فینا جاهَدُوا الَّذينَ  وَ  .ندکمی

آن ،ای که در این جهت جدی باشنداساس تلاش و مسیر حق سنت و روش الهی است که افراد یا جامعه

 .ندکمی اهنماییررا  ها

لو جهاد معمولا در قرآن کریم فراوان به همان  و ،جا جاهدواای که قرائت کردم در ایناین آیه شریفه

ولی در مواردی هم به همان معنای کوشش و تلاش  ،ت و با دشمن جنگیدنمعنای جنگ است و حرب اس

 ،که نتیجه کوشش و تلاش ؛های الهی استپس این هم یکی از سنت .جا به همین معناستو این ؛است

هو این کوشش و تلاش به گون .رسیدن به مقصد و هدف است بر اساس سنتی که برای پروردگار هست

 ،ندکمی تعقیب ،ندکمی پیگیری ،یکی این است که نسبت به رسیدن به حق .ودشهای مختلفی انجام می

 ،سخن این را ببیند ،آن را ببیند ،ند که این را ببیندکمی برای رسیدن به آن سعی، یردگمی حق را در نظر

آنچه  هو ذهنیتش این است ک .با حالت تسلیم در مقابل حق ،از این و آن استفاده بکند ،سخن آن را ببیند

 .همان را عمل کند ،را بفهمد که حق است

این است که بین خودش و پروردگار حالت صداقت داشته  حق، ترین جهاد در ارتباط با رسیدن بهمهم

های گوناگون بر اثر میل ،های مختلفپیش فرض ،ترین جهاد است که از هواهای نفسانیاین مهم .باشد

از  و بلکه به حقیقت خودش را تسلیم حضرت کند .فاصله بگیرد اهآن از همه ،هواهای گوناگون نفسانی
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ترین چیزهایی است که این یکی از مهم .بداند و بفهمد ،حضرت حق درخواست کند که آنچه حق است

در روایات ما هم کاملا به این  .اش موفقیت است و رسیدن به حقدر ارتباط با این جهادی است که نتیجه

اند به حق رسیدهو بسیاری از افراد در این مسیر این حالت را که پیدا کرده ست.ا جهت تذکر داده شده

 .اند

افکار  ،مختلف یهاشود که در ارتباط با مطالب شخصیتو این پاسخی است جدی برای سؤالی که می

م این ه ؛آن هم تدریس دارد ؛این هم تدریس دارد ؛شود برای مانظرات مختلف و مایه شبهات می ،مختلف

 ؛در عین حال اختلاف نظر است ؛این هم چنین است آن هم چنان است ؛لیف داردأآن هم ت ؛لیف داردأت

 ؟چه بکنیم

 .با خدا صداقت داشته باشی و از خدا درخواست رسیدن به حق را نمودن ،جواب این یک کلمه است

 هد.دمی کردن هم به اوحالت قبول  ،فرستدخداوند برای او معلم می ،وقتی با خدا صداقت داشته باشد

ای است که این مشکلی که به که از بیانات بسیار مهمه و عجیب است این بیان حضرت عسکری 

نند ما چه بکنیم در مطالب؟ مطالب کمی بسیار سؤال .ندکمی حل ،شودو سؤالی که می ،عرض رسید

 لیفأهم چنان که گفتم ت ،یاتیها همه به نام و همه هر یک درای خصوصشخصیت ،ها مختلفسلیقه ،مختلف

 ؟چه بکنیم ،اختلاف شدید هم دارند ؛و هکذا در مسائل علمی همه یک بروزی دارند ،تدریس دارند ،دارند

رمایند با خدای فمی حضرتاست. سؤالاتی  کرده و مطلب به همین جا رسیده  از حضرت عسکری

با خدا صداقت  ،اهای مختلف فاصله بگیردترین جهاد است که از هواین مهم .خودش صداقت داشته باشد

 .رستدفمی خدا برای او معلم ؛پیدا کند و بعد از خدا بخواهد

هوا  .بسیاری منحرف هستند .نند دانشمندان را به دانشمندان مختلفکمی تقسیمحضرت عسکری 

 مِنْ  اللهُ  عَلِمَ  مَنْ  أَنَّ  مَ جَرَ  لَا » رمایند کهفمی آخرش آن وقت .بسیاری چنین و چنان است. غلبه کرده هاآن بر

متحیر می ،آیدپیش می هاآن یی که از اهل تحقیق نیستند و این گرفتاری برایهاآن «الْعَوَام هَؤُلَاءِ  مِنْ  قَلْبهِِ 

هُ » وقتی که .مانند که چه بکنند با اختلافاتی که افراد دارند در مطالب خدا از  «دِينهِِ  صِیَانَةَ  إلِاَّ  يُرِيدُ  لَا  أَنَّ

خواهد در می «وَلیِِّهِ  تَعْنیِمَ  وَ » ،مطلب حق را بفهمد ،خواهد دین حق را بفهمدقلبش بداند که این می

خدا از قلب او  وقتی ؛چه بکند که گیج شده است بر اثر اختلافات ،ارتباط با ولی خدا تعظیم داشته باشد

ْ » ؛است معنوی برای او مطرح استبا صداقت از خدا چنین درخو ،بداند که چنین حالتی را دارد  كْهُ يَتُْ  لَِ

 بهِِ  يَقِفُ  مُؤْمِنا   لَهُ  يُقَیِّضُ  لَكنَِّهُ  وَ » .کند او رابه دست این افراد منحرف گرفتار نمی« الْكَافرِِ  الَُْتَلَبِّسِ  هَذَا يَدِ  فِ 

وَابِ  عَلََ  قُهُ  ثُمَّ » .رستد که حق را به او بگویدفمی معلمی را در حقیقت برای او« الصَّ  «نهُْ مِ  للِْقَبُولِ  اللهُ  يُوَفِّ
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می هم حالت قبولی به او ،رستدفمی هم برای او معلم .هد که قبول هم بکنددمی بعد هم خدا توفیق به او

 فَیَجْمَعُ » .اش این است که به حق و حقیقت برسدوقتی که خدا ببند که از قلب او که او واقعا خواسته ،هدد

نْیَا خَيْرَ  ذَلِكَ بِ  لَهُ  اللهُ  هُ  مَنْ  عَلََ  يََْمَعُ  وَ  الْْخِرَةِ  وَ  الدُّ نْیَا فِ  لَعْنا   أَضَلَّ  .1«الْْخِرَة عَذَابَ  وَ  الدُّ

 و این جور حق را توانستند خوب بفهمند هااین من مکرر دیدم افرادی را که جای تعجب بوده که چرا

یک  خدا هم است، ه این حالت برای او پیدا شدهمعلوم شد ،بعد یک مقدار که صحبت شده .برسند به آن

و نتیجتا به راه آن چنان که باید به راه حقیقی در مسیر  ،های حق را به او گفتهمعلم برای او فرستاده حرف

اش هم هدایت این یک جهاد بسیار مهمی است که نتیجه .حقیقی حرکت کرده و به هدف رسیده است

 .که وقایع فراوانی در این زمینه هست .تلاش داشتن ،زحمت کشیدن ،دنو در این جهت پیگیر هم بو .است

عنوان  است. مطرح شده مطرح شده 1 لداز جمله شواهد مسئله مسئله عنوان بصری است که در بحار ج

از شواهد این  ؛و بعد آن حدیث را ببنید .و به دنبال حق بود بصری آمده در خانه حضرت صادق 

رفت و دو رکعت نماز خواند و از خدا خواست که خدایا  .زه ورود به او ندادندجاست حضرت ابتداء اجا

مرتبه بعد که آمد بعد دریایی از علوم با مطالب  .قلب حضرت را برای من مهربان کن که من حق را بفهمم

 ای به او ابلاغ شد.و مطالب در مسیر فوق العاده .مختصری حضرت در اختیارش گذاشتند

 لَنَهْدِيَنَّهُمْ  فینا جاهَدُوا الَّذينَ  وَ های الهی این چنین شد که چنین است که یکی از سنت در هر حال این

ه حق لذا اگر بخواهیم به حقیقت برسیم به آنچه ک .پروردگار است تاین سن الَُْحْسِنين لَََعَ  اللهَ  إنَِّ  وَ  سُبُلَنا

که بین خودمان و خدا برای رسیدن به حق هر چه بیشتر این حالت را در خودمان تقویت کنیم  ،است

و آیات و روایات  .در این زمینه شواهد تاریخی فراوان است .ندکمی خدا دستگیری .صداقت داشته باشیم

 هم فراوان است.

د  وَ آلِ مَُُمَّ
د  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُمَّ  اَللَّ
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 2/9/1401 جلسه 

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  ذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتيإنَِّ ه

تلف در ارتباط با مسائل اعتقادی و مسائل مخ یدر ارتباط با بحث تفسیر به فضل الهی عناوین بسیار

هایی که خداوند متعال روش ،های الهی در قرآن کریمبحث اخیرمان سنت .دیگر در قرآن کریم مطرح شد

مباحثی  ؛ودشمی هایی به عنوان سنت نامیدهکه چنین روش ؛مومیت داردکند و عبا بندگانش اجراء می

 .از این قبیل گفته شد یو مسائل ،سنت استدراج ،سنت مهلت ،سنت آزمایش .مطرح شد

 سنت کفایت بر اساس توکل

از سنن الهی این است که اگر کسی توکل  .سنت کفایت بر اساس توکل ،سدرمی آن چه امروز به عرض

ها گاهی در حدی امتحان ،هاآزمایش در عین این که .خداوند متعال کفایت می کند ،داوند متعالکند به خ

و این بحث بحثی  .ودشمی و پاسخ دارد که ان شاء الله بعدها صحبت ،است که مورد سؤال قرار بگیرد

ک وحیانی بهره ای بتوانیم که از مدارکه امیدواریم چند جلسه .کید شده در قرآن و حدیثأاست بسیار ت

 .بگیریم

در این مورد در بحث توکل در  .سد سنت کفایت بر اساس توکل است به خدارمی پس آنچه به عرض

بعضی از این آیات که خصوصیت خاصی به نظرم  ،های مختلفقرآن کریم آیات فراوان متعدد به گونه

 بشود. شد تا ان شاء الله کم به کم مباحث صحبترمی به عرض ،رسیده که دارد

 ، در آیاتسنت کفایت بر اساس توکل

لْ  مَنْ  وَ سوره مبارکه طلاق  :یک   شَْ  لِكُلِّ  اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  أَمْرِهِ  بالِغُ  اللهَ  إنَِّ  حَسْبُهُ  فَهُوَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ
 ء 

 .2قَدْرا

آخر  ،ا تعلیم داده شدهای است در این مورد از نظر محتوایی که به مکه آیه بسیار فوق العاده :آیه دوم

لْتُ  عَلَیْهِ  هُوَ  إلِاَّ  إلِهَ  لا اللهُ  حَسْبيَِ  فَقُلْ  تَوَلَّوْا فَإنِْ  سوره توبه که من یک  .3الْعَنیم الْعَرْشِ  رَبُّ  هُوَ  وَ  تَوَكَّ
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 ای تذکر بود مثلاین آیه را تذکر داد به گونه ،فردی که در این مسائل ورودی داشت برخورد داشتم وقتی

 .ثیر گذار بودأیعنی ت ؛این که نخوانده بودیم آیه را

 إلِاَّ  إلِهَ  لا اللهُ  حَسْبيَِ  فَقُلْ  ،همه اعراض کنند از تو این دشمنان ،پیامبر اکرم اگر همه پشت کنند به تو

لْتُ  عَلَیْهِ  .کنمبه خدا توکل می ،خدا هست هُوَ   .الْعَنیم الْعَرْشِ  رَبُّ  هُوَ  وَ  تَوَكَّ

 .کنمنمونه عرض می ندمن چ ؛بسیار استآیات 

لْ  مَنْ  وَ  :آیه سوم خداست که عزیز  ،هر کس به خدا توکل کند 1حَكیم عَزيز   اللهَ  فَإنَِّ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

یعنی بر کسی توکل کرده است که از عظمت  .کارهایش استوار است ؛غالب است و حکیم است ،است

بر او توکل کرده است و روی  ،قدرت بدون عجز ،غلبه خاصی ،یقدرت خاص ،و عزت و جلال خاصی

 .حَكیم  عَزيز   اللهَ  فَإنَِّ  .و کارهایش هم استوار است ؛آورده است

لْ  وَ  عَنْهُمْ  فَأعَْرِضْ  چهارم: آیه آیات در این مود که توکل کنید به خدا  2وَكیلَ باِللهِ  كَفى وَ  اللهِ  عَلََ  تَوَكَّ

ت در توجه به این جه ،ولی این آیات به اضافه این که در ارتباط با این مسئله هست .است فراوان فراوان

به این  ،بیشتر این آیات انتخاب شد خدا کفایت می کند. ،این آیات بیشتر شده که اگر کسی توکل کرد

 .جهت است که در این آیات این خصوصیات است

که کفایت سنتی است  که عرض کردم منطبق است با عنوانی ؛کندخدا کفایت می ،هر کس توکل کند

لْ  مَنْ  وَ آن آیه اول مشخص بود  .بر اساس توکل به خداوند متعال عدی آیه ب. حَسْبُهُ  فَهُوَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

لْ  مَنْ  وَ آیه سوم هم  .کند مرایعنی او کفایت می اللهُ حَسْبيَِ  فَقُلْ  تَوَلَّوْا فَإنِْ هم باز به عنوان همین که   يَتَوَكَّ

یه چهارم هم آ یعنی خداوند کفایت می کند. ،با این تعلیلی که بعد آمده است حَكیم عَزيز   اللهَ  فَإنَِّ  اللهِ  عَلََ 

لْ  وَ  عَنْهُمْ  فَأعَْرِضْ  باز دارد که ،که عرض شد  .وَكیلَ باِللهِ  كَفى وَ  اللهِ  عَلََ  تَوَكَّ

لْ  وَ  :آیه پنجم  .3وَكیلَ باِللهِ  كَفى وَ  اللهِ عَلََ  تَوَكَّ

بنابر این در این آیات شریفه قرآن این مطلب و حقیقت اعلام شده است که هر کس به خداوند توکل 

 .کندخداوند متعال او را کفایت می ،کند

ه یکی چه این ک .عرض شد این بحثی است که خیلی ضرورت دارد که به این بحث توجه داشته باشیم

بسیار  ضرر ،بسیار بسیار ضرر کرده است ،یار بسیار مهم که اگر انسان به این جا نرسداز مقامات بس

 .مسئله توکل به خداوند متعال در همه امور است ،یفاحش
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 معنای توکل علی اللّه

بعد از بحث از توکل و آیات توکل  در بیان مرحوم علامه مجلسی  ؟حالا این توکل معنایش چیست

یان ب ایشان آن وقت نظر خودشان را که جمع بندی کردند نسبت به معنای توکل ،روایات توکلو بخشی از 

 بعد بیان ایشان را برای شما عرض کنم. ،اول یک حدیث خوانده باشیم کردند.

وجود مقدس  23در کتاب الایمان و الکفر و بحث توکل حدیث  71 لدحدیث در کتاب شریف بحار ج

لُ  مَا وَ »د از جبرئیل سؤال کردن پیغمبراکرم   وَ  يَضُُّ  لَا  الََْخْلُوقَ  بأَِنَّ  الْعِلْمُ  فَقَالَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ  عَلََ  التَّوَكُّ

لْقِ  مِنَ  الْیَأْسِ  اسْتعِْمََّلُ  وَ  يَمْنَعُ  لَا  وَ  يُعْطيِ لَا  وَ  يَنْفَعُ  لَا  ْ  كَذَلِكَ  الْعَبْدُ  كَانَ  فَإذَِا الَْْ ْ  وَ  للهِ ا وَىسِ  لِْحََد   يَعْمَلْ  لَِ  لَِ

ْ  وَ  يَرْجُ  ْ  وَ  اللهِ  سِوَى يَََفْ  لَِ  .1«التَّوَكُّل هُوَ  فَهَذَا اللهِ  سِوَى أَحَد   فِ  يَطْمَعْ  لَِ

کند که پیامبر کنند با این که مدارک مشخص میکه سؤال می  ها مشخص است که پیامبر اکرماین

ه این عالم و برای این که در ارتباط با ما مسئل ولی تشریفات ،معلم جبرئیل هستند به یک معنا  اکرم

 ود.شمی به این صورت گاهی مسائلی صحبت ،گفته بشود

لُ عَلََ  مَا وَ » از جبرئیل سؤال فرمودند  پیامبر اکرم  لَا  الََْخْلُوقَ  بأَِنَّ  الْعِلْمُ  فَقَالَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ  التَّوَكُّ

لْقِ  مِنَ  الْیَأْسِ  اسْتعِْمََّلُ  يَمْنَعُ وَ  لَا  وَ  طيِيُعْ  لَا  وَ  يَنْفَعُ  لَا  وَ  يَضُُّ  ْ  كَذَلكَِ  الْعَبْدُ  كَانَ  فَإذَِا الَْْ  سِوَى لِْحََد   يَعْمَلْ  لَِ

ْ  وَ  اللهِ  ْ  وَ  يَرْجُ  لَِ فْ  لَِ ْ  وَ  اللهِ سِوَى يَََ یف شر توکل در این حدیث «.التَّوَكُّل هُوَ  فَهَذَا اللهِ سِوَى أَحَد   فِ  يَطْمَعْ  لَِ

جا برسد که بداند مخلوق ضرری به کسی نمیانسان به این :جبرئیل در جواب چنین گفت است.معنا شده 

 توانند برسانند.تواند بزند و نفعی هم نمی

با اذن  ،ها به اذن خداستولی همه این ؛شودها معمولا به وسیله مخلوق انجام میالبته ضررها نفع

از جمله همین  ؛ها و سؤالاتی مطرح خواهد شداء الله در ضمن بحث ان قلتکه ان ش .پروردگار همراه است

 .و مبسوط ان شاء الله گفتگو خواهد شد ؛ودشمی سؤال که به فضل الهی صحبتش

در حقیقت خداست که اذن می .گیردجا برسد که اعطاء و منع هم از خلق انجام نمیبه این ،و بداند

 .مطالب مختلفی ،یهایجریان ،دهد بر اساس مصالحی

یَأْسِ مِنَ اسْتعِْمََّلُ الْ »و علم به این مسائل و نیز  .بیشتر برای این کلمه خواندم «وَ اسْتعِْمََّلُ الْیَأْسِ »بعد 

لْقِ  بی  ،یوسأدائما در این حالت باشد که از خلق م ؛انسان حالت روحی خودش را مراقب باشد «.الَْْ

د توجه داشته باش ؛از خلق قلبش را حفاظت کند ،یوسأخلق م در ارتباط با ،اعتنای به جهات دنیوی
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 .مراقب دلش باشد

 ؛به خداست ،آن وقت است که امیدش به اوست ،این مطلب را فهمید ،وقتی این حالت را پیدا کرد

کند مگر این که خدا را در آن کار در نظر میبیمش در ارتباط با خداست. آن وقت است که کاری نمی

 .کندکند نیت الهی میکاری که می «اللهِ سِوَى لِْحََد   يَعْمَلْ  لَِْ  كَذَلِكَ  الْعَبْدُ  كَانَ  فَإذَِا»ا هست که این ج .گیرد

 .طمعش در ارتباط با دیگری جز خدا نیست .ترسش از غیر خدا نیست .رجاء و امیدش به غیر خدا نیست

 .این معنی توکل است «.التَّوَكُّل هُوَ  فَهَذَا»

مرحوم علامه مجلسی جملاتی در  ؛توجه به روایات مختلف و فراوانی که در این زمینه هست آن وقت با

ایشان  71 لددر همین کتاب شریف بحار ج .فوق العاده مهم ،ارتباط با معنای توکل فرمودند بسیار جامع

مسائل هایی دیدم من یک وقت .فرمودند بسیار عبارت عبارت جامع کم نظیری است در این بحث بیانی

 معناه لیس التوكل إن ثم» .و ان شاء الله کم به کم خواهیم خواند ،بیانات بزرگان را ،مربوط به توکل را

 و سائلبالو التوسل من بد لا بل بالكلیة الَحذورة الْمور عن الْذر عدم و الضورية الْمور ف السعي ترك

 من لهيص ما و سعیه علَ يعتمد لا ذلك مع و فیه مبالغة و حرص غير من الشّيعة ف ورد ما علَ الْسباب

 نکات لطیف در این جملات آمده .بسیار عبارت جامع است .1«الْسباب مسبب علَ يعتمد بل الْسباب

 است.

دا توکل به خ که معنای توکل این نیست« الضورية الْمور ف السعي ترك معناه لیس التوكل إن»پس  

ها را انجام ندهم. به خدا این ،کارهایی که به عهده خود من هست ،کارهایی که باید انجام بدهم ،کردم

ت به معنی توکل این نیست که نسب .به تنبلی کامل انسان بزند که من به خدا توکل کردم ،توکل کردم

ین به عنوان ا ،آن کارها را هم نکند ،چیزهایی که به انسان از ناحیه خدا گفته شده است این کارها را بکن

به چه وسیله ،کارهایی انجام بدهدهو باید چ ،در امور روشن که باید کار بکند .توکل بر خدا هستمکه من م

معنایش ترک سعی نسبت به امور ضروری نیست و پرهیز  .غفلت از آن ها نکند ،هایی باید تمسک بجوید

 نکردن از چیزهایی که باید پرهیز کند.

دانم که این غذا را بخورم برایم کنم میوکل بر خدا میت ؛خورمکنم این زهر را میتوکل به خدا می

نه  .مسئله دیگری است ،کندگاهی یک ضروریاتی ایجاب می ؛خورممی ،مایه ناراحتی است ،ضرر دارد

دانم که ضرر دارد ولی ترک نمی و لو می ،کنمتوکل بر خدا چنین می ،بدون این که ضرورت ایجاب کند
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 الْذر عدم و» .ت که ترک نکند انسان پرهیز نکند از چیزهایی که باید پرهیز کندتوکل به این نیس ،خیر ؛کنم

 ،نخیر ؛ها پرهیز نکندها به طور کلی از آنچیزهایی که باید پرهیز کند از آن «بالكلیة الَحذورة الْمور عن

چرا؟  ؛کنمرهیز نمیاز آنچه باید پرهیز کنم پ ،کنم از نظر عقلا و دستور دینبه آنچه که باید عمل کنم نمی

 .این غلط است ؛چون توکل کردم

 در حدی که شریعت به اسباب و« الشّيعة ف ورد ما علَ الْسباب و بالوسائل التوسل من بد لا بل»

آن هم  «حرص غير من» .توسل کند تمسک کند ،وسائلی اجازه داده است که انسان توسل بکند چنگ بزند

 .افراط نباشد تفریط نباشد ،به اندازه خودش ،داده شده که کار کند دستور .به اعتدال به اندازه خودش

 .دستور داده شده کذا و کذا به اندازه خود

این کلمه که  .خوانمای که الآن دارم میمنظور این است که رعایت مسائل بسیاری کردند در همین جمله

توجه دادند که بله از اسباب هم که به این نکته « فیه مبالغة و حرص غير من» .آوردند بسیار مهم است

 کنند به نسبت اعتدال.استفاده می

باز  ،کند به نسبتی که مشروع است و به نسبت معتدلبا توجه به این که به اسباب توجه می« ذلك مع و»

 سببم علَ يعتمد بل الْسباب من يصله ما و سعیه علَ يعتمد لا» .اش بر این اسباب نباشدهم تکیه

هایی است که بسیار شنیدنی ها و جریانکه در این زمینه داستان .اش خداوند باشدباز هم تکیه .«الْسباب

 .ان شاء الله صحبتش بشود هو جا دارد ک ؛است

لْ  مَنْ  وَ  بنابر این از مسائل بسیار مهمه این سنت الهی است که نت کفایت س حَسْبُهُ  فَهُوَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

های متناسب بعد بحث خواهد شد ه ان شاء الله با ان قلت و قلت و سؤالات و جوابک .بر اساس توکل

 به فضل الهی.

د  وَ آلِ مَُُمَّ
د  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُمَّ  اَللَّ

  



 

 

 9/9/1401 جلسه

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي

سنت به بحث اخیر ما .ف اعتقادی به طور اکثر در گذشته از جلساتی که گذشت انجام شدمسائل مختل

یی که خداوند متعال نسبت به بندگانش هاروش یعنی ،سننی که در قرآن کریم مطرح است ،ی قرآنها

می گفته ،هددمی ای که حضرت حق در مسائل مختلف در جریان قراربه عموم خلق برنامه ،ندکمی اجراء

 .ود سنتش

که سنت  مطلب آخر این بود .گفته شد یسنت آزمایش، سنت مهلت، سنت تغیر، سنن نی گفته شد.نس

لْ  مَنْ  وَ که ای شریفهاز جمله این آیه  ؛آیاتی در این زمینه قرائت شد .کفایت بر اثر توکل  فَهُوَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

 یانی از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که درو معنای توکل هم در بیان حدیثی و ب. 2حَسْبُهُ 

 .قرائت شد ،کتاب شریف بحار بیان شده است

 توکل در روایت

یک حدیث و یک بیانی هم از مرحوم حواجه نصیر  ،نیم در تتمه همین بحثکمی آنچه امروز عرض

 .الدین طوسی در معنای توکل

لِ  بمَِوْضِعِ  ظَفِرَا فَإذَِا يََُولَانِ  الْعِزَّ  وَ  نَىالْغِ  إنَِّ » .است اما حدیث از حضرت صادق   3«أَوْطَنَا التَّوَكُّ

نیز عزیز  و ؛غنی بشود ،این دو مسئله مهم که انسان بی نیاز بشود ،حضرت فرمودند که بی نیازی و عزت

جا ند که کدر سیر هست ،غناء و عز این دو حالت بسیار ممتاز در جولان هستند ؛دارای عزت باشد ،باشد

توکل وقتی انسانی م ،کجا توطن کنند به تعبیر خود حدیث در جریان هستند و در جولان ،قرار بگیرند

اش به ذات مقدس حضرت تکیه ،ببینند و اهل توکل که دل از غیر خدا کنده است و دل به خدا داده است

ه به اسباب و وسائلی که در عین این ک ،حق است و امید به غیر حضرت حق را از خود دور کرده است

 وطن جاآن ،حال توکل عزت و غنا ،وقتی ببینند کسی چنین حالتی دارد ،خداوند مقرر کرده نیز توجه دارد

                                                             
 .9اسراء، آیه  سوره - 1
 .3طلاق، آیه  سوره - 2
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 نند.کمی ثبات پیدا و یرندگمی قرار ؛نندکمی

 .ندباید توکل به خداوند متعال بک ،و بخواهد عزیز باشد ،یعنی اگر چنانچه کسی بخواهد بی نیاز شود

بسیار حدیث  .در عین انجام اسبابی که خدا تعیین کرده است ،از غیر خدا کندن و به خدا دل دادن دل

این دو حالت بسیار ارزنده را  ،برای این که اگر انسان بخواهد این دو صفت بسیار مهم .ای استآموزنده

و به او  ،غیر خدا کندن که دل از جاآن تمرین کند تا ،تلاش کند ،باید سعی کند ؟چه بکند ،داشته باشد

 .اشتنسعی د ،و در ارتباط با توجه به او در عین انجام وظائف که او تجویز کرده کار نمودن ،امیدوار بودن

لِ  بمَِوْضِعِ  ظَفِرَا فَإذَِا» ،دننکمی در جولان هستند سیر «يََُولَانِ  الْعِزَّ  وَ  الْغِنَى إنَِّ » ه وقتی که ببینند ک «التَّوَكُّ

آن موضع توکل  ،شخصی که حال توکل دارد .ود شخص متوکلشمی موضع توکل- ،کل استکسی متو

می جا مستقر و یرندگمی همان جا قرار ،وقتی ببینند کسی توکل پیدا کرده -.جایگاه توکل است ؛است

لِ  بمَِوْضِعِ  ظَفِرَا فَإذَِا» .وندش  «.أَوْطَنَا التَّوَكُّ

و  .هددمی ا بخواهد داشته باشد که یک دنیا ارزش به انسانیعنی هر کس این دو صفت بسیار مهم ر

در  یکی بی نیازی حقیقی که بی نیازی نفس است .بسیار ضرر کرده است ،اگر انسان به این کمالات نرسد

 ،راهش این است که حال توکل داشته باشد .و دیگر عز و عزت ؛غنای روح است در حقیقت ،حقیقت

ه تکیه کردن ب ،و آن دل کندن از غیر خداوند متعال ،کل هم قبلا معنا شدهو تو .متوکل علی الله باشد

خداوند متعال در عین استفاده کردن از اسبابی که خود خداوند متعال تعیین کرده است و تجویز نموده 

 است.

 توکل در بیان خواجه نصیر الدین طوسی

چنین  ،محقق طوسی سلطان المحققینمرحوم  . اما بیانبیان مرحوم علامه مجلسی جلسه قبل صحبت شد

 يصدر ما عجمی العبد يكل أن بالتوكّل الَراد»گفته است ایشان در کتابی که دارند به نام اوصاف الاشراف 

اند فرد دارای دمی چرا؟ چون .همه کارهایش را واگذار به حضرت حق بکند «تعالَ الله الَ علیه يرد و عنه

اگر انسان بخواهد کار را به کسی وابگذارد که به  .تستر او از همه آگاهتر است که او از همه قوی ،توکل

ی از و قدرت .مهربان باشد ،دانا باشد ،باید آن شخص در آن مورد توانا باشد ،بهترین صورت انجام شود

لم او چه این که ع از علم او برتر نیست. علمی .چه این که قدرتی است بی عجز .قدرت حق برتر نیست

بنابر  .آیدچه این که مهربانی او به وصف نمی .مهربانی از مهربانی او بیشتر نیست .است بی جهلعلمی 

 علیه قدر ما يصنع و أقدر و أقوى بأنّه لعلمه» .ند به ذات مقدس حضرت حقکمی این انسان عاقل تکیه

 .د و اکملهدمی به بهترین صورت انجام ،و هر چه را هم که قدرت دارد« أكمل و أحسن وجه علَ
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 مَّب يرضى ثم» است. و بعد راضی هم باشد به آنچه که ذات مقدس حضرت حق برای آن تقدیر کرده

کوشش خودش را هم دارد در چیزهایی  ،ندکمی تلاش« الیه وكله فیمَّ يَتهد و يسعى ذلك مع هو و فعل

و خودش را و توانایی  «نفسه يعدّ  و» .به او اجازه داده است که خودش باید انجام بدهد ،که خدا مجوز داده

می اراده پروردگار تعلق ،یردگمی همه را از اسبابی بداند که وقتی به کار ،خودش را و اراده خودش را

 و الْسباب من إرادته و عمله و قدرته ونفسه  يعدّ  و» .یرد که تقدیر کند برای او آنچه را که بخواهدگ

 .ن است معنای توکل اجمالاای .1«تعالَ قدرته لتعلّق الَخصّصة الشّوط

یات از خصوص ،کسی که این حالت را داشته باشد .و بالنتیجه وسیله خیر است و سعادت و همه چیز

 این حال توکل یا به او آن چنان لطف .آیداو این است که در همه مشکلات هم هیچ وقت به زانو در نمی

 .هددمی حال استقامت به اوود که خدا شمی یا آن چنان ؛ودشمی ود که مشکل رفعشمی

جود و ،ین مواردی که این حالت توکل در همه شئونشان سخت متلئلأ بوده است و درخشانترمهم از

 هستند. مقدس حضرت زینب 

رازها و فاین توکل آن حضرت به خداوند متعال بود که در تمام آن  .امروز روز ولادت بی بی هست

و در شرائطی که قابل  ،های عجیببلکه در عین سختی .در نیامدهمه آن ابتلائات به زانو  ،هانشیب

 و .استقامتی نشان دادند که همگان را مبهوت کردند ،ها و ابتلائاتتوصیف نیست از نظر زمینه گرفتاری

در آن وقتی که یزید در اعلا درجه قدرت و این بزرگوار و عزیزانشان در وضعیت بسیار فوق العاده پر 

وانی تمی هر چه 2«جُهْدَكَ  اجْهَدْ  وَ  كَیْدَكَ  كِدْ » ردند کهکمی اعلام ،گرفته شد هاآن مکانات ازکه همه ا ،رنج

به  بر اساس همان حال توکلی که ؛ولی بدان که تو نابود خواهی شد و ما باقی هستیم ،تلاش علیه ما بکن

زرگواری ب ،قیقی پیدا کندغنای ح ،اگر انسان بخواهد عزت حقیقی پیدا کند .پروردگار متعال داشتند

 ،راهش این است که هر چه بیشتر در زمینه تکیه بر پروردگار با توجه به اشاراتی که شد ،حقیقی پیدا کند

خبیر  و و به خداوند متعال که حی است و قیوم است و علیم است و قوی است ؛بیشتر کار کند تلاش کند

لْ  مَنْ  وَ آن گاه است که  .بهتر تکیه کندهر چه  ،رحیم است و کریم است و است و مهیمن است  عَلََ  يَتَوَكَّ

 .حَسْبهُُ  فَهُوَ  اللهِ 

د  وَ آلِ مَُُمَّ
د  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُمَّ  اَللَّ

                                                             
 ..... التوكل في الطوسي المحقق كلام  8/572ج البحار سفينة - 1
احتجاج زینب بنت علي بن أبي طالب حين رأت یزید لعنه الله یضرب ثنایا الحسين ع  2/309الإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي( ج - 2

 صرة .....بالمخ
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 23/9/1401 جلسه

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي

 روایات ادامه بحث توکل در

در ارتباط با مباحث تفسیری حقائق اعتقادی و مسائل مختلف قرآنی تا کنون به فضل الهی مطالب 

سنت  ،سنت مهلت ،سنت آزمایش .های الهی در قرآن کریم بودبحث اخیر ما سنت .بسیاری گفته شد

ی هاسنت زا .سنت کفایت بر اساس توکل بود ،آنچه اخیرا گفته شد .های مختلفی گفته شدسنت ،تغییر

یی هاآیه در این مورد .ندکمی خداوند متعال کفایتش ،الهی است که آن کس که توکل کند به خداوند متعال

 قرائت شد.

این است که قرآن  ،و یکی از آن آیات که از خصوصیت خاصی برخوردار است و تذکر داده شده بود 

لْ  مَنْ  وَ کریم فرموده است  آیات متعددی به عرضتان رسید که در این آیه و  .2حَسْبُه هُوَ فَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

با  .ند او راکمی خدا کفایت ،آیات دیگر این مسئله مطرح است که هر کس توکل کند به خداوند متعال

گاهی فرموده  ،3وَكیلَ باِللهِ كَفى وَ گاهی فرموده است  ،تعبیرهای مختلف گاهی فرموده است فهو حسبه

ضُ  وَ است  در این مورد کلامی از  .4مَكَرُوا ما سَیِّئاتِ  اللهُ  * فَوَقاهُ  باِلْعِبادِ  بَصير   اللهَ  إنَِّ  اللهِ  إلََِ  أَمْري أُفَوِّ

 .مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل شد و بعض از احادیث

 ،حدیث شریف آمده است سد در این مورد که باز همین معنا در آنرمی حدیثی که امروز به عرضتان

چنین  16حدیث  71 لددر همین کتاب شریف بحار جاین است که از وجود مقدس حضرت صادق 

ْ  ثَلََثَة   أُعْطيَِ  مَنْ » نقل شده که حضرت فرمودند رَمْ  لَِ کسی که سه چیز خدا به او عنایت کند سه  «ثَلََثَة   يُْ

 .شود از سه چیزنمیمحروم  ،کار انجام بدهد بر اساس توفیق پروردگار

عَاءَ  أُعْطيَِ  مَنْ » اول: جَابَةَ  أُعْطيَِ  الدُّ اجابت را در پی  ،هر کس به حقیقت از خدا چیزی بخواهد« الِْْ

های گوناگون و مسائل و مسائل مختلف دعا و ان قلت و قلت که بحث خاص به خودش را دارد.  .دارد

                                                             
 .9اسراء، آیه  سوره - 1
 .3طلاق، آیه  سوره - 2
 .3احزاب، آیه  سوره - 3
 .45و  44غافر، آیات  سوره - 4
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 .فوق العاده که از مسائل مبسوط قرآنی است

كْرَ  أُعْطيَِ  مَنْ  وَ » :دوم يَادَةَ  أُعْطيَِ  الشُّ خداوند متعال  ،هر کس حالت شکر پیدا کند و شاکر باشد 1«الزِّ

که این نکته لطیفه را از بعضی از کتب برخورد شد که در بسیاری از  .ند نعمت را برای اوکمی اضافه

فرموده است اگر  ،وده استبرنامه خودش را اعلام فرم ،مسائل مهمه خداوند متعال رحمت خودش را

ولی  ؛هر که را بخواهم یرزق و از این قبیل ،اگر بخواهم 2حِساب بغَِيْرِ  يَشاءُ  مَنْ  يَرْزُقُ مثلا  ؛بخواهم

نه این که اگر  3لَْزَيدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ  لَئنِْ قاطع گفته شده  ؛در ارتباط با مسئله شکر معلق نشده به مشیت

 .له شکر بسیار مهم استئود مسشمی تی است و مسئله لطیفی است که معلومو این خصوصی .بخواهم

های مختلف که از حالات فوق العاده ارزنده این است که انسان را خداوند حالت شکر نسبت به نعمت

 .مرحمت کند

لَ  أُعْطيَِ  مَنْ  وَ » سه: دا چه انسان حال توکل پیاین مورد صحبتمان بود که اگر چنان «الْكفَِايَةَ  أُعْطيَِ  التَّوَكُّ

 سنت کفایت بر اساس توکل. .کندخدا کفایتش می ،کرد به خداوند متعال

لْ  مَنْ  وَ  كِتَابهِِ  فِ  يَقُولُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهَ  فَإنَِّ »بعد حضرت فرمودند  و بعد آیات  4«حَسْبُهُ  فَهُوَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

 .ن کردندبیا ،دیگر هم که مربوط به مطالب قبلی است

این است که سعی  ،ای که شایسته است انسان در جهت تحصیل آن جدی باشدابر این از مسائل مهمهنب

 ،کند تزریق کند در خودش به این که اگر چنانچه بخواهد کارهایش به کفایت برسد و کفایت بشود

ه علمی ب .که عجز ندارداساسی ترین راه همین است که به قدرتی پناهنده شود  ،بهترین راه ،مهمترین راه

 .به رحمتی پناهنده شود که آن رحمت قابل توصیف نیست و فوق تصور ماست .پناهنده شود که جهل ندارد

شایسته این است که آن  ،همه امور اگر چنانچه از کسی کمک بگیرد ،ها و شدائدانسان عاقل در مشکل

و این صفات در ذات مقدس  .ان باشدمهرب ؛آگاهی داشته باشد ؛شخص نسبت به آن کار توانا باشد

حضرت حق بی نظیر است. لذا عاقل توجه دارد به این که درست این است که توکل کند به ذات مقدس 

 .پروردگار

در این مورد یک حدیث دیگری که در این زمینه هست که  .و از این قبیل احادیث هم فراوان است

                                                             
التوكل و التفویض و الرضا و التسليم و ذم الاعتماد على غيره تعالى و لزوم الاستثناء  63باب  68/135بيروت( ج -بحار الأنوار )ط  - 1

 ...بمشية الله في كل أمر ..
 .212بقره، آیه  سوره - 2
 .7ابراهيم، آیه  سوره - 3
التوكل و التفویض و الرضا و التسليم و ذم الاعتماد على غيره تعالى و لزوم الاستثناء  63باب  68/135بيروت( ج -بحار الأنوار )ط  - 4

 بمشية الله في كل أمر .....
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و آن این است  ؛ردهکمی د انسان فکروست فوق آنچه خگاهی کفایتی ا ،توجه بشود که مقصود از کفایت

ود و آن شدت و شنمی در عین این که از آن شدت و ناراحتی رفع ؛ند از انحرافکمی که خدا کفایتش

ند. این هم خوب است که مورد کمی تری خداوند عنایتولی مسئله مهم ؛ودشنمی ناراحتی برطرف

 .توجه قرار بگیرد

 لَهُ  لَّ جَ  وَ  عَزَّ  اللهُ  يَقْضِ  لَا  الَُْسْلِمَ  أَنَّ » ه این است در این حدیث شریف آمده است کهو آنچه که مربوط ب

ا وَ  الْْرَْضِ  مَشَارِقَ  مَلَكَ  إنِْ  وَ  لَهُ  خَيْرا   كَانَ  إلِاَّ  قَضَاء   کما این که در حدیث دیگر دارد اگر مقراض ) «مَغَارِبَََ

 يْرا  خَ  كَانَ » .(خیر او در آن است ؛نفع اوست آنچه پیش آید برای اوباز به  ،شود و قطعه قطعه شود مؤمن

ا قَتَلُوهُ  وَ  عَلَیْهِ  سُلِّطُوا لَقَدْ  اللهِ  وَ  أَمَا قَالَ  ثُمَّ  مَكَرُوا ما سَیِّئاتِ  اللهُ  فَوَقاهُ  الْْيَةَ  هَذِهِ  تَلََ  ثُمَّ  لَهُ   فَوَقَاهُ  اللهُ  وَقَاهُ  مَا فَأَمَّ

رماید ما هم حفظ فمی آن وقت خدا ،در ارتباط با این آیه شریفه که پناه به خدا برده شد .1«دِينهِِ  فِ  يَفْتنُِوهُ  أَنْ 

در  ؛بلکه حفظ کردیم که دینش را از دست ندهد ،ولی فرمود حفظ به این نشد که کشته نشود ؛کردیم او را

 دین خودش فتنه برای او به وجود نیاید.

در جریان عاشورا و کربلا  .ود کفایت در یک چنین مسائلی هستشمی پس منظور این است که گاهی

بلکه در  ؛معنای توکل به خدا داشتن این نسیت که شهید نشوند ؛توکل به خدا داشتند آقا امام حسین 

باید انجام ولی کاری که می .ها رخ دادآن گرفتاری ،عین کمال توکل و فوق توکلی که هر کس فکر کند

 .بنابر این گاهی مسئله از این قرار است .و آن سعادت اخروی حفاظت شد .ندانجام داد ،بدهند

 در همین زمینه این حدیث شریف هم مناسب است گفته شود که باز در جهت توکل است.

هُ  لَتَمَنَّى الََْصَائِبِ  فِ  الْْجَْرِ  مِنَ  لَهُ  مَا الَُْؤْمِنُ  يَعْلَمُ  لَوْ » اگر چنانچه بداند گاهی که  .2«باِلَقََْارِيضِ  قُرِضَ  أَنَّ

که اگر بداند چه  ؛داندبرای او خیرهای دیگری است که نمی ،یردگنمی ند ولی نتیجهکمی توکل هم

د که شمی و خوشحال ؛ودشمی آن وقت خیلی هم خوشحال ،خیرهایی خدا برای او تقدیر کرده است

 .هایی دیگر هم ببیندگرفتاری

ی الهی این است هاسنت ود که ازشمی نی به کمال و به خوبی استفادهدر هر حال نتیجتا از مدارک وحیا

 .کفایت در کار هست ،که بر اساس توکل

                                                             
ل و التفویض و الرضا و التسليم و ذم الاعتماد على غيره تعالى و لزوم الاستثناء التوك 63باب  68/160بيروت( ج -بحار الأنوار )ط  - 1

 بمشية الله في كل أمر .....
 .همان مدرک - 2
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 چرا مواردی توکل هست ولی کفایت نیست؟

این که  :یکی .جا دو تا مطلب مختصر به عرضتان برسد که این بحث را جمع کرده باشیمآن وقت این

ولی در عین حال کارشان  ،بسیاری از موارد افراد توکل کردند .دسرمی موارد بسیاری مورد نقض به نظر

مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه این مطلب را هم به این صورت توجه  است. انجام نشده

یکی از دو چیز  ،یرد که چرا کفایت انجام نشده استگمی دادند که مواردی که آن موارد مورد توهم قرار

در عین ، به خاطر این که مصلحتش نیست .انددنمی خودش ،یا مصلحتش نبوده است است. مطرح بوده

آن گرفتاری بر  .در عین حال آن شدت برطرف نشده است ،این که در آن کار توکل به خدا کرده است

 .انسته استدنمی که آن مصالح را ،چون که به نفع او بوده است و مصالحی در کار بوده است ،طرف نشده

مصالحی نزد خدا برای آن شدت  .به نبود مصالحی که نزد خداوند متعال است ،است این کفایت مشروط

دو این که کاری کرده این بنده که مانع شده  و امثال ذلک. ،درجات خاصی ،آزمایش خاصی است. بوده

 بگذارد. تأثیر است از این که توکل او

ارتباط با این مسئله مرحوم علامه مجلسی که خبره  دو تا جمله را در ،سدرمی پس موارد نقضی که به نظر

الح به طور معمول یا مص .تذکر دادند که موارد نقض یکی از این دو مسئله مطرح است ،این حقائق  هستند

و یا این که کاری انجام داده است که آن کار مانع شده است از این که این  ،انددنمی در کار است که انسان

 .رای کفایتتوکلش سبب بشود ب

دهد هایی برای افراد رخ میگاهی جریان ،و اما مطلب دوم این است که در ارتباط با این مسئله توکل

گذار  یرتأث و کاملا نشان دهنده این است که این توکل به خداوند متعال چقدر ؛که بسیار معجزه آسا است

 .گاهی هم از بعضی جملات نقل شده که بسیار آموزنده است .است

یک جمله حکیمانه در این داستان غرض  ؛نمکمی ولی همه را حذف ؛ک داستان نسبتا مفصلی استی

تجار تهران بود مردی بود که اهل دل بود و محبت به پروردگار و متقی و مرد  از یکی .شوداست که بیان می

 .در یک جریان ورشکستگی این جمله را گفته بود .ای بودبسیار شایسته

ه او گفته ب ،ینه ورشکستگی او را درست کرده بود به اصطلاح خودش و به نظر خودشیک کسی که زم

که فاصله گرفتن او معنایش  ،منشی و همه کاره او بوده .خواهم فاصله بگیرمبود که من از کار شما می

 است. ورشکستگی جدی این تاجر بوده

و از هر وقت نخواستی  ،مشکلی ندارد این هم گفته بود ؛واهم فاصله بگیرمخمیوقتی گفته بود که من 

 .نباش ،در کار ما باشی ،جا باشیاین
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 ؛وید هر وقت نخواسته باشی نخواهگمی این جناب تعجب کرده بود که این چه طور خیلی راحت

 .خیلی راحت

 ؟ته سیگاری که جلو او بوده اشاره کرده گفته این ته سیگار چقدر خاصیت دارد .گفته بود تعجب نکن

ه سیگار هم به اندازه همین ت .این یک آتش به او برسد ته سیگار دود بشود چیزی نیست ؟تواند بکندیچه م

 .به خدا امید داشتم نه به تو ؛من به تو امید نداشتم ،که کسی بخواهد به ته سیگار امیدی ببندد

 ؟ویدگمی این چه دارد ،ند که عجب من فعال چنین و چنانکمی این بیشتر تعجب

شما نسبت به این ته سیگار که گفتم به اندازه این هم تکیه ندارم. زیرا به هر که  به .بود تعجب نکن گفته

یا  .مرده باشد ،اش را بیرون بیاورنداو ممکن است که آن شب که رفت خانه صبح جنازه ،امید داشته باشی

 .گفته بوده بله .هامدت ممکن است مریضی بشود که بعد ملاقات ممنوع ،نیمکمی نه از مردن صرف نظر

و ممکن است شب برود به خانه و صبح جنازه ،تواند نگه بداردگفته بود پس کسی که خودش را نمی

کسی که خودش را  ؛ها بیمارستان بیفتد و ملاقات ممنوع باشدیا مریض شود و مدت ؛اش را بیرون ببرند

من  .امیدوار باشم که او وضعیتش این استواهد که به کسی خمیمن خیلی حماقت  ،تواند نگه داردنمی

شایسته است به کسی امیدوار باشم که قدرتش بی عجز است و لطفش بی پایان است و رحمتش چنین و 

ها از فردا شروع شده بود که بود و نبود او گویی و بعد هم معجز آسا برنامه .و او خداست ؛چنان است

 .یکسان

 آید که بسیار معجز آسا است.می هایی پیشود چنین برنامهشمی گاهی

 ،ساندریم ولی بیشتر منظور این کلمه حکیمانه او بود که امید به تو بستن این چنین است که نادرستی مرا

و لذا خیلی به جاست که انسان در عین این که زمینه .و نتیجتا به تو امیدوار نیستم ؛ساندرمی نفهمی من را

ولی دل را به خداوند متعال متکی کند که  ،های مختلفیبه گونه ،لفیهای مختهایی برای او به صورت

و برای او فعلا بروید و کار دارم و فعلا گرفتار هستم و چنین و چنان  .اوست که همه وقت آماده است

و آگاهی او هم این  .و همیشه قدرتش درکار است و لطف و مهربانیش معلوم است .معنا ندارد ،است

 چنین.

می آید آن شخصفت به خصوص یادم میگمی .فت یک مشکل مهمی در زندگی من بودیک کسی گ

فتم با خودم که چه کنم این مشکل رمی با آن مشکل همین طور کلنجار ،فتمرمی فت در اتوبوس داشتمگ

بود ن جور نآیعنی  ،خیلی هم جدی نگفتم ،تا گفتم خدا هست .یک وقت همین طور گفتم خدا هست .را

دا در یک نسبتی توکل به خ ؛همین که گفتم خدا هست ،اما گفتم خدا هست ،لی قاطع بگویدکه دل خی
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 .چنان سریع آن کار انجام شد که فوق تصور است ،کردم

و یا به  ؛به خاطر این که مصالحی در کار است .آیدالبته موارد استثناء هم عرض کردم بسیار پیش می

 .توکل تأثیر ت که مانع شده است ازخاطر این که انسان کاری انجام داده اس

اسبابی که خداوند  ،ندکمی چه بسیار عالی است که در عین این که انسان از شرائط مختلف استفاده

رعایت آن  ،طبق بیانی که از مرحوم علامه مجلسی خواندیم ،گیردمتعال فرموده است اسباب را به کار می

 و این .سباب ذات مقدس حضرت حق توجه داشته باشددر عین حال دل به مسبب ا ،ندکمی اسباب را

تواند که در کمال خوشنودی که با آن غنای روح می ؛آیدجاست که یک غنای روحی برای انسان پیش می

همین حالت توکل  ،تواند حالت سرور و نشاط به انسان بدهدکه از چیزهایی که می .و سرور زندگی کند

 جدی به ذات مقدس حضرت حق است.

هُمَّ اَ  د   عَلَی صَلِّ  للَّ د آلِ  وَ  مَُُمَّ  مَُُمَّ

  



 

 30/9/1401 جلسه

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي

 راه رسیدن به توکل

ت سنت کفای ،ردیمکمی سنت آخری که صحبت .مطرح بود سنن الهی در قرآن کریم ،در بحث تفسیر

لْ  مَنْ  وَ بر اساس توکل  قسمتی از آیات  .در این مورد آیات شریفه خوانده شد. 2حَسْبُهُ  فَهُوَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

 رو آنچه مناسب به نظ .معنای توکل در بیان مرحوم علامه مجلسی و محقق طوسی هم ذکر شد .گفته شد

 .سید در بعضی از احادیث به عرض رسیدرمی

ود که با توجه به این که معنای توکل همین شد که دل از غیر خدا کندن و شمی حث عرضدر تتمه این ب

در عین استفاده از اسباب مشروع برای رسیدن به مطالب  ،به خدا دل دادن و امید به حضرت حق داشتن

نیم سد این است که چه بکرمی آنچه امروز به عرضتان ؛و معنایش چنین شد ؛مناسب مختلف در حد اعتدال

ق دل به خدا دادن و از غیر ح ،این مقام بسیار منیع و والا ،راه وصول به توکل ؟که این حالت را پیدا کنیم

ه چه بکند انسان ک ،در عین استفاده کردن از اسباب مشروعه در حد اعتدال ،در مسائل مختلف دل کندن

لْ يَ  مَنْ  وَ ین حقیقتی که راهش چیست؟ هم ؟این که از بالاترین مقامات معنوی و روحی است برسد  تَوَكَّ

 .حَسْبُهُ  فَهُوَ  اللهِ  عَلََ 

و توجه به لطف و رحمت بی نظیر ذات مقدس حضرت  ،تفکر در عظمت قدرت الهی :راه این است

اگر انسان در این زمینه حال توجه بیشتر پیدا کند که خدا است که قدرتش  ،حق و آگاهی او به همه چیز

اگر در این زمینه  ،و خداست که آگاهیش بی جهل است ،فتش بی نظیر استأر خداست که ،عجز ندارد

ود که هر چه بهتر در همه امور شمی به خوبی به این جهت کم به کم نزدیک ،حال توجه پیدا کند ،حال تفکر

 طو همه شئون را در ارتبا ؛خوف از او داشته باشد ؛و امیدش به او باشد ؛اتکائش به خداوند متعال باشد

واند کمک انسان باشد در تمی این تفکر از مسائلی است که کاملا .و از او استمداد کند ؛با او قرار دهد

 همراه با این که خود انسان هم هر چه بهتر تمرین کند وقتی زمینه توکل به غیر خدا پیش ؛جهت این موفقیت

                                                             
 .9اسراء، آیه  سوره - 1
 .3طلاق، آیه  سوره - 2
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استغفار  ؛یعا حالت انصراف پیدا کنددل را مراقب باشد سر ،هددمی امید به غیر خدا برای او رخ ،آیدمی

و از خدا بخواهد که خداوند متعال موفق بدارد او را به این که برسد  ؛خودش را از آن حالت دور کند ؛کند

 .تمرین کردن و از خداوند متعال استمداد کردن .به این مقام توکل

ر عظمت ذات مقدس تفکر د :یک .پس تاکنون در این زمینه حدودا سه مطلب به عرضتان رسید

مراقب دل  ،تمرین کردن و جدیت کردن :دو .فتأحضرت حق از نظر قدرت و از نظر علم و از نظر ر

 هایی طبعا برای انسان پیشو انصراف دادن خود از حالت غیر توجه به پروردگار وقتی چنین زمینه ،بودن

و بعد هم استمداد کردن از ذات  .تمرین کردن در این جهت ؛این حالت را از خود دور نمودن ،آیدمی

 .مقدس حضرت حق

است  و چه بسیار ارزنده .در این زمینه یکی دو تا حدیث به عرضتان برسد که بسیار فوق العاده است

 .در فکر باشد تا این که به این مقامات عالیه برسد و ها هر چه بهتر انسان در تلاش باشدکه در این زمینه

واند انسان تمی و .خسران و زیان بسیاری برای او است ،یه نرسد انسان و بمیردکه اگر به این مقامات عال

با تمرین و تلاش و استمداد از خداوند متعال به این جا برسد تا آن جا که بسیار بسیار فوق تصور ما این 

 .حالت در او رسوخ کند

شیخ مجتبی قزوینی خاطرم هست که خدا رحمت کند استادمان مرحوم علامه بزرگوار مرحوم آقا 

رمودند به فضل الهی حدودا حالشان در فمی ،آمدمی ها پیشگاهی این زمینه ،رضوان الله تعالی علیه را

 ،ام به آن صندوق باشدو من تکیه ،توکل به این درجه رسیده بود که اگر یک صندوقی پر از جواهرات باشد

به خداوند متعال در همه  ،ر جیب من باشدکلید آن صندوق جواهرات هم د ،پشتم به آن صندوق باشد

امور بیش از اتکاء به چنین حالتی که کسی صندوقی پشتش به صندوق است و پر جواهرات است و کلید 

سد که فوق رمی به این جا .بیش از آن من این حالت توکل به خداند متعال را دارم ،هم در جیب است

و آن وقت خدا هم آن جا که مصلحت  .ودشمی عال متوکلبه خداوند مت ،آنچه معمولا فکر کنند افراد

حالت تحمل به او خواهد  ،آن جا هم که مصلحت نباشد .هددمی انجام ،است که کارش را انجام بدهد

 .که بالنتیجه زیان ضرری برای او پیش نیاید ؛داد

گفتم تمرین  :یک .نمکمی های مربوطه را عرضحدیث ،حالا در این موردهایی که گفتم چه بکند انسان

 حول و لا لا ؛خودش را منصرف کند ،این دل وقتی توجه به غیر پیدا کند ،کند انسان. یعنی با مراقبت دل

مواردی  .ندتمرین ک .و باید به او متوجه بود ،هر چه بهتر به خودش تزریق کند که خیر خداست ؛قوة الا بالله

 .ودشمی موفق ،ولی باز تمرین که کرد ؛دیعنی نتواند موفق بشو ؛ممکن است به زمین بخورد
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آدمی که روی زمین راه رفتنش گاهی آسان نیست و  .من گاهی عرض کردم تمرین چقدر کارساز است

واند این چنین تمی یعنی قدرت تمرین و تکرار .ودرمی ند روی ریسمان راهکمی تمرین ،مشکلش هست

زمینه به وجود بیاورد که عنایت و لطف پروردگار شامل واند خیلی تمی بنابر این انسان با تمرین .باشد

 .حالش بشود

که همه بیانات آن  ؛در این مباحث است این حدیث شریف که از جملات فوق العاده حضرت امیر 

رمایند فمی از نهج البلاغه آمده است که حضرت 207در حکمت  .ضرت باید گفت فوق العاده استح

ْ  إنِْ » می .بسیار جمله عجیبی است .1«مِنْهُم يَكُونَ  أَنْ  أَوْشَكَ  إلِاَّ  بقَِوْم   تَشَبَّهَ  مَنْ  قَلَّ  فَإِنَّهُ  فَتَحَلَّمْ  حَلِیمَّ   تَكُنْ  لَِ

کم  ،ن کنتمری ،در بحث حلم گفتند خودت را به حلم داشتن بزن ،حلم نداری ،رمایند اگر حلیم نیستیف

 .ها نشودو کم کم جزء آن ،ر مسئله جریانی قرار دهدهستند کسانی که خودشان را شبیه افرادی اقوامی د

با تکلف در ارتباط  ،واند صفات خوب را با تمرینتمی انسان کم به کم .ها بشودود که از آنشمی نزدیک

 برسد به آن جایی که باید برسد. ،با نفس خود

کم « نْهُممِ  يَكُونَ  أَنْ  أَوْشَكَ  إلِاَّ  بقَِوْم   تَشَبَّهَ  مَنْ  قَلَّ  فَإنَِّهُ » ؛خودت را به حکم بزن «فَتَحَلَّمْ  حَلِیمَّ   تَكُنْ  لَِْ  إنِْ » 

 ،ودشمی امیدوار ،ودشمی مگر این که نزدیک ،است کسی که شبیه کند خودش را به قومی و گروهی

 .ند در این که کم به کم از آن گروه بشودکمی سرعت پیدا

 آهسته آهسته شجاع ؛ند در شجاعتکمی تمرین ،دهدوقتی که انسان خودش را شبیه افراد شجاع قرار ب

 و هکذا . .ودشمی

حدیث بسیار لطیف و مهمی است که از وجود  ،از خدا خواستن ،آن حدیث شریف که از خدا بخواهیم

این بود که تهران آن سال  ،اولین وقتی که این حدیث را دیدم است. نقل شده  مقدس پیامبر گرامی

یده بودم آن وقت شن .شش سال قبل و یعنی بی مبالغه حدود شصت ،نبر رفته بودمحدودا اولی که برای م

فیل ایشان یک کم طو به  ،ها هم ما خدمت مرحوم آقا شیخ مجتبی بودیمآن وقت .یک آقایی اهل دل است

ی یفمرد بسیار شر .آقای میرزا احمد چلویی معروف بود ؛و آن آقا هم چلو کبابی داشت .در این فکرها بودم

ذا تجار ل ولی غذا بهترین غذای آن منطقه بود. ،این چلو کبابی خیلی قدیمی داشت از نظر ساختمان .بود

شنیده بودم اهل دل  ؛من رفتم ببنیم ایشان را .رفتندگمی غذا از آن جا ،فتندرنمی مهم تهران که ظهر منزل

دیدم یک حدیث آن روبرو  ،تا وارد شدم در آن مجموعه کار .هاهستند و اهل توجه هست و این حرف

ود شمی و همان جا کنارش هم نوشته نسیه داده .واهم بخوانمخمی همین حدیث که حالا است؛ نوشته

                                                             
 ..... 207 حكمت 506ص ،(صالح للصبحي) البلاغة نهج - 1
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 .از خودم شنیده باشید ،نندکمی و این جریان که از من رفقا زیاد نقل .حتی به شما

این  ،گفتم کسی بخواهد اهل دل باشد ؛مشتری بسیاررفت  آمد و  ؛من دیدم خیلی سرش شلوغ است

ها را تهیه کند و گرفتاری های بعد و ... این رفت و گرفتاری دارد این ؛واندتنمی قدر سرش شلوغ باشد

 .بعید است چیز حسابی باشد ،باز هم اهل دل ،آمدها و سرش با این شلوغی

روی این  ،آنچه خود غذا اگر چربی داشت به اضافه ،یک مقدار روغن کرمانشاهی آمدمی این خودش

یک  ؛پیش من هم آمد یک مقدار روغن ریخت .ردکمی این کار را آمدمی پیش همه .یخترمی برنج ها

ان طور که من هم .سر شلوغ بود بود عیب ندارد ،دل شلوغ نباشد بخور، تبسمی کرد و گفت آقاجان بفرما

سر شلوغ  ،ود اهل حال باشد؟ گفت دل شلوغ نباشدشمی ،نیت کردم با خودم که سر شلوغ است این قدر

 .دل را مراقب باشد انسان .سر شلوغ بود عیب ندارد ،دو بار گفت دل شلوغ نباشد .بود بود

قسمت آخر جمله  ؛موانخمی حدیث را سریع .آن وقت این حدیث را آن جا من دیدم که نوشته است

 :حدیث این بود .حدیث مقصود من است

قِّ  مَعْرِفَةِ  إلََِ  الطَّرِيقُ  كَیْفَ  الله رَسُولَ  يَا فَقَالَ  مَُُاشِع اسْمُهُ  رَجُل   ص اللهِ  رَسُولِ  عَلََ  دَخَلَ »  ص فَقَالَ  الَْْ

قِّ  مُوَافَقَةِ  إلََِ  الطَّرِيقُ  فَكَیْفَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا فَقَالَ  النَّفْسِ  مَعْرِفَةُ  الَفَةُ  قَالَ  الَْْ هر کدام خیلی  هااین «النَّفْسِ  مََُ

قِّ  رِضَا إلََِ  الطَّرِيقُ  فَكَیْفَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا فَقَالَ » .صحبت دارد اش مباره با نفس همه «النَّفْسِ  سَخَطُ  قَالَ  الَْْ

قِّ  وَصْلِ  إلََِ  الطَّرِيقُ  فَكَیْفَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا فَقَالَ » .است  الطَّرِيقُ  فَ فَكَیْ  اللهِ  رَسُولَ  يَا فَقَالَ  النَّفْسِ  هَجْرُ  قَالَ  الَْْ

قِّ  طَاعَةِ  إلََِ  قِّ  ذِكْرِ  إلََِ  الطَّرِيقُ  فَكَیْفَ  اللهَِ  رَسُولَ  يَا فَقَالَ  النَّفْسِ  عِصْیَانُ  قَالَ  الَْْ  يَا فَقَالَ  فْسِ النَّ  نسِْیَانُ  قَالَ  الَْْ

قِّ  قُرْبِ  إلََِ  الطَّرِيقُ  فَكَیْفَ  اللهِ  رَسُولَ   أُنْسِ  إلََِ  قُ الطَّرِي فَكَیْفَ  اللهِ رَسُولَ  يَا فَقَالَ  النَّفْسِ  نَ مِ  التَّبَاعُدُ  قَالَ  الَْْ

قِّ   .«النَّفْسِ  مِنَ  الْوَحْشَةُ  قَالَ  الَْْ

بارزه بسیار خوب باید با نفس م« ذَلكَِ  إلََِ  الطَّرِيقُ  فَكَیْفَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا فَقَالَ » .جمله آخر است نمنظورم ای

قِّ  تعَِانَةُ الِاسْ  قَالَ » ؟م که موفق بشویم؟ چه کنیم که بتوانیم این کارها را بکنیمکار کنچه ،چنین کرد ،کرد  باِلَْْ

 .نو از خدا کمک گرفت ،لا حول ولا قوة الا بالله جدی گفتن .از خدا کمک گرفتن علیه نفس .1«النَّفْسِ  عَلََ 

 .ودرمی ها و هواهای نفسانی همه از بینهمه هوس ،خدا که کمک کند

این است که مراقب دل  ،واست که توجه به آن داشته باشیمخمی امروز بیشتر روی آن کلمه دلم هچآن

ولی مراقب دل که  ؛مشکل ندارد ؛بنددود و امید میشمی طبیعتا به این و آن امیدوار ،انسان است .باشیم
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در  ؛ین کار به فلانی هستهمان جا با خودش بگوید در عین این که زمینه این امید در ا .ندزمی کنار ،باشد

و  .لا حول و لا قوة الا بالله ؛ولی تکیه گاه به خداست ؛نمکمی عین حال طبق مشروع در این زمینه عمل

تمرین کند در جهت این که برسد به این مقامی که مصداق این آیه  .خودش را منصرف کند از غیر خدا

لْ  مَنْ  وَ شریفه بشود که   .شاء الله ان حَسْبُهُ  هُوَ فَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

ای که زمینه عرض ادب هر کجا هستیم به هر گونه این تعطیلی را هم امیدواریم به یاد حضرت زهرا 

خداوند همه مشکلات را از همه  .و توسلات از همه قبول باشد به برکت حضرت .انجام بدهیم ت،هس

 بر محمد و آل محمد . جوامع اسلامی از کشور ما دفع و رفع کند به برکت صلوات

هُمَّ    د   عَلَی صَلِّ  اَللَّ د آلِ  وَ  مَُُمَّ  مَُُمَّ

  



 

 21/10/1401 جلسه

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي 

در  به سنن الهی ؛که همه مسائلش مهم است ،در بحث تفسیری اخیر در ارتباط با مسائل مهمه قرآنی

هایی که خداوند متعال در ارتباط با خلق انجام داده های الهی روشقسمتی از سنت .قرآن کریم رسیدیم

لْ  مَنْ  وَ  ،و این که سنت کفایت بر اساس توکل ،از سنت توکل صحبت شد .هددمی است و  لََ عَ  يَتَوَكَّ

 .سائلی گفته شدم 2حَسْبهُ فَهُوَ  اللهِ 

 از جمله آیاتی که احتمالا .آیات شریفه قرآن هم فراوان توجه به این مسئله مهم داده است و در این مورد

 آیه آخر سوره توبه است که بسیار در این جهت مثل بقیه آیات توجه جدی به ما ،به عرض نرسیده است

وع بیعی مشرکه در عین این که انسان از اسباب و علل ط .هد به اهمیت حالت توکل به خداوند متعالدمی

جه در عین حال دل به مسبب الاسباب متو ،شایسته است استفاده کند ،ها باید استفاده کندبرای همه هدف

 لا اللهُ  بيَِ حَسْ  فَقُلْ  تَوَلَّوْا فَإنِْ  .حالت توکل به خداوند متعال ؛و انقطاع الی الله برای او به وجود آید ؛باشد

لْ  عَلَیْهِ  هُوَ  إلِاَّ  إلِهَ  ود که به پیامبر گرامی ما شمی توجه به این جهت داده 3الْعَنیم الْعَرْشِ  رَبُّ  هُوَ  وَ  تُ تَوَكَّ

 ،و هر چه بهتر با دقت و حقیقت گفتن آن ،ود که با توجه به مضمون این آیه شریفهشمی این چنین گفته

لْتُ  عَلَیْهِ  هُوَ  إلِاَّ  إلِهَ  لا اللهُ  حَسْبيَِ  فَقُلْ  تَوَلَّوْا فَإنِْ  .ای استموجب آثار بسیار مهمه  الْعَرْشِ  رَبُّ  هُوَ  وَ  تَوَكَّ

  . الْعَنیم

 از ثمرات توکل

حالا یکی دو تا حدیث کوتاه هم در تتمه این بحث به عرضتان  .در این مورد از روایاتی هم استفاده شد

 إلََِ  م  سُلَّ  وَ  غَال   لِكُلِّ  ثَمَن   اللهِ بِ  الثِّقَةُ » در روایتی از آقا حضرت جواد الائمه علیه السلام هست که .برسد

حالت توکل به ذات مقدس حضرت  ،اند که حالت تکیه کردن به خداچه بسیار لطیف فرموده 4«عَال   كُلِّ 

هر هدف بسیار بسیار ارزنده و عالی  ،یعنی هر هدف مهم بهاء هر شیء نفیس و گران قیمتی است. ،حق

                                                             
 .9اسراء، آیه  سوره - 1
 .3طلاق، آیه  سوره - 2
 .129توبه، آیه  سوره - 3
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وسیله رسیدن به آن هدف  آنثمن  آنبهاء  ،به آن هدف مهم نائل آید بخواهد ،را که انسان تعقیب بکند

 ،همان حالت توکل و با استفاده از استمداد از حضرت حق .تکیه کردن به خداوند متعال است ،بسیار مهم

 .وسائل مربوطه را به کار بگیرد و از خدا کمک بگیرد ،در مسیر آن هدف

د بپردازد بهائی که بتوان ،هر گوهر نفیسی که انسان بخواهد به آن برسد «غَال   لِكُلِّ  ثَمَن   باِللهِ  الثِّقَةُ »آری 

 .مسئله مهم در این مورد برای موفقیت همان تکیه کردن به خداست ،و به وسیله آن بهاء به آن هدف برسد

 .مذهنم زد که عرض کنبه  ؛در آن بیان شریف حضرت امیر علیه السلام هم هست این مسئله ثقه بالله

 .های خوب بگوت فرمودند از آن حرفحضر ؛جناب خضر برخورد کرد به آقا امیرالمؤمنین علی 

چه قدر ارزنده است که یک فرد غنی وقتی به یک  «مَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْْغَْنیَِاءِ للِْفُقَرَاءِ قُرْبَة  إلََِ اللهِ»گفت 

 .خاطر تقرب به خداوند متعالتواضع کند برای او به  ،فرد ضعیف فقیر برخورد کند

 بی اعتنایی ،بهتر از آنچه تو گفتی 1«الْْغَْنیَِاءِ ثقَِة  باِللهِ الْفُقَرَاءِ عَلََ  وَ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ تیِهُ »حضرت فرمودند 

اما به حساب  حساب دیگر است. ؛ذاردگمی به او احترام ،اگر مؤمن است است. فقیر به شخص غنی

به  ،تیه الفقراء عند الاغنیاء .بی اعتنایی کند در ارتباط با مسئله پول و مال ؛خیر ،ندکمی پول او احترام

 .خاطر تکیه بر خدا

ت که حضرت و تعبیر بسیار زیبایی اس .منظور این است که این ثقة بالله بسیار بسیار فوق العادگی دارد

م و نردبان ثقه بالله سل که فرمودند به این ؛ستدر ارتباط با این مسئله مثل همه موارد هر چه فرمودند زیبا ا

م   وَ  غَال   لِكُلِّ  ثَمَن   باِللهِ  الثِّقَةُ »پس این جور شد  .است برای هر مقصد عالی و بلندی « عَال   كُلِّ  إلََِ  سُلَّ

و لذا شایسته است که انسان در  .ای که انسان داشته باشدالعادهنردبانی است برای هر هدف عالی و فوق

 از وسائل مشروع بهره ،کندو تکرار این مطلب که از وسائل عادی استفاده می تأکید ر مسیری در عینه

ولی در عین حال دل متوجه به خداوند  ،بنددو آنچه که معقول است و مشروع است به کار می ،یردگمی

 صیب اوآری آن وقت است که یکی از دو چیز ن .متعال و مسبب اسباب ذات مقدس حضرت حق است

 ند.کمی و یا خداوند متعال پاداش مهمی برای او مقرر ،سدرمی یا این است که به هدف ؛شودمی

مصلحت  به و خداوند متعال چون .انددنمی چه این که در بسیاری از موارد انسان مصالح خودش را

سان حالت توکل که ان آیدمی چه بسیار پیش ،هددمی اش را در عین  توکل انجامخواسته ،طرف نیست

 ،آن جا که نتیجه نگیرد .یردگمی و چه بسیار هم نتیجه .یردگنمی نتیجه ،و در عین این که توکل دارد ،دارد

و الا  .رمایدفمی ذخیره مهمی برای او خداوند متعال در زندگی بعد تهیه ،و واقعا حال توکل هم پیدا بکند
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لْ  مَنْ  وَ  ت.به طور معمول هم این چنین است که نتیجه بخش اس سی هر ک و .حَسْبُه فَهُوَ  اللهِ عَلََ  يَتَوَكَّ

و خداوند متعال  ،برایش مواردی که یک حال توکلی دست داده است آیدمی در زندگی خودش پیش

 است. عنایت فرموده

 عرض بکنم که یک حال توکلی ،حالا من یک داستان نسبتا از جهتی شیرین است برای خودم رخ داده

و آن این  .و چه سریع نتیجه گرفتم ،نم انجام دادمکمی و کاری بر اساس توکل که حالا عرض ،دست داد

یعنی  .فقر مطلقی که باز کردن آن مشکل است .در فقر مطلق بودیم ،بود که همان دوران اوائل طلبگی بود

حالا  .نیستدیدم رسائل  ،واستم رسائل درس بدهمخمی که آیدمی آن چنان فقر شدت داشت که خاطرم

ائل گشتم دیدم رس ؛دیدم رسائل من نیست .ولی پیش آمد دیگر عرض کنم ؛ها هم مناسب نیستگفتن این

واستم منزل خمی یادم آمد که بله ظهری بوده ؟چه کار شده ،کسی گرفته ،فکر کردم چه شده .را ندارم

 ؛یدم هیچ چیز در کار نیستد ؛ولی زندگی خانه به عهده من بود ،هنوز هم ازدواج نکرده بودم ،بروم

 .در یک فقر فوق العاده شدیدی بودم .فقط نان خریدم رفتم خانه ؛رسائل را فروختم

من دیدم خودم در فقر  شود.در این شرائط یک کسی پانصد تومان داد که یک سال نماز و روزه خوانده 

دیدم خیلی  ؛یابتی را خواندمای نماز نیک هفته ؛شروع کردم خواندن .وانمخمی گفتم خودم ،مطلق هستم

 .دشوار است و سخت است

اطاق  ،یک اطاق دم در بود .حیاطی داشتیم که آن جا الآن دست یکی از رفقاست و مربوط به او

وانم این نماز تنمی دیدم سخت ناراحتم ؛اطاق دم در ایستادم به نماز دو رکعت نماز خواندم .کوچکی بود

وانم تنمی دویست تومان مانده و ،صد تومانش را هم خرج کرده بودمیساز طرفی  را بخوانم. استیجاری

 ،خرج کردم را بعد از نماز گفتم خدا سیصد تومان از پانصد تومان ؛دو رکعت نماز خواندم ؛هم بخوانم

این یک حال توکلی به خدا دست داد که تو  .تو درست کن ،وانم نماز بخوانمتنمی ،دویست تومان مانده

آمدم دم  .در زدند ،ود گفت هنوز این جملاتم تمام شده و نشدهشمی اور بفرمایید با این تعبیرب .درست کن

او گفت یک سیصد  ،دیدم یک کسی که من گاهی خودم در همان شرائطم باز بی کمک به او نبودم ،در

برندارم. همین  مخود ،در دلم آتش گرفته به کجا برسانم و باید به کسی برسانم ،تومانی یک کسی به من داده

 .گفتم بده که خیلی به مورد بود .طور با اجبار آمدم در خانه تو که ببینم اگر تو لازم داری به تو بدهم

خودم  ؛واندخمی دادم به کسی که نماز استیجاری ،سیصد تومان را گرفتم گذاشتم بالای دویست تومان

ولی  .و سریع هم جواب داد ؛آن جا بود ،در زندگی رخ داد آیدمی یک حالت توکل که یادم .راحت شدم

 .که جهات مختلف دارد ؛هددنمی گاهی هم جواب
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 .و متوجه ذات مقدس حضرت حق باشد ،بنابر این خیلی به مورد هست که انسان دل را به خدا ببندد

 و از مهم ترین حالات است. ،و بسیار ارزنده است این حالت

لَ  مَنْ »سد این است که رمی ن زمینه به عرضتانیاز روایاتی که در ا عَابُ  لَهُ  ذَلَّتْ  اللهِ  عَلََ  تَوَكَّ  وَ  الصِّ

لَتْ  چرا؟ چون به  .ودشمی ی او فراهماود و اسباب برشمی ها بر او آسانسختی 1«الْْسَْبَابُ  عَلَیْهِ  تَسَهَّ

ه کرده کیبه او ت ،لطفش فوق تصور ما هست ،علمش بی جهل ،کسی تکیه کرده است که قدرتش بی عجز

به عنوان حدیث نقل  ،باز در عبارت دیگری است از حدیث .اوست که همه کار برای او آسان است .است

 .ودشمی شبهات برای او روشن ،شده است که کسی که بر خدا توکل کند

 که انسان آیدمی از اوقات پیش یدر جریان زندگی بسیار ،مقصود این است کسی که بر خدا توکل کند

اگر به  ؟حق است باطل است ،دخالت کند نکند ،در این جریان باشد نباشد ؛تکلیفش چیستاند دنمی

 .ند او راکمی یرد و راهنماییگمی باز خداوند متعال دست او را ،خدا توکل کند

ه دقیقا ک ؛و مراجعه کنید که دیدن دارد این جریان ،جمله کوتاهی از جریان مفصلی که در بحار نقل شده

شخصی . حضرت سجاد  یتاریخ زندگ ،کتاب شریف بحار 49 لدرا خودتان نگاه کنید جاین جریان 

 ،شب شد تاریک شد ،در مسیر مکه بودم ،وید که من راه را گم کردمگمی است به نام حبیب کوفی که

روی درخت  ،درختی بود .بیابان و تاریک و تنها و وحشت زده ؛سخت ناراحت شدم و ترسم گرفت

ای آمد برای این که بخواهد برخورد با من آن جا قرار دادم که اگر چیزی جانوری درنده رفتم وخودم را

د در یک این آقا که پیدا ش .یک وقت دیدم یک آقایی پیدا شد .دسترسی به من نداشته باشد ،داشته باشد

تگو ی گفو بعد ایستاد برا .و عظمت و نورانیتش مشخص بود در آن شب تاریک ،ای خاصنینهأوقار و طم

که  و از عباراتی .و جملاتی را فرمود و با خداوند متعال شروع کرد به مناجات کردن ،با پروردگار متعال

 شَْ  كُلَّ  حَازَ  مَنْ  يَا» این بود ،در ابتداء نماز ابتداء نماز و قبل از نمازشان گفتند
 شَْ  كُلَّ  قَهَرَ  وَ  مَلَكُوتا   ء 

وتا   ء   جَبَُ

د   آلِ  وَ  د  مَُُمَّ  عَلََ  صَلِّ  قْبَالِ  فَرَحَ  قَلْبيِ أَوْلجِْ  وَ  مَُُمَّ بر قلب من خوشنودی توجه به خودت را قرار  «إلَِیْكَ  الِْْ

قْنيِ وَ » .بده  «.لَكَ  الَُْطیِعِينَ  بمَِیْدَانِ  أَلِْْ

لََةِ » یک وقار   ؛متوجه به خدا ،تمام اعضاء و جوارح مرتعش ،در نماز هم که وارد شد« وَ دَخَلَ فِ الصَّ

نزدیک طلوع  ،واست روشن بشودخمی و کم به کم هم هوا .تا این که نمازش را خواند مفصل ؛فوق تصور

نماز  و بعد وقتی که ؛نماز بسیار عجیب خوانده شد ؛او در جریان نماز بود به صورت خاصی ،شمس بشود

الُّونَ  دَهُ قَصَ  مَنْ  يَا -يَقُولُ  هُوَ  وَ  قَائمَِّ   وَثَبَ » ،را فراغت پیدا کرد هُ  وَ  مُرْشِدا   فَأَصَابُوهُ  الضَّ ائفُِونَ  أَمَّ  وَجَدُوهُ فَ  الَْْ
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ْ  وَ  النَّلََمُ  انْقَشَعَ  قَدِ  إلََِِي»خواندم  تا این که فرمود خدای من بیشتر برای این جمله « مَعْقِلَ    خِدْمَتكَِ  نْ مِ  أَقْضِ  لَِ

واستم به آن خمی تعبیری هنوز آنچه که در عبادتمیعنی به  .من در خدمت تو هنوز کاری نکردم« وَطَرا  

ن یعنی به تعبیری آن چنان که سیر نشدم هنوز از ای .در وضعیتی نیست که هنوز خودم راضی بشوم ،برسم

ولی این تعبیر مشکل  .ساندرمی مطلب را بیشتر ،مناسب نیست ،تعبیرهای خاص دیگری هست .عبادت

ی حال ول ،به خوبی انجام داده ،ادتش و لو عبادت را سنگین گرفتهندارد که گاهی انسان در توسل و عب

حاصلش این  .ودشنمی سیر ،توجه به خدا دارد .ود از یاد خداشنمی ای است که سیرتوجهش به گونه

 و تا این که مسائل .این حالت توجه را داشتند .سیر نشدم در این حالت عبادت از یاد تو ،است که خدا

رفتم دامن آن حضرت را گ ؛تعلق به ایشان پیدا کردم ،بروند ندبالاخره من وقتی خواست دیگر و تا آخرش

 .شما چه کسی هستی؟ هدایتم کن ؛که من این جا راه را گم کردم

لُكَ  صَدَقَ  لَوْ  فَقَالَ » حضرت فرمودند که .منظورم این جمله است اگر توکلت جدی  .1«ضَالاا  كُنْتَ  مَا تَوَكُّ

یک  ،من هم دنبالشان ،یک مقداری حرکت کردند .حالا دنبال من بیا .دیشنمی گمراه ،بود به خداوند

 .را شنیدم که مشغول کارشان بودند هاصدای حاجی .فرمودند بیا این جا مکه است ،وقت به جایی رسیدم

 .و من به مقصد رسیدم

 ،با توکل مینه در ارتباطو چقدر لطیف گفته است در این ز .آری این حال توکل بسیار بسیار عالی است

خدا هم چنان  ،رماید که اگر توکل به خدا داشته باشند افرادفمی که حدیثی هم هست که در ارتباط با توکل

من حیث  ؛ردد سیر شدهگمیاش برولی به لانه ،گرسنه است ،ندکمی ای هنگام صبح حرکتکه یک پرنده

 :تکه چه خوب گفته اس ؛سدرمی لا یحتسب روزی به او

 آید نکو او نقش همه که مانند بی نقشبند صانع

 آید فرو ایطعمه هر به تا بال و پر در نهاده طایر رزق

 آید او نزد به تا دهد پر را مسکین عنکبوت روزی

ج به نتائ ،انسان تقویت کند ،این است که این حالت را هر چه بهتر در خود .ندکمی خداست عنایت

هر چه بهتر شایسته است توکل  ،های علمیصوصا برای مهمات معنوی و تکاملدنیایی و اخروی بیشتر مخ

 .و اسباب مربوطه را به کار گرفتن ،به خداوند

خداوند متعال چنین توفیقی هر چه  ،هم چنان که گفتم امیدواریم به برکت حضرت فاطمه صدیقه 

 د.بیشتر به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محم
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هُمَّ  د   عَلَی صَلِّ  اَللَّ د آلِ  وَ  مَُُمَّ  مَُُمَّ

  



 

 5/11/1401ه جلس

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي 

 یبر اساس تقو سنت کفایت از گرفتاری

 .یف قرآن مجید صحبت شدسننی از کتاب شر .های الهی در قرآن کریم رسیدبحث تفسیر به سنت

عرضتان  این سنن به از آنچه امروز .کفایت بر اساس توکل ،آخرین سنتی که صحبت کردیم سنت توکل

 .های مختلف بر اساس تقواستبرسد سنت کفایت از گرفتاری

يَْتَسِب لا حَیْثُ  مِنْ  يَرْزُقْهُ  وَ  *مََْرَجا  لَهُ  يََْعَلْ  اللهَ  يَتَّقِ  مَنْ  وَ 
2. 

 .ی آیه مشخص استمعنا

 تقوا چیست؟ اهمیت و آثار تقوا

 ااین تقو ؛و وادار کننده بر نیکی ،هاآن حالت خویشتن داری از نادرستی ؛هم معنایش معلوم است اتقو

ی معنای روشن ؛حقیقتی است که همه متوجه هستند ،اود به نام تقوشمی آن صفتی که در انسان پیدا .هست

ای که عرض مناسب است که گفته بشود همین جمله ،عرض کرده باشیم بخواهیم به صورت خاصی .است

 یقوو این ت .این حالت حالت تقواست .حالت خویشتن داری از نادرستی و وادار کننده به درستی ،شد

هم دارای  یو تقو .فوق آنچه ما تصور کنیم ،تأکید و مورد ؛ها هستمحور همه خوبی ،در مکتب وحی

آن وقت  .آن این است که همت داشته باشد انسان بر انجام واجب و ترک حرامحد اقل  .درجاتی است

عنوی این صفات م است. درجات بالاتر این است که به آن جا برسد که در حدیث است حق تقوا بیان شده

هم رذایل اخلاقی شدت  ؛دارای تشکیک هست ،شدت و ضعف دارد ؛ها دارای درجات مختلفی استاین

 هم فضائل اخلاقی شدت و ضعف دارد.و  ،و ضعف دارد

عنایش م ،حق تقوا چیست ،حق حیا چیست ،مثلا در احادیث هم این مسئله آمده است در ارتباط با حیا

خدا رحمت « مَنِ  اللهُ  رَحِمَ »مثلا در حدیث دارد که  .شدت و ضعف دارد ،ود که یعنی درجات داردشمی این

یَاءِ  حَقَّ  اللهِ  مِنَ  اسْتَحْیَا» که کند انسانی را  .آن وقت فرمودند حق حیا چیست .حیا کند حق حیا را« الَْْ
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أْسَ  فَحَفِظَ » نَّةَ  أَنَّ  عَلِمَ  وَ  الْبلََِ  وَ  الََْوْتَ  ذَكَرَ  وَ  وَعَى مَا وَ  الْبَطْنَ  وَ  حَوَى مَا وَ  الرَّ  ارَ النَّ  وَ  باِلََْكَارِهِ  مَُْفُوفَة   الَْْ

هَوَاتِ  مَُْفُوفَة    .1«باِلشَّ

چشمش را از  ،زبانش را .از آلودگی حفظ کند ،که انسان سر و آنچه در سر است است حیا این حق

 .دو خدا را یاد کن .و شکمش را از آلودگی حفظ کند .گوشش را از آلودگی حفظ کند .آلودگی حفظ کند

ا ناراحتیب ،توجه داشته باشد که به بهشت رفتن و و بداند .این یاد خداست این حیا،که عامل رسیدن به 

این جا حق حیا بیان  .ها همراه استبا هوا و هوس ،و اما دوزخی شدن .همراه هستهایی با سختی و هایی

 .با اشاره رد شدم است؛ شده

حق تقوا در حدیث هست که حق تقوا این است که خداوند  .در ارتباط با تقوا هم همین طور است

انسان  ،در ارتباط با خدا .این حق تقواست 2«يُكْفَر فَلََ  يُشْكَرُ  وَ  يُنْسَى فَلََ  يُذْكَرُ  وَ  يُعْصَ  فَلََ  يُطَاعُ » متعال

 .به آن جا برسد که هیچ گناهی در کار نباشد .چنین باشد که خدا اطاعت شود در زندگی بی معصیت

داوند یاد شود و خ .گله از خدا نباشد .هرگز کفران نشود ،چنین خدا شکر بشودو هم «.يُعْصَ  فَلََ  يُطَاعُ »

ا ياحدیث در ذیل آیه شریفه  .باشدنای که هرگز غفلت از خدا به گونه َ قُوا آمَنُوا الَّذينَ  أَيَُّ  3تُقاتهِ حَقَّ  اللهَ  اتَّ

 است. آمده

این جا هست که  ،اهل تقوا شد ،آن وقت اگر کسی متقی شد .در هر حال تقوا دارای درجاتی است

عَلْ  اللهَ  يَتَّقِ  مَنْ  وَ ت یکی از سنت های الهی این اس  ،های مختلفخداوند متعال در گرفتاری مََْرَجا لَهُ  يََْ

می برای آن مخرج قرار ؛که دنیا دارای حوادث و ابتلائات است آیدمی ابتلائات مختلفی که برای او پیش

یک سنت از سنت  این نیز .هددمی راه خروج از گرفتاری برای او قرار ؛هددمی وسیله نجات قرار ؛هدد

 های الهی است.

 .های آینده بحث خواهد شدکه در هفته ؛لله مطرح بشوداشاء  در این زمینه مقداری از مباحث باید ان

ای در این احادیث بیان شده در این مورد بسیار تذکرات فوق العاده ؛یکی دو تا حدیث به عرضتان برسد

 لَهُ  يََْعَلْ  اللهَ  يَتَّقِ  مَنْ  وَ  در ذیل آیه شریفه  البیتتفسیر اهل  دراز جمله این حدیث است که  .است

انسان  «حِكْمَة   كُلِّ  رَأْسُ  وَ  تَوْبَة   كُلِّ  بَابُ  التَّقْوَى» فرمودند آن جا آمده است که حضرت مجتبی  مََْرَجا

ن کار ای رأس ،به مطالب استوار موفق بشود که مایه سعادت او هست ،های محکم برسدبخواهد به حرف
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فُ  وَ » .است که با تقوی باشد  فَازَ » .ف هر عملی به تقواستو شرف کل عمل و شر «عَمَل  باِلتَّقْوَى كُلِّ  شَََ

متقین هستند  «ازا  مَف لِلْمُتَّقِينَ  إنَِّ  تَعَالََ  وَ  تَبَارَكَ  اللهُ  قَالَ » .رستگاری در ارتباط با تقواست «الَُْتَّقِينَ  مِنَ  فَازَ  مَنْ 

 .وندشمی و به رستگاری کامل نائل ،سندرمی فوز کاملکه به 

ي وَ  قَالَ  وَ »خداوند فرموده است  قَوْا الَّذِينَ  اللهُ  يُنَجِّ هُمُ  لا بمَِفازَتَِمِْ  اتَّ وءُ  يَمَسُّ زَنُونَ  هُمْ  لا وَ  السُّ از ب«. يَْ

ها و گرفتاری ،ساندرمی هد اهل تقوا را و به رستگاریدمی بر اساس تقوا خدا نجات ؛این اثر تقواست

قُوا» .ند برای ایشانکمی را رفع هُ  اعْلَمُوا وَ  اللهِ  عِبَادَ  اللهَ  فَاتَّ عَلْ  اللهَ  يَتَّقِ  مَنْ  أَنَّ مخرجی از « الْفِتَنِ  مِنَ  مََْرَجا   لَهُ  يََْ

به  اگر تقوا را ،چه زندگی شخصی او چه زندگی اجتماعی او ،هد در زندگی انساندمی هایی که رخفتنه

ها وند و از فتنهرمی راه درست را ؛نندکمی ها مسیر درست را حرکتدر آن فتنه ،حقیقت رعایت کند

دُهُ  وَ » .نندکمی نجات پیدا یسته ادر کارها آن چنان که ش .هد او رادمی در کارها استوار قرار« أَمْرِهِ  فِ  يُسَدِّ

یِّئُ  وَ » .هددمی انسان کار را انجام ،است ند در کمی ند آمادهکمی رشدش را خدا برای او تهیه« رُشْدَهُ  لَهُ  يََُ

تهِِ  يُفْلِجُهُ  وَ » .جهت رشد خودش حرکت کند خداوند متعال به وسیله تقوا حجت انسان را حجت « بحُِجَّ

 وَ  وَجْهَهُ  يُبَیِّضُ  وَ » .ود که در حجتش به فلاح و رستگاری غلبه برسدشمی و موفق ؛هددمی غالب قرار

 .ند خداوند متعالکمی و به او لطف. 1«رَغْبَتَهُ  طیِهِ يُعْ 

 .بنابر این بسیار بسیار فوق العاده است و مهم

 چیزی وسیله این کمالات .یک حدیث دیگر هم عرض کنم بسیار عجیب است و نکته لطیفی است

ه این کمالات د که وسیله همشمی یعنی اگر گفته ،وسیله این همه خیرات که در اختیار عموم است ،است

به طور کلی این  ،در این وضع زندگی معمولی که هست ؛وانند پولدار بشوندتنمی همه ،پولداری است

د که شیم اگر گفته .بشود پولدار بشود ،است این چنین نیست که هر کس هر چه بخواهد پولدار بشود

ی از همه وسیله این که شهرتب ؛تمام این کمالات بر اساس مشهور شدن است ؛کمالات در مشهور شدن است

 .و هکذا .به قدرت رسیدن و هکذا .ندارند ،برای خودشان تهیه کنند

 .وانند با تقوا بشوندتمی همه ؛منشأ اساسی آن تقواست ،ولی همه این خیرات که صحبت شد و هست

واند با تقوا تمی عالم ؛واند با تقوا باشدتمی عامی ؛واند با تقوا باشدتمی فقیر ؛واند با تقوا باشدتمی غنی

ای هست که این میزانی که در دین ما هست برای ارزش این نکته .برای همه قشرها این وسیله هست ؛باشد

و بالنتیجه جا  .ای هست که در اختیار عموم قرار داردمسئله ،و وسیله خیرات فراوان ،های بسیارو ارزش

 .دارد که انسان غفلت نکند
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که در همین تفسیر  ه عرض کنم از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی حالا یک حدیث دیگر ک

هُ  نَفْسِهِ  عَلََ  اللهُ  قَضَ » .شریف که عرض کردم نقل کردند خدا بر خود این چنین قرار  «هَدَاهُ  بهِِ  آمَنَ  مَنْ  أَنَّ

اهی گ ،حادیث لطیفهمه ا .بسیار حدیث لطیفی است .«هَدَاهُ  بهِِ  آمَنَ  مَنْ » یعنی از سنن الهی است که ،داده

 .گاهی انور ،همه نور ؛الطف

قَاهُ  مَنِ  وَ » انسانی که دقیق است  ؛ارددمی ند او را نگهکمی حفظ .همین که مورد صحبتمان است «وَقَاهُ  اتَّ

ای کمال لطف را دارد که این مواظب است که چشمش در خدا به چنین بنده ،که فرمان خدا را رعایت کند

همه کارهایش  ،ها بر اساس رضایت منهمه برنامه ،روانش در اختیار من ،اختیار من گوشش در ،اختیار من

آن وقت آن  ،ای میزان و محور کارش را او قرار دادهوقتی ببیند که بنده .یردگمی میزان و محور خدا قرار

وجه و مشخص است که بهترین ت !کند؟سد و به او توجه نمیرنمی علم بی جهل و قدرت بی عجز به او

 .عنایت خواهد شد

لَ  مَنْ  وَ » .بقیه حدیث را هم بخوانم که فوق العادگی دارد .تا این جا شاهد مطلب بود  «اهُ كَفَ  عَلَیْهِ  تَوَكَّ

ود و نوعا شمی قرض این جا که گفته ،کسی که قرض به خدا بدهد «أَنْمََّهُ  أَقْرَضَهُ  مَنْ  وَ » .که بحث قبلی بود

به کمک روایات در  .آن هم جای خودش محفوظ است ؛اصطلاحی نیستمنظور قرض  ،در آیات هست

قرض اصطلاحی هم همین است که  .ند در راه خداکمی ای از اموال خودش را انفاقمواردی یعنی قطعه

 .ودشمی نگرفتنش هم قرض گفته ،ولی خیر ؛یردگمی هد که بازدمی قطعه از اموالش را در مسیر خدا

هد خدا دمی ود؟ نموشمی چه ،ندکمی وقتی این کار را ؛ش را در راه خدا بدهدیعنی مقداری از اموال

به  «آوَاهُ  إلَِیْهِ  الْتَجَأَ  مَنِ  وَ » .هددمی خدا نجاتش،کسی که به او تکیه کند  «أَنْجَاهُ  بهِِ  وَثقَِ  مَنْ  وَ » .اموال او را

ها یک استثنائاتی دیگر این ،که دعا کند به حقیقت کسی« أَجَابَهُ  دَعَاهُ  مَنْ  وَ » .هددمی پناهش ،او پناه ببرد

ولی کلی مطلب  .های مفصل خودش را داردها بحثکه آن ؛یک موانعی دارد ؛یک شرائطی دارد ؛دارد

 .کندقبولش می« لَبَّاهُ  وَ أَجَابَهُ  دَعَاهُ  مَنْ  وَ » .اقتضاء مطلب این است ؛این است

هایی که من گفتم در فرمودند همه حرف  آن وقت پیامبر اکرم« تَصْدِيقُهَا وَ »  اکرم وقت پیامبرآن

دِ  باِللهِ  يُؤْمِنْ  مَنْ  وَ  اللهِ  كتَِابِ  مِنْ تَصْدِيقُهَا  وَ » .قرآن هست  «هُ مَنْ آمَنَ بهِِ هَدَا»جمله اول این بود که  «.قَلْبَهُ  يََْ

که  «رَجا  مََْ   لَهُ  يََْعَلْ  اللهَ  يَتَّقِ  مَنْ  وَ » است. همین طور به ترتیب مطالب که گفته شده .آیه اول هم همین است

لْ  مَنْ  وَ » من اتق الله وقاه قرض « نا  حَسَ  قَرْضا   اللهَ  يُقْرِضُ  الَّذِي ذَا مَنْ » .در توکل بود« حَسْبُهُ  فَهُوَ  اللهِ  عَلََ  يَتَوَكَّ

 مَنْ  وَ » .هددمی نمو «أَنْمََّهُ »ند در روایت گفت .«فَیُضاعِفَهُ » ؛ای از اموالش را بدهدالحسنه که گفتیم قطعه
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 1«الْية ادِيعِب سَأَلَكَ  إذِا وَ  رَبِّكُمْ  إلَِ أَنیِبُوا وَ  هُدِيَ  فَقَدْ » ،کسی که تکیه کند به خداود متعال« باِللهِ يَعْتَصِمْ 

س بنابر این پ .ندکمی ند لطف به اوکمی باز اجابتش ،وقتی هم که از خداوند متعال کسی چیزی بخواهد

 .بسیار بسیار به جاست که انسان سعی کند که از تقوا غفلت نکند

قا حضرت از آ .دو جمله کوتاه را هم دقت بفرمایید راجع به خصوص تقوا بیشتر گفته شده باشد نای

هُ  اعْلَمُوا وَ » نقل شده باز در همین جا امیر عَلْ  اللهَ  يَتَّقِ  مَنْ  أَنَّ  لِّدْهُ يََُ  وَ  النُّلَمِ  مِنَ  نُورا   وَ  الْفِتَنِ  مِنَ  مََْرَجا   لَهُ  يََْ

ود کسی که شمی ها به اواین لطف .2«لِنفَْسِه اصْطَنَعَهَا دَار   فِ  عِنْدَهُ  الْكَرَامَةِ  مَنْزِلَ  يُنْزِلْهُ  وَ  نَفْسُهُ  اشْتَهَتْ  فیِمََّ 

 .تر باشدو در این جهت هر چه جدی ،تقوا را پیشه خود بگیرد

نم و آن کمی فقط این کلمه را اشاره .ودشمی بعد خوانده ان شاء الله که هست کهو باز روایاتی دیگر 

گوید و فعلا ب ،ها معنایش این نیست که یعنی به کار مناسب در جهت رفع مشکلات نپردازداین که همه این

جریان در ،به اندازه تکالیفی که وظیفه دارد ؛خیر ؛ودشمی نم همه کار خودش درستکمی تقوا را پیشه

ادیث جلسات بعد اح ان شاء الله ؛که در احادیثی به این جهت تصریح شده است .های مختلف کوشا باشد

 .سدرمی مربوطه به عرضتان

هُمَّ  د   عَلَی صَلِّ  اَللَّ د آلِ  وَ  مَُُمَّ  مَُُمَّ
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 19/11/1401 جلسه

حیمِ  حْمنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1هِيَ أَقْوَمُ  لِلَّتيإنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي 

 حق تقوا، آثار تقوا

 ،که عمدتا مطالب اعتقادی به گونه بحث موضوعی مدتی است که مطرح بوده است یدر بحث تفسیر

معاد مسائلی گوناگون  و ای از مسائل مهمه اعتقادی توحیدی مربوط به نبوتو بحمد الله مسائل مختلفه

شود گفت که بسیاری از آنچه که می .ی در قرآن کریم رسیدیمهای الهاخیرا به مسئله سنت ؛صحبت شد

بالنتیجه از  .صحبت شد ،شدای که ذهنمان متوجه آن مسائل میبه اندازه ،از مسائل اعتقادی در نظر بود

ای از مسائل اعتقادی است در قرآن سنن خداوند که این هم به گونه ،این مباحث هم گفتیم صحبتی بشود

 کریم.

شود استفاده در ارتباط با این آیه شریفه که از این آیه نیز همین عنوان را می ،یری که صحبت شدمسئله اخ

عَلْ لَهُ مََْرَجاکرد  تَسِب لا حَیْثُ  مِنْ  وَ يَرْزُقْهُ *وَ مَنْ يَتَّقِ الَله يََْ يَْ
در ارتباط با این آیه شریفه گفتیم می. 2

متعال  خداوند ،کس تقوای پروردگار را در زندگیش لحاظ کندتوان گفت که از سنن الهی این است که هر 

کسی که اساس کارش همت کارش توجه جدیش بر این باشد که در همه  .نمایدگشایش در امور او مقرر می

 و حفظ کند خودش ،حرکات و سکنات و همه شئون جزئی و کلی و تمامی کارهایش خدا را در نظر بگیرد

که تقوی گفتیم آن حالت وادار کننده به  ،و سعی کند در اطاعت حضرت حق ،را از مخالفت با پروردگار

 ،هر کس این حرکت و این حالت و این حقیقت را در زندگی رعایت کند ؛خیر و باز دارنده از شر است

 این هم از سنن پروردگار است. .یجعل له مخرجا

ثی حدی ،رضتان برسد در این بحثحدیثی که امروز به ع .در این مورد بعضی از احادیث خوانده شد

 ،ای هستدرجات مختلفه ،تقوا را مدارجی است .رسیده است  است که از آقا حضرت صادق

 و مراتب بالاتری ؛حد اقلش همت بر ترک معصیت و انجام واجب است ؛ذوالمراتب و التشکیک است

  ث از تفسیر اهل البیتحدیاست.  بیان شده ،رسدکه در این حدیث که حالا به عرض شما می ؛دارد

                                                             
 .9اسراء، آیه  سوره - 1
 .3و  2طلاق، آیات  سوره - 2
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رسد در ذیل همین آیه شریفه که در سوره مبارکه آل عمران این آیه آمده است از حضرت به عرضتان می

 .  صادق

در  حق تقوا که« تُقاتهِِ  حَقَّ  اللهَ  اتَّقُوا جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ قَوْلِ  ع عَنْ  اللهِ  عَبْدِ  أَبَا سَأَلْتُ » گوید کهابی بصیر می

صفات خوب درجاتی  .ها مراتبش مختلف استاین ،صفات بد ،قبل اشاره کردیم صفات خوب جلسه

حق آن  ،آن وقت تعبیر شده در بسیاری از روایات نسبت به این مسئله .صفات زشت درجاتی دارد .دارد

 حالا در این حدیث شریف حق .حق تقوا چیست ،حق شکر چیست ،حق حیاء چیست ،مطلب گفته شده

 است. بیان شده ،در قرآن کریم گفته شدهتقوا که 

 «يُعْصَ  لََ فَ  يُطَاعُ  قَالَ  تُقاتهِِ  حَقَّ  اللهَ  اتَّقُوا جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ  قَوْلِ  عَنْ  ع اللهِ  عَبْدِ  أَبَا سَأَلْتُ : قَالَ  بَصِير   أَبِِ  عَنْ »

خدا یاد شود بدون  «يُنْسَى فَلََ  يُذْكَرُ  وَ » ؛حق تقوا این است که خداوند متعال اطاعت شود بی معصیت

هیچ  ،شکر خدا انجام شود ،تشکر شود از خدا ،خدا سپاس شود 1«يُكْفَرُ  فَلََ  يُشْكَرُ  وَ »سه  ؛فراموشی

این  اگر کسی در .حالت کفران در ارتباط با نعم پروردگار و عنایات و در ارتباط با حضرت حق نباشد

یقت در حق ،ی و تکلیف تا آخر  عمر  کسی چنین باشداز اول زندگ ،حد قرار گرفت که بسیار مهم است

 «.كْفَرُ يُ  فَلََ  يُشْكَرُ  وَ » ؛خدا یاد شود فراموش نشود« يُنْسَى فَلََ  يُذْكَرُ  وَ  يُعْصَ  فَلََ  يُطَاعُ »معصوم است که 

اصحاب گفتند چه کسی طاقت دارد که چنین  ،لذا در حدیث دارد که وقتی این آیه شریفه نازل شد 

زندگی تاس معمولا مخلوط .بسیار مهم است ،شکر بی کفران ،یاد بی غفلت ،طاعت بی معصیت ؟باشد

ها این نوع زندگی ؛گاهی غفلت ،گاهی یاد ،گاهی کفران ،گاهی شکر ،گاهی معصیت ،گاهی طاعت ؛ها

قُوایه دیگری نازل شد آ .گفته شد که این کار دشوار و مشکلی است .چنین است   2تَطَعْتُمْ اسْ  مَا اللهَ  فَاتَّ

و چقدر شایسته  .ها مخلوط استو الا به طور معمول زندگی .توانیدای که میتقوا داشته باشید تا آن اندازه

سعی کند انسان به طرف یکسان شدن زندگی در جهت طاعت و یاد پروردگار  ،است گر چه مخلوط است

 .البته کار دشوار و مشکلی است .و تشکر از حضرت حق

یک  ،ای هم بودو مرد فهمیده ،رود که یک وقتی یکی از رفقا که مرد شیرین و شوخی هم بودنمییادم 

وا را حق تق که کرد که به این جا رسیده که همین جملاتی که الآن گفتمچنین حالتی را برای خودش فکر می

شدم من مشرف می .انسان از باب این که بالاخره به این جا رسیده باشد ،نه از باب غرور .پیدا کرده باشد

 ؛گفت خیلی خوب هستم ؟گفتم حالتان چه طور است .خدا رحمتش کند ؛آمداو از حرم بیرون می ،حرم
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 خدا م.لذا مشکلی ندار بقیه همه پوچ است. ؛و محبتشان  مائیم و خدا و اهل البیت .بسیار خوبم هستم

این است که خیلی  ؛قیه هم که همه پوچو ب ،محبت ایشان هست ،هم که هستند  که هست و اهل البیت

 .خوش خوش هستم ؛خوب هستم

 .گفت همین که گفتم .اما من و شما هنوز این حرف برای ما زیاد است ؛گفتم حرف بسیار عالی است

گفتم  ؛آمد بیرونهمان جا برخورد کردم از حرم می ؛از تجار ،کاسب خوب بازار بود ؛گذشت .گفتم باشد

نستم هر چه توا ،گفت حرم بودم ؟گفتم حالتان چه طور است .ت شده بود سختور شکس .سلام علیکم

 ؛ها هم هنوز داخل شهر بودندآن وقت یهودی ،آقا این چه وضعی است . گفتمگفتم  به حضرت رضا

گفتم  ؟این چه وضعی است ؛من همه چیزم از دست رفت ؛اوضاعی دارند ،ها مسکن دارنداین یهودی

سرش را انداخت پایین و  ؟بقیه هم پوچ است ،این که هست ،محبتشان  دا و ائمهآید گفتی خیادت می

 .رفت

تمام عمر  ،بسیار مشکل است .ای هستحالا این چنین است که کسی برسد به این جا کار بسیار ارزنده

ار ک .ولی در نهایت عمر ممکن است افرادی به این جا برسند ؛که ظاهرا بعید است برای کسی پیش بیاید

 يُذْكَرُ  وَ  يُعْصَ  فَلََ  يُطَاعُ » چنان شدند که واقعا این چنین است که ،از خدا خواستند ،زحمت کشیدند ،کردند

ین حالت به قبل از ا ،و وقتی کسی به این حالت برسد .در این حالت هستند «يُكْفَرُ  فَلََ  يُشْكَرُ  وَ  يُنْسَى فَلََ 

رسد که وقتی حالتش کند که تا آن جا میها به او میخدا عنایتباز  .شود برسداین شدتی هم که گفتیم می

عَلْ لَهُ مََْرَجا ،و در تمام شئون رعایت تقوا را داشته باشد ،شوداین است که تقوا ملکه زندگی او می ؛ يََْ

 .از همه مشکلات زندگی هم برایش مخرجی درست خواهد شد

 ،که در حدیث هست کسی که تقوا داشته باشد حق تقواای هست تا آن جا که تعبیر نسبتا فوق العاده

منا حتی در وقتی که در جمع دشمنانش باشد و در آ و بعد ؛کند زندگی با نیرومندیزندگی می« قَوِيّا   عَاشَ »

 .بلاد دشمن باشد

ه که بسیار برای انسان ارزنده است که ب ،که این است عبارت کوتاه بسیار زیبایی است در این جهت

قَى مَنِ » .حالت برسداین  هِ  بلََِدِ  فِ  سَارَ  قَوِيّا  وَ  عَاشَ  اللهَ  اتَّ شود که در این که در آن چنان می 1«آمِنا   عَدُوِّ

تقوا  .ولی او در امن است ،در مکان نا امنی است از جهتی ،زمینی باشد که دشمنانش آن جا هستند

یعنی آن سعادتمندیش  ؛بیندت که ناراحتی نمیگاهی در امن بودن هم معنایش این نیس .خاصیتش این است

                                                             
 ول العملالورع و مدح المتقين و صفاتهم و علاماتهم و أن الكرم به و قبالطاعة و التقوى و  56باب  67/283بيروت( ج -بحار الأنوار )ط  - 1

 مشروط به .....
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در هر حال  .کندحفظش می،دارد او را خدا نگه می ؛شودبرایش حفظ می آنکه حفظ دین است و تقوا 

 .ها استها و همه نیکیاین حالت حالتی است که ریشه همه خوبی

د برای پیدا کردن ولی بعد رفقا ،مناسب است برای شما عرض کنم که پشت یک کتاب خطی من دیدم

با این  ؛خوب حالا نوعا این قوت را دارند ؛من بعضی از عزیزان هم که خیلی قوی هستند در این جهت

در پشت کتاب خطی بود من یک وقتی شهرستانی حدود  .شودوسائلی که هست احادیث زود پیدا می

 .از یکی از اخیار ابرار بودای بود که آن وقت آن جا یک کتابخانه .سال قبل دعوت شدم برای منبر سی

اتفاقا آن  .ها را در معرض فروش بگذارندکتاب ،ای که بگذردوصیت کرده بود که بعد از چهارده فاطمیه

های کتاب .ها بزنیمما گفتیم سری به این کتاب .سالی که ما آن جا بودیم بعد از آن چهارده فاطمیه بود

 ؛تکامل یادم نیس .بعضی از دوستان پیدا کردند .را دیدمحدیث  نپشتش ای ؛کردمطی که بود نگاه میخ

من اراد ان یحفظ العلوم کسی که دوست دارد که   نوشته بود که از پیامبر گرامی .کنمولی اشاره می

به ذهنم این آمد  ؛ای بشودمن آن جا در ذهنم آمد که یعنی قلبش منبع بشود و چشمه- ،حافظ علوم باشد

به  حالا این .ه این صورت که خدا به او عنایت کند که بفهمد مسائل و مطالب راکه حافظ علوم بشود ب

 .پنج چیز را رعایت کند -.جهت مسئله دیگری است ،حالا به چه ،ذهن من رسیده

ای چهار ت .مربوط به بحث ما هست .استیکی این  .این که مراقب باشد همین مسئله تقوا را :یک 

 .تاین که نماز شب بخواند و لو به دو رکع :یب حدودا این چور بود که یکبه ترت .دیگر مسئله دیگر است

 ،گفتم وقتی که دو رکعت نماز بخواند ،که من گاهی که نقل کردم .شب سحرگاه نماز بخواند به رکعتین

از سحر . شودموفق به نماز شب می ؛هم بخواند را اشآید که دیگر بقیهای پیش میکم کم یک جوری زمینه

 .فاده کنداست

و  تقوی الله فی السر .خدا را رعایت کند در سر و آشکار ؛تقوا داشته باشد فی السر و العلانیة :دو

 .هم عرض کرده باشم را بقیه .اش بوداین مربوط به صحبتمان این کلمه .العلانیه

و با این  ،هدخورد به این حساب بخورد که نیرو به این بدغذایی می ؛غذا بخورد لقوته لا لشهوته :سه

 که بعد هم .لقوته نه به خاطر این که خیلی خوشمزه است ؛تواند که در مسیر خدا حرکت کندنیرو می

این  .کندخود به خود رعایت می ،و خیلی چیزهایی که لازم است ؛خوردهم به مورد می ،خورداندازه می

 .سه

 .دهانش را تمیز کند ،اک کندمسو ،خلال کند ؛سعی کند که دهانش را پاکیزه نگه دارد :چهار

با  متوضأ باشد که بسیار بسیار زمینه خیر برای انسان هست که .سعی کند که همیشه با وضو باشد :پنج
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 .وضو باشد

ی حدیث؛ مََْرَجا لَهُ  يََْعَلْ  اللهَ  يَتَّقِ  مَنْ  وَ  ،در هر حال در جهت تقوا اگر انسان این همت را داشته باشد

 .کندکفایت می ،هم عرض کنم را آن ؛نازل شدآیه دیگر . که گفتم

قُوا» و باز این حدیث شریف آمده است که  اللهَ  طیِعُواأَ  وَ  مُسْلمُِونَ، أَنْتُمْ  وَ  إلِاَّ  تََوُتُنَّ  لا وَ  تُقاتهِِ  حَقَّ  اللهَ  فَاتَّ

 است. این حدیث در موارد متعددی آمده 1«عَنْهُ  نََاَكُمْ  وَ  بهِِ  أَمَرَكُمْ  فیِمََّ 

ذَا عَمِلَ  مَا اللهِ  وَ » چنین فرمودند ن وقت حدیثی هم دارد که آقا حضرت امیر آ  رَسُولِ  بَیْتِ  أَهْلِ  غَيْرُ  بََِ

 ذَكَرْنَا نَحْنُ ». مگر خاندان رسالت ، این حدیث را کسی موفق نشده آن چنان که هست عمل کند «اللهِ

 قَالَتِ  يَةُ الْْ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  فَلَمََّّ » بعد فرمودند« نَعْصِیه فَلََ  أَطَعْنَاهُ  نَحْنُ  وَ  نَكْفُرُهُ  فَلََ  شَكَرْنَاهُ  نَحْنُ  وَ  نَنْسَاهُ  فَلََ  اللهَ 

حَابَةُ  قُوافَ  اللهُ  فَأَنْزَلَ » .طاقت چنین عملی نداریم که یاد حق بی غفلت باشد و کذا« ذَلكَِ  نُطیِقُ  لَا  الصَّ  اللهَ  اتَّ

 .ل شداین آیه ناز 2«اسْتَطَعْتمُْ  مَا

کسی که حالتش این شد که این حالت تقوا و یاد  ؛حیف است این حدیث را برای شما عرض نکنم

رسد؟  تا آن جا مشمول عنایات کارش به کجا می ،پروردگار و توجه به خداوند متعال را رعایت بکند

مََّ » کتاب شریف بحار است که 93شود که در ج خداوند متعال می لَعْ  عَبْد   أَيُّ  الْغَالِبَ  فَرَأَيْتُ  قَلْبهِِ  عَلََ  تُ اطَّ

كَ  عَلَیْهِ  رسد که دل به آن جا ب ،یاد خدا کند بی غفلت ؛که در حدیث بود که یذکر فلا ینسی «بذِِكْرِي التَّمَسُّ

 ؛کنمتمام شئونش را خودم کفایت می «سِیَاسَتَهُ  تَوَلَّیْتُ »؛ اگر چنین شد ،دائم توجهش به خدا محفوظ باشد

ادِثَهُ  وَ  جَلیِسَهُ  كُنْتُ  وَ » .شومامورش را من متولی می ؛شوممیمتولی  چه  .شومجلیس او می «أَنیِسَهُ  وَ  مَُُ

 .رساندچقدر نهایت لطف حضرت حق را می ؛شومانیسش می ،شوممحادثش می ؛تعبیرهای عجیبی است

ب غال ،که این متوجه من است« بِِ  الِاشْتغَِالَ  عَبْدِيَ  عَلََ  الْغَالِبَ  أَنَّ  عَلمِْتُ  إذَِا سُبْحَانَهُ  اللهُ  قَالَ »و باز 

 «تِ مُنَاجَا وَ  مَسْأَلَتيِ فِ  شَهْوَتَهُ  نَقَلْتُ » ،متوجه به من هست ،امورش در وضعیتی است خدا را در نظر دارد

با من سخن  ؛با من انس بگیرد ؛دهم که بخواهد با من حرف بزندمیلش را شهوتش را در این قرار می

 .ویدبگ

« يَسْهُوَ  نْ أَ  بَيْنَ  وَ  بَیْنَهُ  حُلْتُ  يَسْهُوَ  أَنْ  فَأَرَادَ » ،وقتی بنده من این حالت را پیدا کرد« كَذَلكَِ  عَبْدِي كَانَ  فَإذَِا»

از اشتباه کردنش حفظش می ؛شوممن خدا مانعش می ،اگر موردی هم پیش بیاید که بخواهد اشتباه کند

به هر قیمتی که شده انسان جا دارد سعی  .در ارزش دارد داشتن این حالتچه ق. بسیار ارزنده است .کنم

                                                             
 من فصل نورد فيه: خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها احتج بها على 29/223بيروت( ج -بحار الأنوار )ط  - 1

 غصب فدک منها. .....
 ..... عصمته و طهارته 59 باب 38/63ج( بيروت - ط) الأنوار بحار - 2
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 .کند که این چنین بشود

 زَوَيْتُهَا عُقُوبَة   الْْرَْضِ  أَهْلَ  أُهْلِكَ  أَنْ  أَرَدْتُ  إذَِا الَّذِينَ  أُولَئِكَ  حَقّا   الْْبَْطَالُ  أُولَئِكَ  حَقّا   أَوْلیَِائيِ أُولَئِكَ »

 أُولَئكَِ  أَجْلِ  مِنْ »؛ بلا را از آن ها دور می کنم ،ع زمین را به خاطر خلافشان هلاک کنمخواستم جم «عَنْهُمْ 

 .1«الْْبَْطَالِ 

هُمَّ  د   عَلَی صَلِّ  اَللَّ د آلِ  وَ  مَُُمَّ  مَُُمَّ

  

                                                             
 ..... تعالى الله ذكر 1 باب 90/162ج( بيروت - ط) الأنوار بحار - 1



 

 3/12/1401جلسه 

حِیم  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1وَمأَقْ  هِيَ  لِلَّتي يََْدي الْقُرْآنَ  هذَا إنَِّ 

های مختلف و مطالب گوناگون کریم به فضل الهی با برنامهبحث تفسیر در مطالب اعتقادی قرآن

 .های کلام الله مجید منتهی شدبحث اخیر به سنت .در این چند سال گذشته صحبت شد ،اعتقادی فراوان

 .در این بحث هم سننی مطرح شد

 داری از بخلسنت رستگاری بر اساس خویشتن

با یک جمع بندی از این بخش هم  ،رسد و شاید این سنت که به عرض رسیدمروز به عرض میآنچه ا

سنت فلاح و ، های دیگر بپردازیمبه بخش ،هایی داشتیماگر فرصتی بود و بحث ان شاء اللهبگذریم 

هر کس بخل  2لِحُونالَُْفْ  هُمُ  فَأُولئِكَ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ  مَنْ  وَ  .داری از بخلرستگاری بر اساس خویشتن

ا یعنی یکی از سنن الهی در ارتباط ب .چنین کسانی رستگار هستند ،مهار شود ،نفسش جلو گیری شود

حفاظت  ،جامعه انسانی این است که کسانی که مراقب باشند نفس خودشان را از شح که بخل شدید است

 این چنین است که انسان رستگار ،ودشمی هتذکر داد ان شاء اللهلازمه بخل نکردن به معنای وسیع که  ،کنند

 .ودشمی

و  ؛های بسیاری داریم در جهت مذمت از بخل و از شح که شدت بخل استدر این مورد حدیث

بعضی از . و آیاتی هم در این زمینه هست .جود احادیث بسیاری در جهت مدح از سخاء و سخاوت و

 ؛طلبد که در ارتباط با این مسئله صحبت بشودهم میای دیگر یک جلسه .سدرمی این روایات به عرضتان

 این سنت هم صحبتش شده باشد. ان شاء الله

در ذیل این آیه   ؛که خواندم مشخصای آیه تا این جا اهمیت داده شده است که ،در مورد مسئله بخل

ی که آمده ثو از جمله در تفسیر اهل البیت احادی ؛شریفه این حدیث هم در کتب تفسیری نقل شده است

حضرت مکه بودند در  .بود در طواف  این حدیث آمده که شخصی مراقب حضرت صادق ،است

هستند و مشغول طواف   یکی از اصحاب هم متوجه بود که آقا حضرت صادق ،حال طواف بودند

                                                             
 .9اسراء، آیه  سوره - 1
 .16 ، آیهو تغابن 9 ، آیهسوره حشر - 2
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من هم مراقب بودم ایشان را که  ؛طواف می کردندو گفت سر شب تا صبح حضرت صادق  .هستند

 کنند.می ببینم چه

می به نفع خودشان چیزی ،هایی داشتند که خیلی خوب بودهبعضی از اصحاب گاهی یک مراقبت

 است. برای دیگران مفید بوده ،همیدندف

من مراقب  ؛گوید تشییع جنازه بودیکی از اصحابشان می  مثلا راجع به حضرت موسی بن جعفر

در چه طرف جنازه  ؛کننداز جنازه حرکت می یعنی در چه سمت و طرف .بودم حضرت چه کار می کنند

وقتی که بدن را گذاشتند برای  .تشییع کردیم .کنندتا نهایت چه می ؛توجه بیشتری دارند که در مسیر باشند

حضرت جلو آمدند و دو دست مبارک را دو طرف قبر گذاشتند و چنان گریه کردند که  ،این که دفن کنند

 ،و آن وقت فرمودند که دنیایی که آخرش این جاست .نمناک شد خاک مقابل حضرت از اشک چشمشان

شایسته  ،اش قبر استو آخرتی که اولین خانه .زهد بورزد ،شایسته است که انسان از ابتدا پاک زندگی کند

 است که انسان در ارتباط با آخرت به فکر باشد.

 .برخوردهای این چنینی متعدد در احادیث است

 ع اللهِ  عَبْدِ  أَبَا رَأَيْتُ » .کردند و من مراقب بودمطواف می حضرت صادق گوید این شخص هم می

لِ  مِنْ  يَطُوفُ  یْلِ  أَوَّ بَاحِ  إلََِ  اللَّ هُمَّ  يَقُولُ  هُوَ  وَ  الصَّ  .مهار کن را خدا بخل نفس من «نَفْسِ  شُحَّ  قِنيِ اللَّ

عَاءِ  هَذَا بغَِيْرِ  تَدْعُو سَمِعْتُكَ  مَا فدَِاكَ  جُعِلْتُ  فَقُلْتُ »   .کردیداش همین دعاء را میهمه گفتم «الدُّ

 شَْ  أَيُّ  وَ  قَالَ »
 .کارش کار دشواری است .تر از شح نفس استچه چیز سخت «النَّفْسِ  شُحِّ  مِنْ  أَشَدُّ  ء 

 هُمُ  فَأُولئِكَ  هِ نَفْسِ  شُحَّ  يُوقَ  مَنْ  وَ  يَقُولُ  اللهَ  إنَِّ ». های فراوانی استمایه گرفتاری ؛تبعات بسیار بدی دارد

 .رستگار خواهد شد ،کسی که بخل نفسش را محار کند .1«الَُْفْلحُِونَ 

این  ،خدا این برنامه را مقرر کرده که هر کسی که این چنین کند .بنابر این این یکی از سنن الهی است

 .ود که رستگار بشودشمی اش ایننتیجه ،کار را انجام بدهد

ها به که هر یک از آن ،یه شرطیه گاهی جملات کوتاهی در قرآن هستبه طور معمول به صورت قض

 .دهدهای الهی توجه میسنتی از سنت

در ارتباط با   پیامبر گرامی سد.رمی حالا در عظمت این مسئله بعضی از احادیث دیگر به عرضتان

لِ  صَلََحَ  إنَِّ »  فرمودند های بخلمسئله اهمیت گرفتاری ةِ الُْْ  هَذِهِ  أَوَّ هْدِ  مَّ آن چه که موجب  «الْیَقِينِ  وَ  باِلزُّ

و حالت  ،حالت زهد و بی رغبتی به شئون دنیا است ،ودشمی صلاح فرد و جامعه ،ودشمی صلاح امت
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 آخِرِهَا هَلََكَ  وَ » .به خدا و قیامت و مسائلی که این چنین است ؛یقین به آنچه که باید انسان یقین پیدا کند

حِّ  اگر فردی جمعی به بخل و  .و هلاکت امت هم به بخل است و به آرزوهای دور و دراز 1«مَلِ الَْْ  وَ  باِلشُّ

آرزوهای نا  .مشکلی ندارد ،ود بر وفق عقل است و شرعشمی که آرزو گاهی ،به آرزوهای نادرست

 .این دو بسیار مایه گرفتاری هستند .مناسب هلاکت در این است

یکی  .ودشمی بیان شده که چگونه موجب گرفتاری ه،شریح شدحالا در بعضی از احادیث گرفتاری ت

 :این حدیث است ،از آن احادیث که در این مورد تشریح کرده است مسئله را که موجب گرفتاری است

حِیحُ  يَقُولُ  رَجُلَ   سَمِعَ  ع عَلیِّا   أَنَّ »  فَقَالَ » .اعذر است از ظالم ،یعنی آدمی که بخیل است« النَّالِِِ  مِنَ  أَعْذَرُ  الشَّ

َ  إنَِّ  كَذَبْتَ  لَهُ  حِیحُ  وَ  أَهْلهَِا عَلََ  النُّلََمَةَ  يَرُدُّ  وَ  يَسْتَغْفِرُ  وَ  يَتُوبُ  النَّالِِ كَاة وَ  مَنَعَ  شَحَّ  إذَِا الشَّ دَقَةَ  الزَّ  صِلَةَ  وَ  الصَّ

حِمِ  یْفِ  إقِْرَاءَ  وَ  الرَّ نَّةِ  عَلََ  حَرَام   وَ  بِِّ الْ  أَبْوَابَ  وَ  اللهِ  سَبیِلِ  فِ  النَّفَقَةَ  وَ  الضَّ گرفتاری  .2«شَحِیح يَدْخُلَهَا أَنْ  الَْْ

 .های بخل را بیان کردند

حِیحُ »گفت شنیدند که کسی میپس این جور شد که آقا حضرت امیر   لَهُ  فَقَالَ  النَّالِِِ  مِنَ  أَعْذَرُ  الشَّ

ی ول .کارش حل بشود ،و رد ظلامهآن وقت حضرت فرمودند ظالم ممکن است که با استغفار . «كَذَبْتَ 

ت از مثل این که یعنی کارش آسان تر اس ؛که تو گفتی اعذر است ،بخیل باشد ،کسی که شح داشته باشد

 چرا؟ .تر است از شحیح و بخیلبلکه ظالم کارش سهل .این جور نیست ؛ظالم

حِیحُ  وَ » دلش به  .دهدصدقه نمی ،دهدمیاین شحیح و این بخیل زکات مالش را ن« مَنَعَ  شَحَّ  إذَِا الشَّ

به  .پردازدبه صله رحم نمی انفاق نمی کند. ،اش شدید است و گره خورده استو علقه ،پول بند است

 .ماندبه طور کلی از کارهای خیر محروم می ،و کارهای خیر« اللهِ سَبیِلِ  فِ  النَّفَقَةَ  وَ » .پردازدمهمان داری نمی

 .رش خطرناک استاین است که بسیار بسیار کا

اش از این است که این شح یک مقدار دائره ،این کلمه آخری که حالا امروز عرض کنم درا ین زمینه

درست است که ظهور آن در همین است که مسائلی  .وسیع تر است ،سدرمی جهات مالی که بیشتر به ذهن

 طور که در این حدیث هم بیان همین ؛ودشمی در ارتباط با آن مسئله انسان ذهنش متوجه ،که مالی هست

کند در راه خدا و انفاق نمی ؛کندصله رحم نمی ؛دهدزکاتش را نمی ،کردند که وقتی شح داشته باشد

ود که یک شمی ولی از بعضی از احادیث هم استفاده ؛مشخص است ؛کند و هکذاکارهای خیر اقدام نمی

 تر باید در نظر گرفت.اش وسیعمقدار دائره

                                                             
 [ .....3الى  1(: الآیات 15]سورة الحجر) 7/103ج ،ز الدقائق و بحر الغرائبتفسير كن - 1
 [ .....9الى  8: الآیات (59]سورة الحشر) 13/182ج ،تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب - 2
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به  نفسش ،ولی شح در ارتباط با اصل این که حق را نپذیرد ،به جای خودش محفوظ و قطعی این ها

 .با طل را بر حق ترجیح بدهد و حق را نپذیرد ،ای باشد که حق را نپذیردگونه

غصب  را ود چه شد که مقام خلافت که حق شما بودشمی سؤال و لذا است که از آقا حضرت امیر 

 .ها بودبخل آن ،ها بودحضرت فرمودند شح آن ؟حقتان دور ساختندو شما را از  ،کردند

 ود.شمی گر چه از جهتی به جهات مالی هم مربوط ؛پس این جا بحث این نیست که صرفا جهات مالی

 ؛باز بحث این است که اموال در اختیارش است ،این که وقتی کسی قدرت خلافت در اختیارش باشد

توسعه  .ولی ظهوری در این جهت ندارد ؛گردد به همیناش باز بر مین هم ریشهآ .علقه به جهات دنیا دارد

ود که یعنی نفس انسان مهار بشود از این که از حق فاصله بگیرد و به باطل روی شمی آن هم مشخص

 از خود این تعبیر بیشتر مشخص .ود که بسیار مهم استشمی بالنتیجه با این تعبیر اگر بگوییم معلوم .آورد

 ،به نماز اول وقت شح دارد .یعنی کسی که شح از حق داشته باشد به معنای وسیعش ؛ود اهمیتششمی

خوب  .نماز شب خواندن سختش هست که بخواند .سختش هست نماز اول وقت بخواند ،بخل دارد

تنبلی  ؛خوب زحمت کشیدن در مسائل علمی مشکل است برای او ،خوب مطالعه کردن ،درس خواندن

ل و وقتی چنین شد که بخ .ورزد در تعلم کامل و در این که پیگیر باشد به مسائل علمیبخل می .می کند

 تبعات بسیار بدی دارد. ،ورزید

حفظ کند خودش را از بخل و از این که این حالت ناپسند را  ،آن وقت اگر کسی به معنای وسیع بخل

ر جهت د ،آن وقت که مهار بشود ،خل بورزدنفسش مهار شود از بخل در مسیری که نباید ب ،داشته باشد

وقتی در  .کندراحت در مسیر حق حرکت می .گیرددر مسیر حق در تلاش قرار می .شودحق آزاد می

 ود.شمی ها موفقبه همه خوبی .کندها دست پیدا میبه همه خوبی ،مسیر حق حرکت کرد

این مهار  ؛ها هستند که مایه رستگاری استاین الَُْفْلِحُونَ  هُمُ  فَأُولئِكَ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ  مَنْ  وَ بنابر این 

 .شدن نفس از حالت بخل

،  حدیث آخری که بخوانیم در بحار شریف حدیث دیگری است از وجود مقدس حضرت صادق

 الَُْوبقَِاتُ »مانند این حدیث نقل شده است که فرمودند هم  و از پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی 

  ِ ى وَ  مُطَاع   شُح   ثَلََ ود به شمی از چیزهایی که موجب هلاکت انسان 1«بنِفَْسِه الََْرْءِ  إعِْجَابُ  وَ  مُتَّبَع   هَو 

 هایی که موجب گرفتاری انسانالموبقات ثلاث آن .این سه صفت است ،های مختلف و گوناگونصورت

یکی شح مطاع همین  .د چیز استچن ،کند انسان رابیچاره می ،ودشمی موجب اسارت انسان ،ودشمی

                                                             
 ..... البخل 136 باب 302/ 70ج( بيروت - ط) الأنوار بحار - 1
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 .ورزد. و بالنتیجه از توفیق به دوربخل می ،هایی که در ارتباط با اموال استهم به همه خوبی ؛حالت بخل

ود که تن به حق دهد و در شمی و هم در همه آنچه که در جهت حق است نیز این بخل نفس از حق مانع

 .که موجب بدبختی است ،جهت باطل حرکت کند

با کلمه بخل آن  .دارند ارتباط با این بخل یک جمله بسیار بسیار معجز آسایی آقا حضرت امیر  در

 یلِ لِلْبَخِ  عَجِبْتُ » حتی بخل این بدبختی را دارد .و شح اشد از این بخل است ،بیان بیان شده است

اهُ  الَّذِي الْغِنَى يَفُوتُهُ  وَ  هَرَب مِنْهُ  الَّذِي الْفَقْرَ  يَسْتَعْجِلُ  نْیَا فِ  فَیَعِیشُ  طَلَبَ  إيَِّ  فِ  يَُاسَبُ  وَ  الْفُقَرَاءِ  عَیْشَ  الدُّ

هی الطف گا ،که همیشه لطیف است ،بسیار بسیار لطیف است بیان شریفشان .1«الْْغَْنیَِاء حِسَابَ  الْْخِرَةِ 

 .است

گرفتاری  در دش راهمین امروز خو .کند که نکند که فردا گرفتار بشودولی استفاده نمی ،الآن دارد

امروز به سختی انداخته خودش را که نکند فردا گرفتار  .برای این که نکند فردا گرفتار بشود ،انداخته

خورد که نکند فردا آب نمی ،الآن تشنه است .خودش را به فقر انداخته،کند از فقری که فرار می .بشود

 الْفَقْرَ  سْتَعْجِلُ يَ  لِلْبَخِیلِ  عَجِبْتُ » .رفتار استولی الآن به تشنگی و بد بختی تشنگی گ ؛آب نداشته باشد

 «.هَرَب مِنْهُ  الَّذِي

اهُ  الَّذِي الْغِنَى يَفُوتُهُ  وَ » از  ،ی باشدغن ،به خاطر این که بعد از این گرفتار نشود ،به  امید این که« طَلَبَ  إيَِّ

 .دهدود الآن از دست میرمی آنچه که به دنبال او

نْیَا فِ  فَیَعِیشُ » بعد هم به  ،کند فقیرانهزندگی می .«الْْغَْنیَِاء حِسَابَ  الْْخِرَةِ  فِ  يَُاسَبُ  وَ  الْفُقَرَاءِ  عَیْشَ  الدُّ

 است. سند حساب کسی که داشتهرمی حسابش

ین هم .این چنین است و چیزها و خیلی از اوقات این چنین است که انسان نسبت به خیلی از اوقات

فردا روزی  .با همان ردیف خوبش انجام بدهد ،حالا که ردیف است کار ،ردیف استامروز وقتی کار 

 .خودش را دارد

و آن وقت یک آقایی یک جمله  .یک چنین ناراحتی برایم رخ داد ،ای دیگرمن یک وقتی در یک زمینه

ت ها هفشب .سال قبل است 50این صحبت  .ماه رمضان بود .خیلی عالی بود ،گفت از حضرت اباذر

ها شتریم .یعنی یک ماه این جور بود داشتم. روزها هم دو تا منبر ،ماه رمضان زمستان بود .تا منبر داشتم

خواهد آدم می ،خب دو نفر هم که بیایند ،آمدندس و لو دو نفر می.از این مجلس به آن مجل ؛هم مکرر بودند

 .رعایت کند ،به خاطر این که اگر دو نفر در مجلس قبلی بودند .تکرار نکند

                                                             
 ..... 126 حكمت 491، صنهج البلاغة )للصبحي صالح( - 1
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ه مدرسه اطاق گرفت .قبل از ماه رمضان بود که خانه ما بودند ؛خدمتشان بودم ،بعد یک بزرگی بود

ها هفت تا گیرم یک ماه شبگفتم این یک ماه در نظر می ،بعد رفتم خبر بگیرم از او .داستان دارد ند؛بود

و فکر کنم که چه  .تداخلی دارد ؛تندهای منبر که افراد تکراری هسمشتری ،روزها هم دو تا جلسه ،جلسه

 .خواهم بگویممی

ناراحتی روزی که هنوز  1«قتلنی هم يوم لِ ادركه»گفتند جناب ابوذر گفت  ،این جمله را گفت ایشان

قس ما » .ودشمی آید انجامهر روز و شبی که بیاید کار خودش را پیش می .کشدالآن من را می ،نرسیده

 .کندآینده را هم درست می ،که گذشته را درست کردههمان  «تی علی ما مضیأسی

اهُ  ذِيالَّ  الْغِنَى يَفُوتُهُ  وَ  هَرَب مِنْهُ  الَّذِي الْفَقْرَ  يَسْتَعْجِلُ  لِلْبَخِیلِ  عَجِبْتُ »در هر حال این چنین است که   إيَِّ

نْیَا فِ  طَلَبَ فَیَعِیشُ  قا آوای که از جملات بسیار شی .«الْْغَْنیَِاء حِسَابَ  ةِ الْْخِرَ  فِ  يَُاسَبُ  وَ  الْفُقَرَاءِ  عَیشَْ  الدُّ

 است.  امیر المومنین

هُمَّ   د   عَلَی صَلِّ  اَللَّ د آلِ  وَ  مَُُمَّ  مَُُمَّ

 

 

                                                             
 ..... التوكل ذكر في مجلس 2/426ج( القدیمة - ط) المتعظين بصيرة و الواعظين روضة - 1



 

 20/2/1402جلسه 

حِیم  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

 1أَقْوَم هِيَ  لِلَّتي يََْدي الْقُرْآنَ  هذَا إنَِّ 

 وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها*  مَنْ زَكَّاهاقَدْ أَفْلَحَ سنت 

دو سه تا  ،. در تتمه همین عنوان2الَُْفْلِحُون هُمُ  فَأُولئِكَ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ  مَنْ  وَ بحث اخیری که داشتیم، 

رسد مناسب هست به عرض برسد، ان شاء الله صحبت خواهد شد. یکی از سنن دیگری که به نظر می

اهااین سنت است که  اها*  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ همین طور که از  این هم از سنن است. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ

لْ عَلََ الِله فَهُوَ حَسْبُهُ سنتهای الهی است که   و از این قبیل تعدادی از سنن گفته شد. 3وَ مَنْ يَتَوَكَّ

کند، رستگاری و نجات نصیب  ها تزکیهحالا این سنت سنت خداست که هرکس خودش را از پلیدی

اهااوست.  اها*  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ که در سوره مبارکه شمس هست. مکرر صحبت  وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ

شده که یازده سوگند یاد شده، که در هیچ کجای قرآن یازده سوگند یاد نشده است الا در همین مورد؛ بعد 

 .اهاقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ اعلام شده 

مْسِ وَ ضُحاها  یْلِ * وَ النَّهارِ إذِا جَلََّها * وَ الْقَمَرِ إذِا تَلَها *  -این واوها واو قسم است. –وَ الشَّ وَ اللَّ

مَّءِ وَ ما بَناها* إذِا يَغْشاها  اها * وَ الَْْرْضِ وَ ما طَحاها*  وَ السَّ مَها فُجُورَها وَ تَ  * وَ نَفْس  وَ ما سَوَّ  قْواهافَأَلََْ

اها*  اها*  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ
شود. سه قسم تکراری است. و آن بشماریم یازده قسم می 4

قسم به خود وجود مقدس حضرت حق است. ما هائی که هست، ما بناها، ما طحاها، ما سوّاها. آنها را 

طلبی با این همه قسم، و همراه با این همه سوگند یکی حساب کنیم میشود نه تا. باز هم هیچ کجای قرآن م

 بیان نشده است.

اهابنا بر این از سنتهای الهیه است که  ز حسد ا ،هرکس خودش را تطهیر کند از رذائل قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهااز کبر، از رذائل اخلاقی خودش را پاک کند.  از کینه خودش را  اما آن کسی که وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ

 آلوده کند به رذائل، آن بدبخت و بیچاره و در هلاکت است.

                                                             
 .9اسراء، آیه  سوره - 1
 .16 ، آیهو تغابن 9 ، آیهسوره حشر - 2
 .3سوره طلاق، آیه  - 3
 .10الي  1سوره شمس، آیات  - 4
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 رَبِّهِ  اسْمَ  ذَكَرَ  وَ  * تَزَكَّى مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ فرماید در آیه دیگری هم که در سوره مبارکه اعلی است می

ت. یک آیه شده است. چند تا معنا برای این آیه در احادیث هم بیان شده اسکه چند جور معنا  1فَصَلََّ 

؛ شود که با هم تضاد هم نداردشود، ده جور معنا میپنجاه جور معنا می ،شودگاهی هفتاد جور معنا می

 تنافی ندارد. هم مثبتاتی است که با یکدیگر منافاتی ندارد.

ند؛ ک کیهباز همین معناست هرکس که خودش را تز تَزَكَّى مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ این آیه شریفه هم اعلام کرده 

هِ  اسْمَ  ذَكَرَ  وَ  خودش را تزکیه کند، بر  های مختلف معنا شده است.که این جمله بعد به گونه فَصَلََّ  رَبِّ

و یا این که در حدیثی هم  .اساس این تزکیه هم خدا را یاد کند، سپس نماز بخواند. یا زکات فطره بدهد

 معنایش چیست؟به یکی از دوستانشان فرمودند این آیه  هست حضرت صادق 

 هِ رَبِّ  اسْمَ  ذَكَرَ  وَ خودش را تزکیه کند.  تَزَكَّى مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ  .زبان حالش این بود که آقا ساده است

 بعد نماز بخواند. فَصَلََّ خدا را یاد کند. 

حضرت فرمودند یعنی هر وقت خدا را یاد کرد پا شود نماز بخواند؟ حضرت فرمودند این که تکلف 

 این جا این فصلّی یعنی درود دی است که تا گفت خدا، پا شود نماز بخواند. بعد حضرت فرمودنشدید

 .بر محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم ،بفرستد بعد از یاد خدا

این است که کسی که به خودش برسد در جهت تزکیه و تطهیر خود، رستگار  پس یکی از سنتهای الهی

افتد. این سنت خداست. به خود نرسد و با آلودگی ها سر کند، او به هلاکت می شود. و آن کس کهمی

هر کس باشد؛ غنی باشد، فقیر باشد، عالم باشد، جاهل باشد، در هر وضعیتی که باشد این سنت الهی 

ها سنت الهی نجات اوست. به خود نرسید و در آلودگیاست؛ اگر به خود رسید و خود را تطهیر کرد، 

 ، سنت الهی گرفتاری و بدبختی اوست.سر کرد

لذا توجه فراوان داده شده است در قرآن و حدیث به این که انسان از خودش فراموش نکند. رسیدگی 

فرماید آنها که خدا به خودش را یک اصل قرار بدهد. و بسیار عجیب است که در یکی از آیات شریفه می

بر اساس این  2أَنْفُسَهُمْ  فَأنَْساهُمْ ز خودشان یادشان برود. کند که آنها ارا فراموش کردند، خدا کاری می

چوب خذلان خدا برای کسی که خدا را فراموش کرده، نفرموده است که آنها خدا را فراموش کردند، 

کنیم، نفرموده چنین و چنان، بلکه فرموده کسی که خدا را نفرموده مریضش می گیریم،اموالش را می

رود. یعنی به فکر خودش نیست. توی فکر کند که او از خودش یادش میهم کاری می فراموش کند، خدا

                                                             
 .15و  14سوره اعلي، آیات  - 1
 .19سوره حشر، آیه  - 2

Formatted: Font: (Default) mylotus, 16 pt, Bold, Font

color: Auto, Complex Script Font: mylotus, 16 pt, Bold

Formatted: Font: (Default) mylotus, 16 pt, Bold, Font

color: Auto, Complex Script Font: mylotus, 16 pt, Bold



 73  سنت های الهی در قرآن
 

چوب خذلان الهی است  أَنْفُسَهُمْ  فَأنَْساهُمْ همه چیز هست، اما به فکر این که به خودش برسد، نیست. 

 که بسیار بسیار عجیب است.

سد. از آن احادیث بسیار لطیفی که انسان به خودش برو در این زمینه روایات بسیار در جهت این که 

 النَّفْسَ  لَا تَدَعِ »هست و در کافی شریف هم نقل شده، این حدیث کوتاه است که  از حضرت صادق 

وَى أَذَاهَا وَ كَفُّ النَّفْسِ عَمََّّ تََْوَى دَوَاهَا -وَ هَوَاهَا عبارت این  .1«فَإنَِّ هَوَاهَا فِ رَدَاهَا وَ تَرْكُ النَّفْسِ وَ مَا تََْ

ای است که وقتی نوشته شود خیلی ردیف، خیلی زیبایی خاصی دارد. معنا که شریف حدیث به گونه

 بسیار زیباست، عبارت هم بسیار زیباست.

انسان نفسش را با خواسته هایش رها نکند؛ هر چه میلش کشید، خوب باشد  «وَ هَوَاهَا النَّفْسَ  لَا تَدَعِ »

همانا هواهای  «فَإنَِّ هَوَاهَا فِ رَدَاهَا»نه آن مواردی که بد است، رها کند.  «وَ هَوَاهَا النَّفْسَ  لَا تَدَعِ »بد باشد. 

کند نفس را. کسی فکر نکند اگر حسودی کرد، امتیاز دارد؛ اگر تکبر کرد، امتیاز دارد؛ نفسانی پست می

کند، . این هواهای نفسانی ذلیلش میکنداگر رذائل اخلاقی را تقویت کرد امتیاز دارد؛ بلکه پستش می

کند، اذیتش به اضافه این که پستش می «وَ تَرْكُ النَّفْسِ وَ مَا تََْوَى أَذَاهَا فَإنَِّ هَوَاهَا فِ رَدَاهَا»کند. پستش می

 یعنی پیامدهای بدی دارد و اذیت خواهد شد. کند.هم می

 راه علاج چیست؟

دش را، و آنچه هواهای نفسانی هست، آنها را دور کند از خودش. تطهیر کند خوراه علاج این است که 

خواهد و هواهای نفسانی هست، خویشتندار کف نفس از آنچه که می «وَ كَفُّ النَّفْسِ عَمََّّ تََْوَى دَوَاهَا»

 هاست.باشد، این دوای این گرفتاریها و بدبختی

و لطیف  بسیار بسیار فوق العاده است هست، یک جمله کوتاهی در این زمینه از آقا حضرت جواد 

هُ مُنَاه»فرمایند که است. حضرت می  «مَنْ أَطَاعَ هَوَاهُ »خیلی لطیف است.  .2«مَنْ أَطَاعَ هَوَاهُ أَعْطَى عَدُوَّ

کسی که از هوای نفسش اطاعت کند، دشمنش را به آرزوی خودش رسانده است. چه این که نفس و 

كَ »هوای نفس، دشمن انسان است.  هواهای نفسانی دشمن انسان  .3«جَنْبَیْك بَيْنَ  الَّتيِ نَفْسُكَ  أَعْدَى عَدُوِّ

 است.

کنند، اگر یک کسی خواسته های دشمنش را خودش انجام بدهد، مثلا دوتا لشگر باهم دارند جنگ می
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می میر نفههیزات خودشان را نابود کنند، چقدافراد خودشان را بکشند، خودشان تجیک لشگر خودشان 

خواهد، این خودش به دست خودش انجام میخواهد که آنچه دشمن میخواهد؟! چقدر حماقت می

 .دهد

اگر کسی به دنبال هواهای نفسانیش رفت، مبارزه با نفسش نکرد، این چنین است که دشمنش را به 

هُ مُنَاه»خواسته خودش رسانده است.  دشمنش را به آرزوی خودش رسانده  .«مَنْ أَطَاعَ هَوَاهُ أَعْطَى عَدُوَّ

 است.

و لذا است که بسیار بسیار تأکید شده و خیلی بجاست که غفلت نداشته باشیم و با نفس خودمان مبارزه 

سؤال می بکنیم. و در بعضی احادیث هست بسیاری از مطالب مهمه و هدفهای مهمه را از معصوم 

 ا نفس است.اش چیست؟ همه اش مسئله مخالفت بکند که وسیله

و البته کار ساده ای نیست؛ کار مشکلی است. و هواهای مختلف نفسانی هست، از جمله همان منیت و 

 حالت ریاست طلبی و خودخواهی. حالا هرکس در حد خودش این زمینه ها برایش هست.

گفت این خودخواهی آن قدر است که آن سابق مستراح ها آفتابه زد، مییک کسی مثال خوبی می

گفت این را بردار، آن را بگذار. یک کرد؛ گاهی مییک کسی هم مدیریت همان آفتابه ها را می اشت؛د

ها دست من است. یعنی حتی یک کسی که آفتابه در اختیارش است، گفت که من ریاست آفتابهجوری می

 برد، باز دور نیست از آن حالت ریاست طلبی.در یک چنین وضع پایینی به سر می

شان رفته بود آبتنی کردند که یک وقتی یک جمعی از قبیله های عرب در کوفه، رئیسیی نقل مییک آقا

آمد بالا، رفت زیر آب میکند در شط؛ و اتفاقا آب بیشتر شده بود و این جناب هم غرق شده بود. می

شود؛ چند شدند، دیدند رئیس قبیله دارد غرق میاش داشتند رد میشد. جمعی از قبیلهداشت غرق می

گفتند سیدناغرق. این زدند مینفری به آب زدند و نجاتش دادند. اینها که خارج آب بودند به سرشان می

گویند شنیدم اینها دارند میشدم، میجناب وقتی نجات پیدا کرد، گفت همان وقتی که داشتم غرق می

 «.الصدیقین حب الجاه من قلوب رجیخآخر ما » کردم.سیدنا غرق، کیف می

این است که اگر انسان بخواهد به کمال برسد شایسته این است که از هواهای نفسانی هر چه بیشتر و 

اهابهتر خودش را دور بدارد، و این سنت الهی را توجه داشتن که  وَ قَدْ خابَ مَنْ *  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اها  .دَسَّ

نتز آمده است. و آن این که بعد از این قسمها، ی توی این قسمها به عنوان پراا یک نکته لطیفجاین 

ه به بانی آسمان، به زمین، و خدائی ک سوگند به خورشید، نور خورشید، به ماه، به روز، به شب، به آسمان،
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اهازمین را این چنین خلق کرده و محل اقامت خلق کرده و گسترده است؛ بعد  ند سوگ وَ نَفْس  وَ ما سَوَّ

مَها فُجُورَها وَ تَقْواهافَ به نفس انسان،  . یک پرانتز است دیگر قسمها تمام شد، یک پرانتزی است در أَلََْ

اهاحقیقت؛ بعد  اها*  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ  .وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ

مَها فُجُورَها وَ تَقْواها ه دیعنی خدا به این نفس انسانی خوب و بد را فهمانده است. درس نخوان فَألَََْ

ها چیست. به مقدار داند زشتیها چیست، نیکیداند اصول خوبیها و اصول بدیها را. درس نخوانده میمی

این مسئله عجیبی است که خداوند متعال به نفس انسان فهمانده است خوبی چیست، بدی  داند.لازم می

 چیست.

آید کنار سفره م؟! میفهمی؛ ما نمیفهمد خوب چیست، بد چیستگفت گربه میمی ،دوستی داشتیم

خورد منتظر لقمه دوم است؛ ناراحت هم نیست. اما همین گربه وقتی اندازی، مییک لقمه نان برایش می

رود کند میشنود باز فرار میرود خانه دیگر. صدای پا میکند میدزدد، از آن خانه فرار میگوشت را می

و هراسی نداشت؛ دوم پا به فرار است. چرا؟  یک جای دیگر. هر دو خوردن بود؛ ولی اولی ناراحتی

فهمد کار اولش خلاف نیست، اما کار دومش خلاف هست. گربه میفهمد خوب چون گربه هم می

 فهمیم؟!چیست، بد چیست؛ ما نمی

فهمیم که خوب است انجام بدهیم؛ و آنچه که خودمان را فریب ندهیم. آنچه بین خودمان و خدا می

اهاوقت است که  بد است ترک کنیم؛ آن اها*  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ  .وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ

هُمَّ  د   عَلَی صَلِّ  اَللَّ د آلِ  وَ  مَُُمَّ  مَُُمَّ

  



 

 27/2/1402جلسه 

حِیم حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي

گفته  سنت آزمایش .سنت مهلت بحث شد .د سننی از قرآن کریم بودبحثی که اخیرا مورد صحبت بو

 .و سنن دیگری به عرض رسید .شد

 ..... سنت هلاکت براساس ظلم و

های سد سنت هلاکت براساس ظلم و گناه افراد و اقوام و گروهرمی آنچه در این جلسه به عرض

خداوند  ،هنددمی ه انحراف خود که ادامهباز هم جمعی ب ،از سنن الهی است که پس از اتمام حجت .مختلف

و پس از مهلت با توجه به اینکه اینها  .که به تفصیل بحث شد سنت مهلت .ندکمی متعال مهلت مرحمت

 .ندکمی بغته غیر بغته اخذشان .ندکمی نابودشان .سنت الهی هلاکت است ،به انحراف شان ادامه دادند

 بعضی از آن آیات به عرض تان .ی به این سنت توجه شده استاین هم از سننی است که در آیات بسیار

 سد.رمی

مْنا عَلَیْهِمْ طَیِّبات   سوره نساء آیه صد و شصت :یک مْ  فَبنُِلْم  مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّ تْ لََُ 2أُحِلَّ
فَبنُِلْم   

مْنا  .ما بر آنها حرام کردیم ،ظلمی که کردندبه خاطر  ،ها حلال بودطیباتی که برای آن مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّ

ای نابود نه هلاکت به معن ،منتهی اینجا حرمنا است .ظلممسئله  ابتلاء در ارتباط با ،پس یعنی گرفتاری

مُ الصَّ آیه صد و پنجاه و سه  ؛که به این معنی هم در آیه دیگری از همین سوره نساء است .شدن اعِقَةُ فَأخََذَتَُْ

از  .نها تقدیر شده استآپس براساس ظلم شان هلاکت برای  .ظلمهمباخذتهم الصاعقه چرا؟  3بنُِلْمِهِمْ 

 سنن الهی است.

كَ أَخْذُ رَبِّكَ إذِا أَخَذَ الْقُرىسوره مبارکه هود 
4ظالَةَِ   وَ هِيَ  وَ كَذلِ

 ؛بعضی از قری را ما اخذ کردیم 

پس  .جهت اخذمان ظلم اینها است .ذ ماستاین علت اخ .چرا اخذ کردیم؟ و حال آن که ظالم بودند

 از سنن الهی است. .هلاکت تقدیر می شود ،براساس ظلم
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اینجا  1وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَة  كانَتْ ظالََِة  وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْما  آخَرينَ و در سوره مبارکه انبیاء آیه یازده 

به  كانَتْ ظالََِة  چرا؟  وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَة   .بردیم از بین ،نابود کردیم ؛هم تصریح به همین است

یعنی  .بعد جمعی دیگر را آوردیم وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْما  آخَرينَ  .ظلم کردند ؛خاطر اینکه اینها ظالم بودند

 وردیم.آجمع دیگری  ؛هلاک کردیم ،آنها را نابود کردیم

2ظالَةَِ   فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَة  أَهْلَكْناها وَ هِيَ پنج  در سوره مبارکه حج آیه چهل و
اش در ارتباط با اینها همه 

با توجه به سنت  ،پس سنت هلاکت پس از ظلم .شان کردیمشان ما هلاکاین است که بر اساس ظلم

آن وقت  ،شان ادامه دادندوقتی به انحراف ،پس از مهلت ؛هد خداوند متعالدمی یعنی مهلت .مهلت

 از سنن الهی است. .ندکمی هلاکت برای آنها تقدیر

باز به طوفان گرفتار شدند قوم  3وَ هُمْ ظالَُِونَ  فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ سوره مبارکه عنکبوت آیه چهارده 

 نوح به خاطر ظلم شان.

4نُوا ظالَيِنَ وَ أَغْرَقْنا آلَ فرِْعَوْنَ وَ كُل  كا چهارسوه مبارکه انفال آیه پنجاه و 
. 

5فَانْنُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ النَّالَيِنَ  قصصسوره 
یعنی در همین دنیا  .فانظر کیف کان عاقبت ستمکاران 

 نیم.کمی بیچاره ،نیمکمی چه جور ما اینها را هلاک .شان چی هستببین اینها وضع

رُوا بهِِ و چهار از آیاتی که خیلی در این زمینه گویا است سوره انعام آیه چهل  تی وق فَلَمََّّ نَسُوا ما ذُكِّ

فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ  ،فراموش کردند ،ها کردندرو  ،که اینها تذکرات ما را پشت گوش انداختند

 شَْ 
مََّّ فَلَ  .و هم به سنت هلاکت پس از مهلت است که هم به سنت مهلت در این آیه توجه داده شده. ء 

رُوا بهِِ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَْ نَسُوا م قدرت .همه چیز را برای آنها راحت در اختیارشان گذاشتیم ء  ا ذُكِّ

حالا گاهی به عنوان اینکه  ،وقتی ما را فراموش کردند .شان زیادترامکانات ،شان بیشترثروت ،شان بیشتر

رُوا فَلَمََّّ نَ  ؛ان این است که بیشتر گرفتار شوندگاهی هم به عنو ؛مهلت دادیم شاید به خود بیایند سُوا ما ذُكِّ

 حَتَّى إذِا فَرِحُوا بمَِّ أُوتُوابهِِ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَْ 
خرم شدند همه چیز  ،خوش و خوشحال شدند ء 

خَذْناهُمْ بَغْتَة  فَإذِا هُمْ أَ  ؛ثروت داریم چنین و چنان هستیم ،قدرت داریم ،همه جور امکانات داریم ،داریم

 .دندبیچاره ش ،نا امید شدند ،ن وقت پشیمان شدندآ -.سنت هلاکت- .ناگهان آنها را گرفتیم مُبْلسُِونَ 

رُوا بهِِ   حَتَّى إذِا فَرِحُوا بمَِّ أُوتُوا أَ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَْ تا اینکه ما  فَلَمََّّ نَسُوا ما ذُكِّ
مْ بَغْتَة  خَذْناهُ ء 
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مْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعالََينَ  سُونَ فَقُطعَِ دابرُِ الْقَوْمِ الَّذينَ ظَلَمُوا وَ الَْْ
 .1فَإذِا هُمْ مُبْلِ

 ای هم دارد برای حرفهایی که معمولا به حاشیهتر که جای یک حاشیهو اما از همه اینها از جهتی روشن

َّ این است که سوره نوح  ،ویمرمی حضرت نوح گفتند خدایا ما هر  2نارا   فَأُدْخِلُوا أُغْرِقُوا خَطیئاتَِمِْ  امِ

 .شان گذاشتند که نشنوندگوش رشان را دانگشتان ،وقت اینها را خواستم دعوت کنم از شرک به توحید

 ؛دروز خواندم توجه نکردن ؛و شب خواندم توجه نکردند .شان را روی سرشان گذاشتند که نشنوندلباس

فرماید ن هم میآقر .حضرت نوح نفرین کردند .شان کنخدا پس عذاب ؛هر کاری کردم توجه نکردند

به خاطر  .شان کردیمما که خدائیم براساس ظلم این قوم نوح چه کار کردیم؟ هلاک ؛بعد چون چنین شد

َّا .شان اینها را غرق کردیمخطاهای غرق شان کردیم و از توی آب هم  نارا   فَأُدْخِلُوا أُغْرِقُوا خَطیئاتَِمِْ  مِ

ن شد که سنت ن کریم ایآپس تا اینجا یکی از سنن الهی در قر .یعنی به آتش گرفتار شدند .رفتند داخل آتش

 .هلاکت براساس ظلم و ستم و انحراف و جنایت

َّاپس  وم که ق این هم روشن است .دو دو تا چهار تا که روشن است نارا   فَأُدْخِلُوا أُغْرِقُوا خَطیئاتَِمِْ  مِ

َّا .نوح را خداوند متعال عذاب کرده است و طوفان و  أُغْرِقُواشان به خاطر خطاهای خَطیئاتَِمِْ  مِ

 خیلی روشن است.. نارا   فَأُدْخِلُواغرق شدند 

 عاقبت قوم نوح در بیان ابن عربی و قیصری

َّاوید گمی حالا ابن عربی ابن عربی در فصوص دارد که چی؟ خطیئه اینجا از خطوه می خَطیئاتَِمِْ  مِ

نین چون این چ ،به خاطر اینکه اینها حرکت کردند در کمالات .حرکت کردن ،آید به معنای گام برداشتن

 .)و ادخلوا نارالَحبه( ؛غرق شدند فی بحار العلم )ما خطیئاتَم اغرقوا فی بحار العلم( ،حرکت کردند

َّاپس  وید گیمن قیصری آالبته شارح  .جا دارد باور نکنید ،اگر عبارت را برای شما نخوانم مْ خَطیئاتَِِ  مِ

 و اما کملین خیر کملین .عوام هستند ؛و بعد هم ادخلوا نارا، بله ظاهر آیه این است که این عوام باید اغرقوا

این را عرض کنم در فصوص این را کجا گفته؟  .(ةو ادخلوا نارالَحب ة)اغرقوا فی بحار الَعرفاز آن قوم 

َّا خَطیِئاتَِمِْ » .فص نوحی است در ذات  «بالله، و هو الْيرة بحار العلم فهي التي خطت بَم فغرقوا ف« مِ

بالله، و  بحار العلم فغرقوا ف» .مقدس حضرت حق حیران شدند و رسیدند به کمالات بسیار بسیار مهمی

 «.هو الْيرة

َّا خَطیِئاتَِمِْ أُغْرِقُوا»جاء ف حقهم و  أي،»وید که گمی بعد شارح در ارتباط با اینها  «« فَأُدْخِلُوا نارا  «. »مِ
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ند کمی را هم این جور معنی «فَأُدْخِلُوا نارا  » «فَأُدْخِلُوا نارا  »سد که رمی بعد تا اینجا .مطلب از این قرار شد

شود یعنی جمع بین متن و شرح این می .1«نار الَحبة و الشوق ف عين الَاء. أي، فادخلوا ف« فَأُدْخِلُوا نارا  »که 

 .)و ما خطیئاتَم اغرقوا فی بحار الَعرفه و فی بحار العلم فی بحار الْيره و ادخلوا نارا ای ادخلوا نار الَحبه(

عبیر و به ت .نم یک لغت دیگری باید جعل کرد که با آن لغت این جور معنی شودکمی من معمولا عرض

خودشان هم به بعضی از مسائل  ،های علمی که دست قوی هم در این مسائل داشتنداز شخصیت یکی

آنی  ،ردیم از گذشتگان همین مشهدکمی ولی نسبت به ابن عربی دو نفری صحبت ،فلسفی بی میل نبودند

ا آیات ب گفتند ابن عربی که ن جناب در خاطرم استآبعد این تعبیر را من از  ،که صاحب رساله هم بودند

َّان که آبازی کرده با آیات قر .ن ملاعبه کرده استآقر ن معنایش ای، نارا   فَأُدْخِلُوا أُغْرِقُوا خَطیئاتَِمِْ  مِ

َّاباشد که  غرق در علم شدند و حیرت در ذات مقدس  ،گام های استوار برداشتند خَطیئاتَِمِْ  مِ

ه تعبیر ن است بآملاعبه با آیات شریفه قر. نارا   أُدْخِلُوافَ  .و بعد هم وارد شدند در آتش محبت .پروردگار

 ایشان.

هُمَّ  د   عَلَی صَلِّ  اَللَّ د آلِ  وَ  مَُُمَّ  مَُُمَّ
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 10/3/1402 جلسه

حِیم حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

1هِيَ أَقْوَمُ  إنَِّ هذَا الْقُرْآنَ يََْدي لِلَّتي

 ..... براساس ظلم وسنت هلاکت ادامه بحث 

 ،در تعقیب آنچه که در جلسات قبل به تفصیل گفتیم .ن کریم بودآصحبت مان سنت های الهی در قر

ها و تعذیب ها و بدبختین کریم گفتیم سنت عذاب و نزول گرفتاریآآخرین سنتی که مطرح شد در قر

گفتیم در ارتباط  .ود ادامه دادندخاص الهی افرادی را که پس از مهلت و اتمام حجت باز هم به انحراف خ

این آیه شریفه را هم صحبتش را کردیم که  .شودگرفتاری از ناحیه خدا مقرر می ،با اینها عذاب پروردگار

رُوا بهِِ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَْ ن کریم می فرماید آقر  حَتَّى إذِا فَرِحُوا بمَِّ أُوتُ فَلَمََّّ نَسُوا ما ذُكِّ
ا أَخَذْناهُمْ وء 

ابواب همه چیز را باز  .ما همه چیز را برای آنها آسان کردیم ؛وقتی فراموش کردند خداوند متعال را 2بَغْتَة  

شان ادامه ولی باز هم به انحراف .قدرت در اختیارشان گذاشتیم .نعمت در اختیارشان گذاشتیم .کردیم

رُوا بهِِ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَْ  .نما اخذشان کردیم ناگها ،پس از این مهلت .دادند ء  فَلَمََّّ نَسُوا ما ذُكِّ

و ما اینها را  أَخَذْناهُمْ بَغْتَة  ن وقت آ .ن جا که خوشحال خوشحال شدندآتا  حَتَّى إذِا فَرِحُوا بمَِّ أُوتُوا

اینها را  .های الهیت از سنتاین یک سنت اس .ی هستندرناگهان گرفتیم و ناگهان دیدند که در گرفتا

 .صحبتش را کردیم

ند که بالاخره ما جانیان کمی سد که همین مطلب را باز بیانرمی در همین مسیر یک آیه دیگر به عرض تان

اهل حق گاهی در شدت بسیار  .ستهدر همین دنیا هم گرفتاری برای آنها  .سیمرمی شانرا به حساب

اهل حق در سختی  ،منکرین حق و حقیقت ،منحرفین ،هاز طرف جانییرند اگمی ناراحت کننده قرار

و آن جانی ها را خداوند متعال به  .شودما نصیب اهل ایمان می صرولی در عاقبت ن ؛ورآبسیار بسیار رنج 

 .ساندرمی هلاکت

د صسوره مبارکه یوسف آیه  ،حالا یک آیه از آیاتی هم که در این ارتباط است که آیات متعددی است

يَ مَنْ نَشاءُ وَ لا يُرَدُّ بَ و ده  نا فَنُجِّ مُْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصُْ سُلُ وَ ظَنُّوا أَنََّ وْمِ أْسُنا عَنِ الْقَ حَتَّى إذَِا اسْتَیْأَسَ الرُّ
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اه بینند، در رفرماید که تا آن جا اهل حق گرفتاری میکند. میاین هم همین سنت را بیان می 1الَُْجْرِمينَ 

سُلُ خدا رنج می بینند  تا آن جایی که پیامبران هم مثل اینکه حال یأسی به آنها دست  حَتَّى إذَِا اسْتَیْأَسَ الرُّ

 گیرند.دهد؛ نصرت خدا چی شد و وعده خدا بر نصرت چی شد؟ اینها این چنین در فشار قرار میمی

مُْ  سُلُ وَ ظَنُّوا أَنََّ  .قَدْ كُذِبُوا حَتَّى إذَِا اسْتَیْأَسَ الرُّ

که باز این آیه هم یکی از آیات نسبتا دقیقی است که باید بیشتر روی آن دقت کرد. ولی حاصل آن دقت 

کنند که تکذیب کنم. طبق روایاتی که آیه را معنی کردند، و این پیامبران گمان میاین است که عرض می

کنند که امت دیگر اینها را تکذیب بلکه گمان می شدند، نه یعنی خدا نعوذ بالله به اینها دروغ گفته است؛

حَتَّى إذَِا اسْتَیْأَسَ شوند. از ناحیه امت تکذیب می قَدْ كُذِبُوایعنی از ناحیه امت  قَدْ كُذِبُواکنند. می

مُْ قَدْ كُذِبُوا سُلُ وَ ظَنُّوا أَنََّ مُْ قَدْ است  از ناحیه امت، نه خدا نعوذ بالله به آنها دروغ فرموده الرُّ وَ ظَنُّوا أَنََّ

نا کنیم پیامبران را و اهل حق را. آید. ما کمک میشان میآن وقت کمک ما به سراغ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصُْ

يَ مَنْ نَشاءُ  نا فَنُجِّ مُْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصُْ  دآن وقت آنهایی را که بخواهیم که اهل ایمان هستن وَ ظَنُّوا أَنََّ

ها. ولی بأس ما، شدت ما، اخذ ما، عذاب ما از قوم مجرم فاصله نمیدهیم از گرفتاریشان مینجات

 های الهی.. این هم یک سنتی است از سنتوَ لا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الَُْجْرِمينَ شود. گیرد، رد نمی

 هم باید بدانیم هر شخصی هم به نسبتی و این سنت در جریان امتهای مختلف انجام گرفته است. و ماها

همین سنت برای او مقرر است. یعنی هر انسانی هم این چنین است که خداوند متعال در ارتباط با 

هایی که فرموده، اگر چنانچه عمل کردند، بسیار خوب؛ عمل نکردند، دستوراتی که عنایت کرده، برنامه

کند. اگر انسان همین است که بعد از مهلت خدا اخذ میدهد؛ ولی پس از مهلت افراد هم وضع مهلت می

کند. البته استثنائا گیرد و به گرفتناری گرفتارشان میکند میاز مهلت خدا حسن استفاده نکرد، اخذ می

دهند و چیزی هم در ها هستند که اینها تا آخرین لحظه عمرشان به جنایت شان ادامه میبعضی از جانی

آید در موارد خاصی که آنها رزالت شان در حدی بینند. این هم استثنائا پیش میی نمیاین عالم از گرفتار

است که قرار است در این دنیا دیگر گرفتاری نبینند؛ تا همه سختی ها از ابتدای انتقال شان به عالم بعد برای 

 آنها محقق شود.

باط م مختلف انجام شده است؛ و در ارتبنابراین این هم یک سنتی است از سنن الهی که در ارتباط با اقوا

شود. و لذا اگر بخواهیم به نفع خودمان کار کنیم، باید مراقب باشیم با اشخاص هم عرض شد انجانم می

که گرفتار نشویم به این جهتی که عرض کردم که از مهلت الهی حسن استفاده نکنیم، و در نتیجه در نهایت 
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ن که در بعضی از آیات و بسیاری از روایات بیان شده که آنهایی که خداوند متعال ما را اخذ کند. همچنا

مِنْ حَیْثُ لا  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ کنند، خداوند متعال کنند که از مهلت الهی سوء استفاده میاین چنین عمل می

کند ا اخذ میکند. همین طور مهلت مهلت، ولی یک دفعه آنها راینها را به استدراج گرفتار می 1يَعْلَمُونَ 

شوند. به نفع ماست که هر چه بیشتر در جهت تقوی در حرکت باشیم. و آنچه در قرآن و و بیچاره می

 حدیث است، عمل کنیم.

 مواظبت بر سرمایه عمر در کلام امام رضا 

است، این یک حدیث کوتاه را از حضرت  و امروز چون روز ولادت با سعادت حضرت رضا

. همت کنیم که همه شئون مان بر اساس کتاب و عترت باشد. همان سفارشی که کنمبرای شما عرض می

از اول بعثت تا هنگام رحلت فرمودند کتاب و عترت. کتاب و عترت مایه سعادت انسان پیامبر اکرم 

 ها است، تمسک به کتاب و عترت.

مودند که حضرت فر «كَیْفَ أَصْبَحْتَ »سؤال شد حالتان چطور است؟  از آقا حضرت رضا

یک  .2«رِقَابنَِا وَ النَّارُ مِنْ وَرَائِنَا وَ لَا نَدْرِي مَا يُفْعَلُ بنَِا فِ  أَصْبَحْتُ بأَِجَل  مَنقُْوص  وَ عَمَل  مَُْفُوظ  وَ الََْوْتُ »

یک درسی اینجا حضرت  ؟«كَیْفَ أَصْبَحْتَ »پرسید حالتان چطور است؟  کسی از حضرت رضا

ای برای کند که تنها انسان در جواب بگوید الحمد لله، خوب هستم. زمینهاین می دادند. گاهی اقتضای

ای برای ارشاد، برای نصیحت، برای تذکر، ارشادی نصیحتی تذکری نیسیت. ولی اگر انسان دید زمینه

 برای امر به معروف، برای نهی از منکر، برای دلالت و هدایت است، در همان احوال پرسی هم انسان کار

خودش را بکند. هدف تقویت دین، ترویج دین، تبیین دین که این بر عهده مثل ماها است که در این مسیر 

 قرار گرفتیم. این هدف را غفلت نکند انسان.

 «أَصْبَحْتُ بأَِجَل  مَنْقُوص  »گفت آقا حالتان چطور است؟ درس دادند؛ فرمودند حالم این جوری است 

شد، به همین مقدار از وقتم گرفته شد؛ از عمرم کم شد. ما از وقتی که صبح کردم در حالی که شب صبح 

اینجا نشستیم تا الان، از عمرمان کم شده است. روی آن خیلی حساب کنیم. عزیزان عمر را باری به هر 

یادمان باشد. بیش از آنچه که در  جهت صرف نکنیم. حدیثی که مکرر عرض کردم از پیامبر اکرم 

كُنْ عَلََ عُمُرِكَ »کنیم که به نفع مان کار کنیم، در مصرف عمرمان دقت کنیم. دقت میمصرف پول مان 
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 .1«وَ دِيناَرِك دِرْهََِكَ  عَلََ  مِنْكَ  أَشَحَ 

 «أَصْبَحْتُ بأَِجَل  مَنقُْوص  وَ عَمَل  مَُْفُوظ  »فرمودند شب که صبح شد به همین مقدار از عمر من کم شد. 

ه کارمان محفوظ است، گفتارمان محفوظ است، نگاه مان محفوظ است، نیت مان صبح کردم در حالی ک

گردد. کما اینکه هر چه نیکی محفوظ است، اعمال مان محفوظ است. و هر چه بد کنیم به خودمان برمی

ة  خَيْرا  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَ کند این جمله ای که همه بلدیم گردد. کفایت میداشته باشیم به خودمان برمی رَّ

ا يَرَهُ  ة  شََا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ
ها برسیم به خودمان. برای اینکه رستگار بشویم، از همه نادرستی 2

 پرهیز.

صبح کردم و حال آن که مرگ بر گردن مان است. یعنی نزدیک است، هر آنی ممکن  «وَ عَمَل  مَُْفُوظ  »

ید. من گاهی عرض کردم طبیبی مشغول مداوای مریض بود؛ خود طبیب است مرگ به سراغ انسان بیا

سکته به سراغش آمد، همان جا طبیب از بین رفت؛ و مریض ماند. و بسیار پیش آمد کرده است. منبری در 

کرد؛ وسط منبر ساکت شد. آمدند دیدند تمام کرده؛ مثل اینکه مدتهاست که فوت تهران بود صحبت می

 کرده است.

نزدیک است. یک کمی حساب و کتاب داشته باشیم. بررسی کنیم خودمان را، در فکر تکامل  مرگ هم

کنیم یا خیر؟ توجه به خداوند متعال داریم های خوب را تعقیب میهستیم یا خیر؟ حالت خوب و حالت

ه به خدا در مان حال اتکاء به خدا رجاء به خدا توجها، در همه شئونها، در امیدوارییا خیر؟ در گرفتاری

مان تباه خواهد شد اگر این چنین کار هست یا نیست؟ اگر نیست، گریه کنیم به حال خودمان که ما زندگی

ها دور کنیم؛ و الا بیچارگی زندگی کنیم. بلکه هر چه بیشتر برسیم به خودمان و خودمان را از نادرستی

 «.ارِقَابنَِ  فِ  وَ الََْوْتُ »خواهد بود با توجه به موت. 

شان جدا گویند. خودشان که حسابآتشی هم در پیش است. حضرت زبان حال عموم را دارند می

است. آتشی هم در کار است. یعنی این چنین نیست که خبری نباشد. هر کاری حساب و کتابی دارد. 

اش آتش است و گرفتاری. عذاب در کار است. بی خود است حرف عرفا، این اعمال زشت، نتیجه

گوید شود. ابن عربی صریح میگویند عذاب عذب مییف معروف به عرفان اصطلاحی که اینها میمعار

گوید عذاب در قیامت در شود. و ملاصدرا هم در اسفار صریح میدر فصوص که عذاب عذب می

ها این حرف ابن عربی است در جهنم خوشند که شود. و چنان جهنمیگوید که عذب میمواردی می
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در بهشت خوشند. اینها از اباطیل است و حرفهای بسیار بی خود. سخنانی که این عرفای ها بهشتی

اصطلاحی دارند، خیلی از آنها اشتباه است. و اینها حرفهای نادرستی است. آتشی است که این همه در 

یعنی برسیم به  دانیم.با ما هم چه خواهد شد، نمی «وَ النَّارُ مِنْ وَرَائِنَا»قران کریم صحبتش شده است. 

 خودمان تا هر چه بهتر رستگار شویم.

 بهره مند باشیم. امیدواریم که خداوند همه ما را کمک کند که در این مسیر استفاده از اهل البیت

هُمَّ  د   عَلَی صَلِّ  اَللَّ د آلِ  وَ  مَُُمَّ  مَُُمَّ
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